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 معارف دو سوره عصر و کافرونارتباط . 1

الله   شاء  یاان  یک  اندازه  در  به  اقتضاای  دو جلسه  و    ءکه 

  ؛ ]این سوره[ کنممی  را ترجمه  «عصر»  سوره  ،ظرفیت باشد

از خلاصه س  شاید  بقیه سور  ولی  باشد    قرآنور  ترین  مثل 

معتقد نیستم که    من  ی است؛ار بلند دارای معارف بسی  قرآن

توان ارتباط  میولی    ؛ستا«  کافرون»ادامه سوره    ،سوره  این

معارف   بین  سورهتنگاتنگی  دو  کرد؛   این  درك  و    فهمید 

-صورت یک منظومه بزرگ و بهبه  قرآنالبته همه معارف  

  قرآن همه سور معارف پیوسته و مکمل همدیگر هستند. هم
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همه    و  1است  ﴾مَثانِيَ﴿  کلاًّ  قرآند.  کن همدیگر را تأیید می

آیاتش  و  هست  سور  معطوف  هم  دارند؛    و  ند به  -بهتوجه 

مکمّ پیوندتعبیرنارسا،  این  هستند.  همدیگر  سوره   ،ل  بین 

 هم هست.   «عصر»و  «کافرون»

در   اقدام مهــر رســول خــدا  ،تفکیک صفوف.  1ـ1

 سوره کافرون
ویژهبتوان  شاید   سورهپیوند  دو  این  بین  کرد؛   ای    برقرار 

این باشد که در  آن  اجمال بحث از    سوره »کافرون«  شاید 

با    اکرمبعد از تبیین نبی است که  ]مطرح[    بندی صفیک  

طمع    ها[]آن  است؛  شده]تشکیل[  داران کفر  پرچم  وسران  

و   داشتند  حضرت  با  خواستند  میحتی  در  را  حضرت 

همراه   پرچمخودشان  که  کسی  توحید  کنند.  تاریخی  دار 

 
مثَانِیَ﴿.  1 م تَشابِهاً  کتِاباً  الْحدَیثِ  أَحْسَنَ  نَزَّلَ  ج ل ود     اللَّه   منِْه   تَقْشَعِرُّ 

إلِى  ق ل وب ه مْ  وَ  ج ل ود ه مْ  تَلین   ث مَّ  رَبَّه مْ  یَخْشَوْنَ  ذلِکَ    الَّذینَ  اللَّهِ  ذِکْرِ 

؛ سوره  ﴾ه دَى اللَّهِ یهَْدی بِهِ مَنْ یَشاء  وَ مَنْ ی ضْلِلِ اللَّه  فَما لَه  مِنْ هاد  

 . 23زمر، آیه  
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که دعوت به توحید  ـ     همه انبیاء و اولیاءکسی که  ست،  ا

و    ـ  کردند بودند  ایشان  ـ    معلم  کسی کهذیل  همه است، 

  ی در این زمینه و انحراف  العیاذ بالله ـ اگر کمترین مماشات

مسیر میدر  پیدا  از  شان  کائنات  همه  و  شد،  بندگی  مسیر 

می خارج  اللَّهُ»  چون  ؛شدندتوحید  عُبِدَ  عُرِفَ   بِنَا  بِنَا    وَ 

تعانت از  به حضرت حق و اس  ءبا اتکا  اکرم)ص(نبی  1«.اللَّهُ

ایستادند  ایشان صف  استوار  امر،  دو  در  بسیار  بندی  و 

را پرچم  روشنی  و  کفار  بیان کردند؛  دارانبا  در    کفر  یکی 

-نمیبر سر معبود  که  ]مبنی بر این[    ستاع معبود  موضو

 ،ای هم بکنیمچون ما هر معامله  کرد؛ای  هیچ معاملهتوان  

معبود سومی است؛ باید معبودی را بپرستیم    باز بر سر یک

باشیمو   داشته  معامله    و  مقصدی  هم  با  مقصد  آن  برای 

و ک معامله  برای  جایی  شد،  تا  دو  معبودها  وقتی  نیم. 

ندارد.  داد وجود  به اینکه    دوموستد  یا  دیگر  تعبیردین 

 
أَباَ جَعْفَر . »1 الْعِجلِْیِّ قَالَ سَمعِْت   ب رَیْد   اللَّه    یَق ول :   عنَْ  بنِاَ    بنِاَ ع بِدَ  وَ 

ع رِفَ اللَّه  وَ بنِاَ و حِّدَ اللَّه  تبََارَكَ وَ تعََالىَ وَ م حَمَّدٌ حجَِاب  اللَّهِ تبََارَكَ وَ  

 . 145، ص1، جالکافی«؛ تَعَالَى 
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  ست. ا که طریق تحقق آن توحید  است    ولایت و سرپرستی

و   توحید  هم  آدابی  مناسک  آن  تحقق  طریق    ، ستا که 

 بردار نیست. معامله

کـدام  هـیچ   ، بنـدی نبـود عرض کردیم که اگر ایـن صـف 

توانستیم به مقام اخلاص برسـیم. امکـان سـیر در وادی  نمی 

اسـت کـه    از آنجـایی   ، توحید و رسـیدن بـه مقـام اخـلاص 

اگر    صورت این مرزها را کشیدند و بستند؛ درغیراین حضرت  

اخـلاص    و   توحید، راه توحید و غیر شد،  این مرزها بسته نمی 

و اگـر هـم قابـل    برای ما قابل تشخیص نبـود  اصلًا و شرك 

ی در  دّسـامکان مقاومت برای مـا نبـود. اگـر   ، تشخیص بود 

سـت ـ  که غالب بر ما وسوسه و هجوم دستگاه باطل ـ  ل مقاب 

در امواج فراگیـر  ما  آن کشتی نبود، همه  اگر  و   شد نمی   ایجاد 

  و  نحوی اسیر شیطان و ابلیس و دستگاه باطل، به فتنه باطل و 

ی  سـدّ ، با استقامت خودشان  حضرت  یعنی   شدیم؛ گرفتار می 

و نجـات از  شدند و برای ما امکان زندگی در وادی توحیـد 

البته بعـد از ایـن دیگـر همـت خـود    شرك را فراهم کردند؛ 

کنیم، طبیعتاً اهل توحیـد و  ست؛ اگر ذیل حضرت حرکت ما 
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با    اگر هم از ذیل حضرت بیرون رفتیم و  ؛ نجات خواهیم بود 

 اهل خسارت و خسران خـواهیم  بستیم، طبیعتاً  ]پیمان[   کفار 

 بود. 

روی تابعین در  ، مسیر پیش  اکرم. ورود به عصر نبی1ـ2

 سوره عصر
سوره  رسدمی  نظر  به سوره  ]عصر[  این  آن  ادامه   در 

ذیل  دهد که اگر کسی  این مطلب را توضیح می  ،]کافرون[

نبی عصر  و  یعنیحرک   اکرمدوران  کرد،  زمانش    ]اگر[  ت 

نبی  زمان  نبی  ماکر تابع  عصر  تابع  عصرش    ، شد  اکرمو 

است رشد  است.  ؛اهل  خسارت  اهل  الا  روشن    و  ]البته 

 است که[ مقصود، عصر و زمان تاریخی نیست. 

مقایسه    شما دوران تجدد را با دوران سنت به عنوان مثال، 

هایی که در عصر تجـدد زنـدگی  انسان »  : گویید می کنید و  می 

-عقـب اند،  هایی که در عصر سنت آن   و   اند ، پیشرفته کنند می 

  « یـا افتـاده پیشـرفته و عقـب » ن معیار مرزبنـدی الا   . «اند افتاده 

کـه    یی هـا آن   بـه   همـین اسـت؛   «نیافته توسعه یافته و  »توسعه 
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مکتب تجدد را قبول کردنـد و ذیـل مکتـب تجـدد زنـدگی  

تی و انقلاب علمی  انقلاب صنع  ]به آنهایی که[  کنند، یعنی می 

و بافـت    پذیرفتند   ست را ا مکتب تجدد  بخش  که تحقق  غرب 

متناسـب بـا مکتـب تجـدد شـده،    و   کـرده   شان تغییر انسانی 

  واقـع در اند«.  یافته توسعه و    های پیشرفته آدم   ها »این   : گویند می 

  تـابع زمـان تجـدد اسـت؛ شان  زمان   [ ها کسانی هستند که ]این 

  کننـد؛ ذیـل ایـن فضـا زنـدگی می و یعنی ذیل این فرهنـ  

 . عصر تجدد است   ، عصرشان   شان و حیات   شان و معیشت 

متجدد    کند که ای زندگی  جامعه در  کسی  ممکن است  اما  

و   فرهن  مـدرن را قبـول کـرده و    [ ش ]و مردم   شده مدرن   و 

-را ذیل آن فرهن  شکل داده  خود  دگی های زن همه ساحت 

  هـم   کوچـک   ای مجموعـه   یـا   جامعـه حـال، درعین  اند، ولی 

-و بافت انسانی منزوی بوده  از این بستر    که د  باشن   ]موجود[ 

یافته  توسعه   و   متناسب با فرهن  مدرن تحول پیدا نکرده  شان 

ولواینکـه در    باشـند،   سـنتی   ی های انسـان   تعبیری[ و به نباشد ] 

  و   روابـ  انـد  سـعی کـرده   ؛ یعنی کنند جامعه متجدد زندگی  

ــ  ســنتی شــان  اندیشه   و   تفکــر   و   معاشــرت    در همــان رواب
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یعنـی    ؛ انـد افتاده عقب   این دسته دوم  گویند می  محفوظ بماند؛ 

دقیقاً در یک  ولواینکه    گویند دورانشان دوران سنت است؛ می 

  ی طـمحی   ، از نظـر برخـی ه  کنند کـزندگی    محی  جغرافیایی 

 . هم باشد پیشرفته  

دوران ولایـت  در و   اکـرم در عصر نبی   اگر کسی ]حال[  

در همه ادوار حضـور   و  یخی است که یک عصر تار ـ    ایشان 

در برزخ و قیامت    ، آید عصر حضرت می   به نظر و حتی    دارد 

،  است   یافته رشد ،  است   ی رابح   ند، انسان زندگی ک    ـ  هم هست 

ن زنـدگی  اگر بیرون از این دورا . است  اهل سود  و  اهل رشد 

 . است   سر اهل خ   ، د کن 

است، بیرون    عصر سنت    عصر تجدد، بیرونِطور که  همین 

دو تـا  یعنی   طاغوت؛   شود عصر اولیاء می   هم   اکرم عصر نبی 

-در این فضا زنـدگی مـی ای عده  تا فضا داریم؛  و دو  دوران 

  اکـرم آن فضـا. هـر کسـی در فضـای نبـی   در ای  کنند، عده 

 خاسر است.   ، نیست 

کـه مـا اگـر در   ن عرض کـردم بندی را برای ای این صف 

کی از  ی   ؛ ﴾ وَ الْعَصْرِ﴿ م.  ی هست   کنیم، رابح حضرت زندگی  عصر  
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در  کـه    سـت ا   اکرم یا عصر نبی   اکرم خود نبی   ، عصر   معانی 

از    )ره(   طباطبایی   مرحوم علامه بزرگوار   1آمده است؛ ات  روای 

کننـد  صر انتخاب می ع همین معنا را برای   معانی مقصود، بین 

و عصـر   اکـرم از عصـر[ عصـر نبـی  ]و معتقدند که مقصود 

م.  تعمـیم دادیـ ی ما این عصـر را مقـدار  2ظهور اسلام است. 

هـا  آدم   همه   ؛ ﴾ خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿   که   قسم به این دوران 

 
»عن السیدّ الثقة الجلیل الفقیه السیّد نعمة اللّه الجزائری رحمه اللّه  .  1

علیه  المؤمنین  أمیر  فقال   ... قال:  عباّس  ابن  عن  مؤلّفاته  بعض  فی 

إِنَّ الِْْنْسانَ لَفِي  ﴿ فمحمدّ صلّى اللهّ علیه و آله و    ﴾ العصر ﴿ السلّام: أما  

 ﴾ إِلََّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ﴿ فأهل الشام الذین خسروا    ﴾ خُسْرٍ 

ولدای«؛    ﴾تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر ﴿هم محبّونا و أهل ولایتنا وَ  

 . 108،ص1الزام الناصب، ج

»و 2   للعالم  الخسران  شمول  من  التالیتان  الآیتان  تتضمنه  لما  الأنسب  . 

  الصالحون   المؤمنون  هم  و  علیه  صبر  و  الحق  اتبع  لمن  إلا  الإنسانی

  الإسلام   طلوع  عصر   هو   و  النبی  عصر  بالعصر  المراد  یکون  أن  عملا،

ج المیزانالباطل«؛    على  الحق  ظهور  و  البشری   المجتمع  على  ،20  ،

 . 355ص
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-الا آن   ؛ ﴾ إِلََّّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿   ؛ اند در خسارت 

ذیل دوران حضرت    ، هایی که گرایش به حضرت پیدا کردند 

بـا حضـرت   و  دعوت حضرت را فهمیدنـد   ، کنند زندگی می 

   اند. اهل خسارت   ، همراه شدند. مابقی 

 سوره عصر ترجمه اجمالی. 2

الرَّحيمِ ﴿  این سوره هم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  و عرض    ﴾بِسْمِ  دارد 

امامیههب  -که    مکردی فقهای  فتوای  نظر  از    -  خصوص 

اللَّهِ﴿ سوره  ﴾بِسْمِ  است؛  ،هر  سوره  همان  فتوای    جزء 

به فتوای فقهای امامیه ـ زاد الله فی  لذا    .این است  ،مشهور

حفظ  ؛درجاتهم ـ  خدا  الله  شاء  ان  کند  در  شان  کسی  اگر 

  بدون   سورةشود  خوانده  سوره کامل    باید  نماز واجب که

اللَّهِ﴿ سهواً    نیست  صحیح  ش نماز   ،بخواند  ﴾بِسْمِ  مگر 

  حتماً جزء سوره است   ،ایهر سوره  ﴾بِسْمِ اللَّهِ﴿  لذا  باشد؛

با اللَّهِ﴿  و  دیگر    ﴾بِسْمِ  است؛سوره  از  آقایان  لذا    متفاوت 

  ﴾ بِسْمِ اللَّهِ﴿  ،که اگر کسی در نمازدهند  فتوا می  نظر فقهی

گفت سوره  یک  نیت  به  برگ  ،را  نظرش  ی   شتبعد  ک  که 
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کوتاه نرسیده  ،بخواند  ترسوره  سوره  نیمه  به  تواند  می  تا 

سوره را تغییر بدهد مگر در سوره »توحید« و »کافرون« که  

  قصد اگر  مثلاً    در نماز واجب، امکان تغییر این دو نیست؛

  ه است، گفتهم    ﴾بِسْمِ اللَّهِ﴿  و  بخواند  راسوره جمعه    داشته

سوره دیگری    ]یا[  و  تواند تمام کند تا به نصف نرسیده می 

ولی   اللَّهِ﴿  اگربخواند؛  دوم  ﴾ بِسْمِ  سوره    ،نگویدرا    سوره 

است؛ دوم   خوانده  ناقص  اللَّهِ﴿  چون  را  سوره   ﴾بِسْمِ 

از  ،جمعه اللَّهِ﴿  غیر  دیگر    ﴾بِسْمِ  بعضی    است؛سوره  لذا 

معتقدندبزرگ  مفسرین   اللَّهِ﴿  که  هم  سوره  ﴾بِسْمِ  ای،  هر 

ناسب  ره است، معنایش هم مق به آن سوکه متعلّ  طورنیهم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ  ﴿  ]سوره حمد با[  یعنی  با آن سوره است؛

شود[ و اینجا  ]شروع می ﴾الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ   * الرَّحيمِ 

]با[   الرَّحيمِ ﴿ هم  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  الْعَصْرِ  *   بِسْمِ  ]و هریک   ﴾وَ 

دارد[ را  خود  سورهمعنای  هر  پس  با   ،ای.  محتوایش    هم 

اللَّهِ﴿ اللَّهِ﴿  هم   است ومرتب     ﴾بِسْمِ  -که ما میای  ﴾بِسْمِ 

اذان دخول   وتعال  استمداد از خدای م  یواقع نوعگوییم در

  .به سوره است
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هِ﴿  با  باید را ما هر کاری  و الا آن    شـروع کنـیم  ﴾ بِسْمِ اللََّّ

  1سـت  ا ین  هم هم  کار  بودن  ی ابتر ا رسد. معن نتیجه نمی کار به 

شود. فرض کنید  ماندگار نمی   ، نیست   ﴾ بِسْمِ اللَّهِ﴿   کاری که با 

انسان هم این غذا را    ، نبود «  بِسْمِ اللَّهِ»  اگر  خورد؛ آدم طعام می 

  ، شـود ام مـی خورده، هم فرصت تمام شده، هم این طعام تم 

ولـی   دارد؛ هیچ اثر ماندگاری هم ن شود و  لذتش تمام می   هم 

  به یک امر ماندگار   ، اگر با نام خدا بود   طعام   همین ]خوردن[  

یکی از مقامـات    و همین خوردن . همین طعام شود تبدیل می 

هِ﴿   ، د کنـپیدا مـی   2﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ﴿   شود؛ می   بندگی  هُ اللََّّ   3﴾ وَجَّْ

  طـور ایـن  د. همه اعمال مـا شو و بعد ماندگار هم می  د شو می 

 ند. هست 

 
1 « مشهور:  قدسی  به حدیث  اشاره  ی ذکَْر   .  لاَ  بَال   ذِی  أَمرْ   بِسمِْ  ﴿ک لُّ 

 .  25، صتفسیر الامام الحسن العسکری«؛ فیِهِ فَه وَ أَبْتَر  ﴾ اللَّهِ

؛ سوره  ﴾وَ مَنْ أَحْسَن  مِنَ اللَّهِ صبِْغَةً وَ نَحْن  لهَ  عابدِ ون   صبِْغَةَ اللَّهِ ﴿.  2

 . 138بقره، آیه 

یبَْقى﴿.  3 وَ  فان  *  عَلیَْها  مَنْ  الْإِکْرامِ  ک لُّ  وَ  الْجَلالِ  ذ و  رَبِّکَ  ؛  ﴾وَجْه  

 . 27و  26سوره الرحمن، آیه 
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حتمـاً  هر کاری    ند؛ طور هست ن هم همی ما    کارهای معنوی 

ن  ایـ نـه  و  الا نه توانش را داریـم  و  باشد   ﴾ بِسْمِ اللَّهِ﴿   باید با 

خواهـد بـه  لذا اگر کسی مـی  ؛ شود عمل ماندگاری می   عمل، 

]و    شـود متـنعم    به این سفره الهی   شود و وارد    قرآن ساحت  

خصوص در این ماه که ماه  ه ب ـ  ]ادب شود[    1«مَأْدُبةٌَ اللَّهِ»   در[ 

هِ﴿  حتماً با  - است  قرآن نزول ماه و   قرآن  مِ اللََّّ شـروع   ﴾ بِسَّْ

انسـان  برای    است؛ وگرنه   قرآن مدخل ورود به    ، این   ؛ کند می 

، فیلسـوف  باشی شود. عارف  فراهم نمی   قرآن امکان ورود به  

مِ اللَّْْهِ»   اگر بـدون   ، که باشی   ه ، هرچ ، متکلم باشی باشی  «  بِسْْْ

یچ صیدی از این سـوره نخـواهی کـرد؛  ه   ، شوی وارد سوره  

بـا    پشـت در بگـذارد و  باید همه امکاناتش را انسان بنابراین 

شود. سـوره    قرآن فضای نورانی    وارد   اعتماد به خدای متعال 

 طور است.  هم همین   عصر 

 
1« ]العسکری[.  الْإمَِام   اللَّهِقَالَ  رسَ ول   قَالَ   : َالْق رآْن هذََا  إِنَّ  مَأْد بَةٌ    : 

النُّور    فَإنَِّه   استَْطعَْت مْ،  ماَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  مأَْد بَةِ  مِنْ  فتََعَلَّم وا  تعََالَى  اللَّهِ 

ی شرَِّف ک مْ بتَِعَلُّمِهِ  اللَّهَ تعََالَى  «؛  الْم بیِن ، وَ الشِّفَاء  النَّافِع  ]فَ[ تعََلَّم وه ، فَإِنَّ 

 . 60، صتفسیر الامام الحسن العسکری
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م شروع  سَبا یک قَ  این سوره .  ﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ﴿ 

بعد از اینکـه قسـم  ؛ سوگند به عصر.  ﴾ وَ الْعَصْرِ﴿   است؛   شده 

  طورمعمولًا مفسرین این   ؛ ﴾ إِنَّ الِْْنْسانَ﴿   : فرماید خورد، می می 

  1. ها همـه انسـان یعنی    ، نوع انسان است؛ فهمیدند که مقصود 

هـا در حـال خسـارت  همه انسان   ؛ ﴾ خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿ 

وا ﴿   ؛ دارد فق  یک اسـتثناء  .  ند هست  ذينَ آمَنَُّ   جـز بـه   ؛ ﴾ إِلََّّ الََّّ

؛ یعنـی  کنـد ذکر می ها آن  صفت برای  چهار  قرآن که ای  دسته 

وا ﴿ یـک:    ن چهار صفت را دارند؛ که ای   کسانی  مـان  ای   ؛ ﴾ آمَنَُّ

اعمال صالح را انجام   ة هم  ؛ ﴾ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿   دو:   آوردند. 

صی به حـق  ا تو یکدیگر را    ؛ ﴾ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ﴿   سه:   دهند. می 

  ، همدیگر را در مسیر حق   ؛ ﴾ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ﴿   چهار:   . کنند می 

قولشـان و عملشـان    ا ها دائمـآن   کنند. دعوت به پایداری می 

افزاست و همدیگر را به پایداری در مسـیر حـق توصـیه  هم 

 ت. . این اجمال سوره اس کنند می 

 
»قوله1 جنسه«؛    بالإنسان  المراد  ﴾ خُسْرٍ   لَفِي   الِْْنْسانَ   إِنَّ ﴿:  تعالى  . 

 . 356، ص20، جالمیزان
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  مرحـوم علامـه بزرگـوار خصـوص  ه بعضی از بزرگان، ب 

لطیفـی را بیـان    نکتـه   ، در آغـاز ایـن سـوره   ، )ره(   طباطبایی 

فرماینـد: »همـه  ایشـان می  هم هست.  نکته مهمی  کنند که می 

در    1در این یک سـوره خلاصـه شـده اسـت«؛  قرآن، معارف 

فرمایش ایشـان  این      قرآن همه معارف    ن سوره کوچک، همی 

  در روایـات   هـم   سوره حمد  ؛ البته درباره است خیلی عجیب 

ولـی در بـاب ایـن   2؛ « است أُمُّ الْكِتابِ»  ، که سوره حمد  آمده 

که در    قرآن همه مقاصد  فرمایند بعد می   م. روایت نداری   ، سوره 

در ایـن   اسـت و متفـر   قـرآن در کل  منتشر شده،  قرآن کل  

 
 . 355، ص20، جالمیزانالقرآنیة«؛   المعارف جمیع السورة  . »تخلص1

شده است   اشارهاین مطلب به بسیاری . در روایات فقهی و اعتقادی 2

فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ    : از جمله:  »عَنْ حمََّادِ بْنِ عیِسَى عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ

الْمُسْتَقِيمَ ﴿   جَلَ  الصِّراطَ  المْ ؤْمنِیِنَ  ﴾ اهْدِنَا  أَمِیر   ه وَ  وَ    قَالَ  مَعرْفِتَ ه   وَ 

الْم ؤْمنِیِنَ أَمِیر   أنََّه   الْكِتابِ  ﴿   قَوْل ه  عَزَّ وَ جَلَّ  الدَّلیِل  علََى  إِنَّهُ فِي أُمِّ  وَ 

ابِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ فِی أ مِّ الْکتَِ  وَ ه وَ أَمِیر  الْم ؤمْنِیِنَ  ﴾لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيم  

 . 33ـ32؛ معانی الاخبار، ص«﴾اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ جَلَّ 
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در    قـرآن   هـم مقاصـد  و  قرآن هم معارف  1؛ سوره جمع شده 

رِ ﴿  : فرماید می  که  ]آمده است[  همین سوره کوچک  *  وَ الْعَصَّْ

الِحاتِ وَ    * خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي  إِلََّّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصََّّ

 . ﴾ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

بیان علامه طباطبـایی )ره( در تفسـیر   ساختار و.  3

 سوره عصر

 ه »عصر«ژ . معنای لغوی وا3ـ1
 کنمعرض می را  مفسرین به این سوره  برخی  حالا من نگاه  

پ  و شاید یک نظر در  نظرایان عرض  هم  از    بسیاری  کنم. 

بزرگان و  کهبه  مفسرین  است  این  الْعَصْرِ﴿  اجمال   ﴾وَ 

 چیست؟  سوگند به عصر است. حالا این عصر

و  مقـاییس  مثـل صـاحب   در لغت  از نظر لغوی، محققین 

یک  ]فق [    ماده عصر   که   اند ه گفت گاهی  درباره عصر  ،  دیگران 

 
»و1 جالمیزانبیان«؛    أوجز  فی  القرآن  مقاصد  شتات  تجمع  .   ،20  ،

 . 355ص
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گـاهی   عصر  1: شود بلکه در سه مورد استعمال می   ؛ معنا ندارد 

آبـش   دهید تا ش می فشار که انگور    ؛ مثل ای فشار است معن به 

  دست بیایـد ها به ب آن فشارید که آ ها را می را بگیرید یا میوه 

  در زبان عربی تعبیر به عصـر ]عمل[  از این    شوند؛ و خالص  

  2شـده اسـت. استعمال    مکرر »فشردن«  هم    قرآن در    ؛ کنند می 

ن«  حی »   ]و[   «دهر »   آن   معنای دیگر   است.   این یک معنای عصر 

بـه   «حـین » و  «دهر »  . «زمان »  : گوییم که ما به فارسی می   است 

عصـر    هـم بـرای   ی سـوم ا یک معنـ  . «زمان » شود  فارسی می 

  صـاحب   . کـردن و تکیـه عتصـام و اعتمـاد  یعنی ا   که   ند ا ه گفت 
ها را واکاوی  ـ که از کتب معتبر لغوی است و ریشه   مقاییس 

  این سه معنا را ذکـر کـرده  « دارد و فقه اللغه »   کند ـ نوعی می 

 . اس 

 
. »العین و الصاد و الراء أصولٌ ثلاثة صحیحة: فالأوَّل دهرٌ و حین، و  1

الثالث تعََلُّقٌ بشى الثانى ضَغْ  شى  ء و امتساكٌ به«؛  ء حتَّى یتَحلَّب، و 

  . 340، ص 4، جاللغةمعجم مقاییس 

جمله:  2 از  یَأْتی ﴿.  فیهِ    ث مَّ  وَ  النَّاس   ی غاث   فیهِ  عامٌ  ذلکَِ  بعَْدِ  مِنْ 

 . 49؛ سوره یوسف، آیه ﴾یَعْصِر ونَ 
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  )ره(   بعضی از محققین، مثـل مرحـوم علامـه مصـطفوی 

ریشه عصـر، یـک چیـز    و   معتقدند که یک معنا بیشتر ندارد 

ردن برای رسیدن بـه یـک  دادن و فش و آن فشار  ست بیشتر نی 

  هـا و میوه   انگور اینکه    مثل  است؛  هدف و تحصیل یک نتیجه 

غ «   گویند می آبش حاصل شود؛    فشارید که را می  فـر  »ضـَ

که    همین است   ، با عصر   »غ« و »ط«( »ض« و  )   در زبان عربی 

هدف در آن لحـاظ    فشردن است ]ولی معنای  »ضغ « هم به 

یعنی فشردن برای رسیدن به یـک هـدف.   «عصر [، اما » نشده 

فرض  .  «گردد ین برمی ، به هم همه معانی دیگر »   : گویند بعد می 

 فشـرده روز  چـون دورانِ : عصر؛ گویند ظهر می به بعداز کنید 

بـه آخـر روز    ؛ رسـد در آنجا به پایان می مه کارها که ه  است 

  از   لـذا   بندی کنیم؛ فشار همه کارها را جمع باید با  و  رسیم می 

عصـر  زمـان  از  اگر به ایـن قطعـه  کنند؛ می تعبیر به عصر   آن 

-عصـر مـی   اکرم نبی مثل دوران    یا اگر به دورانی   گویند می 

ی  ی ها دوران   مثلًا  ؛ های دیگر است عصاره دوران   چون   گویند، 

  : گوینـد لذا ایشان می  . است  تا این دوران حاصل شده  گذشته 
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شـود  هایی گفته می زمان به    ؛ شود به هر زمانی گفته نمی  عصر 

 1هست.   و فشار و سختی در آن   فشردگی   مفهوم   ی نوع که  

مقصـدی دارم؛ بعـد    چـون را عرض کـردم  نکته  من این  

  ء حاصـل تحمـل بـلا   اکرم عرض خواهم کرد که عصر نبی 

تحمـل کردنـد تـا    را   یعنی ایشان ولایت الله   است؛   اکرم نبی 

  یعنی به تحمل حضـرت،   ؛ است   ه حاصل شد   اکرم عصر نبی 

 که ذیل وجود حضرت است.   گیرد شکل می دورانی  

 و دوران تجلی انوار ایشان اکرم. تفسیر عصر به نبی3ـ2
معن ای  عصری  مصدا   ]اما[  .است  «عصر»  یااین  در  ن  که 

 چیست؟خورد،  آن قسم می   خدای متعال به  وسوره هست  

روای را  مصادیق  است؛ا بعضی  کرده  بیان  بعضی    ت  از  در 

وجود   2. است  به خود حضرت تفسیر شده  ]عصر[  روایات

نبی به هست  ﴾الْعَصْرِ﴿  اکرممقدس  سوگند  یعنی  ند؛ 

 
  -  146، ص 8، ج التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. رجوع شود به:  1

149 . 

 . 108، ص1علی یزدی حائری، الزام الناصب، ج . 2
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  ، ست. خدای متعال ایکی از عناوین حضرت    حضرت؛ این

ب را  عصر  ا حضرت  می  عنوان  مکرر  معرفی  را  این  کند؛ 

با عناوین مختلفی از    قرآندر    که خدای متعال   عرض کردم

کرده  ائمهو    امیرالمؤمنین  ،اکرمنبی و  صفات    و  یاد 

برایخصوصیات   گفتهای   مختلفی  از    شان  بعضی  است. 

بر هم  ما  بزرگ  نوشت  همین  محدثین  کتاب  و  اهاساس  ند 

امیرالمؤمنین ش  بی  ؛نداهآوری کردرا جمع  قرآندر    اسماء 

آورد  از را  آیه  هزار  اهلاهحدود  روایات  که  و   بیتند 

  بیتو اهل  این آیات را به امیرالمؤمنین  ،روایات نبوی

کرده   عناویتفسیر  ذکر  و  را  آیات  این  ]در  حضرت  ن 

 1.اند[کرده

خدای    و شود  یکی از عناوین حضرت می ]عصر[ بنابراین 

باید توضیح  کند.  عصر معرفی می با عنوان  را    اکرم نبی   ، متعال 

  ؟ است برای حضرت یعنی چه؟ این چه عنوانی  این  دهیم که 

 
بحرانی  .1 هاشم  بیته    ،  سید  أهل  و  علی  أسماء  فی  النورانیة  اللوامع 

 . القرآنیة
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یـاد شـده و    «ذکـر » عنـوان  به   از حضرت قرآن  در  اینکه    مثل 

 1. عناوین دیگر 

  اکـرم عصر نبـی و  دوران    »عصر« را به   هم ها  عضی نقل ب 

اتفاقاً مرحوم علامـه    . اکرم عصر یعنی زمان نبی  کنند؛ معنا می 

  فرمایند می   و   کنند هم همین معنا را انتخاب می  )ره(  طباطبایی 

یعنی عصر ظهور اسلام، عصر ظهور حق، که آغاز    «وَ الْعَصْرِ» 

کـه  یعنی زمانی    2پیدایش و ظهور و غلبه حق بر باطل است. 

 ه و سرآغاز غلبه حق بر باطل است. آرم ظاهر شد آرام   ، حق 

تفاسـیر    و در   معصومین   یک معنای دیگر که در روایات 

مرحـوم  نقـل مثـل ـ  ... آمـده و  نورالثقلین ، برهان روایی مثل 

ظهـور امـام    عصـر یعنـی دوره »   : ایـن اسـت ـ    )ره(   صدو  

کـه    کمال الـدین در کتاب  )ره(  . مرحوم شیخ صدو   «زمان 

این روایـت را نقـل کردنـد کـه  است،    مربوط به امام زمان 

  و   یعنـی عصـر ظهـور امـام زمـان   عصر   د حضرت فرمودن 

 
به:  1 »210، ص 1، جالکافی. رجوع شود  الَّذِینَ  ،  الذِّکرِْ  أَهلَْ  أَنَّ  بَاب  

 «. أَمَرَ اللَّه  الخَْلْقَ بِس ؤَالهِمِْ ه م  الأَْئمَِّة  

 ؛ عبارت علامه پیشتر گذشت. 355، ص 20، ج المیزان. 2
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این را باید معنا کنیم که این چه دورانی است.   1دوران ظهور. 

  عصـر امـام   اسـت؛   واقع ذیل خـود امـام در   ، دوران ظهور 

دهـیم  این را توضیح مـی است.    امام العصر   ، است؛ لذا امام 

، ذیـل خـود  عصـر   همـین اسـت.   اصلًا  امام زمان معنی  که  

 فرع بر حضرت است.   ، عصر حضرت   حضرت است و 

در    ؛ هاسـت ناظر بـه همـه دوران   عصر  ند ا ه بعضی هم گفت 

هـایی را بـرای  های علوم اجتمـاعی، دوران بعضی از گرایش 

،  مِفـرغ  ، از عصر حجر  کنند؛ ریف می زندگی اجتماعی بشر تع 

تناسـب،  بـه   ؛ پیدایش چرخ تا عصر فضا و عصر تجـدد  دوره 

عصر  [  ]در این معنای سوم، .  ند ا ه بندی کرد دسته ها را[  ]دوران 

انسان در زنـدگی   ]در بیان دیگر،[  ها. یا یعنی همه این دوران 

 
عَنِ المْ فَضَّلِ بْنِ ع مَرَ قَالَ: سَألَْت  الصَّادِ َ جَعْفَرَ بْنَ م حَمَّد  )عهما(  . »1

جلََ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  إِنَ﴿  عَنْ  الْعَصرِْ    قَالَ  ﴾ خ سْر   لَفیِ   الْإنِْسانَ  وَ 

القَْائمِِ  ﴾ العَْصْر ﴿ خ ر وجِ  خ سْر ﴿،  عَصرْ   لَفِی  الْإنِْسانَ  یَعنِْی    ﴾ إِنَّ 

آمَن وا﴿أَعْدَاءنَاَ،   الَّذِینَ  بِآیاَتنِاَ،    ﴾ إلَِّا  الصَّالِحاتِ ﴿یَعنِْی  عَمِل وا  یَعنِْی   ﴾ وَ 

الْإِخْواَنِ،  بِالْحقَِ﴿  بِم وَاساَةِ  تَواصَوْا  بِالْإِمَامَةِ،    ﴾ وَ  تَواصَوْا  ﴿یَعنِْی  وَ 

  .656، ص2، جکمال الدین «؛ یَعنِْی فِی الْفتَْرَةِ ﴾ بِالصَّبْرِ
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آید و طفل است؛  دنیا می یک زمانی به   هایی دارد: دوران  ، خود 

کم دوباره رو  شود؛ بعد کم می   دوران دیگری نوجوان و جوان 

سد و بعد  ر می دوران پیری و کهولت به  رود و به افتادگی می 

هـای  یعنـی همـه دوران   عصـر   ؛ شـود تمام مـی   دورانش   هم 

وَ  ﴿  عصـر اسـت؛ پس ایـن هـم یـک معنـای    گی انسان. زند 

قسـم بـه   قسم به ادوار زندگی اجتماعی بشـر؛   یعنی   ﴾ الْعَصْرِ

 ادوار زندگی یک انسان. 

ها برای چیست؟ ارتباطش بـا سـوره و بـا  حالا این قسم 

-بـه   شود. آرام این ]مطلب[ باز می آرام تفسیر سوره چیست؟ 

و   اکـرم آید که ]بهتر است[ این عصر را به عصر نبی نظر می 

.  تبع، به عصر ظهور تفسیر کنیم که ادامـه یکـدیگر هسـتند به 

ایـم کـه عصـر ظهـور، عصـر  این را مکرر عرض کرده  چون 

   است.   از مصدر وجود مقدس امام زمان   اکرم تجلی نبی 

  اکـرم عصـر نبـی   در   عصر ظهور نیستیم؛ ولی در  ما الآن  

کـه    یک عصر مستمر تاریخی اسـت   اکرم هستیم. عصر نبی 

هـای  کنـد. همـه دوران تجلی کامل پیـدا می   ، عصر ظهور در  

  های انبیـاء . همه خانه است عصر حضرت بوده    ، هم   انبیاء 
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هم محی     هم وجود خودشان و   1ند. هست   اکرم بیوت نور نبی 

اسـت؛   اکـرم و ولایت نبـی   اکرم نبی   نبوت محی   شان،  نبوت 

  اکـرم انی که از نبـی دور   )ص( ـ یعنی اکرم بنابراین عصر نبی 

در عصـر    کنـد. ادامه پیدا می ـ تا عصر ظهور    گیرد نشأت می 

  اکرم از دین نبی  و  اکرم ها از این حقیقت نبی حجاب  ، ظهور 

طریق  رود و آن شمسِ حقیقت از می کنار    اکرم و ولایت نبی 

وَ الْقَمَرِ إِذا  *  وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها  ﴿   کند. تجلی می   امام زمان 

عصر تجلی شمس    ، عصر ظهور   2؛ ﴾ وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها *  تَلاها  

 
أَذِنَ اللَّه  أَنْ ت رفَْعَ وَ ی ذْکَرَ فیهاَ اسمْ ه     ب ی وت    فی ﴿. اشاره به آیه شریفه  1

«. در روایات اهل  36؛ »سوره نور، آیه  ﴾ی سبَِّح  لَه  فیها بِالغْ د وِّ وَ الْآصالِ

معنا شده و    در ذیل این آیه، واژه »بیوت« هم به بیوت انبیاء  بیت

 الی أن قَال  -  عَنْ أَبِی حمَزَْةَ عَنْ أَبِی جَعْفرَ » :هم به بیوت نبی اکرم

وَ هِیَ ب ی وتَات  الأْنَبْیَِاءِ   ﴾ أَنْ ت رفَْعَ   اللَّه   أَذِنَ  فِی ب ی وت  ﴿  فقََالَ عَزَّ وَ جلََ   -

الهْ دَى  أَئِمَّةِ  الْح کَمَاءِ وَ  الرُّس لِ وَ  أَبِی  »  .119، ص8، جالکافی«؛  وَ  عَنْ 

 أَذِنَ  فِی ب ی وت  ﴿عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  بَصِیر  قَالَ: سَأَلتْ  أَباَ عبَْدِ اللَّهِ 

 . 331، ص8، جالکافی«؛ قَالَ هِیَ ب ی وت  النَّبِیِّ ﴾ أَنْ ت رفَْعَ اللَّه  

 . 3 -  1. سوره شمس، آیات 2
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-این خورشید و دین ایشان ظهور پیدا مـی   1است.   اکرم نبی 

اسـت. ایـن    اکرم دین نبی   عصر ظهور   لذا عصر ظهور،   کند؛ 

کـه حضـرت آوردنـد و بایـد همـه    این آیین بندگی دین و  

شـود. همـه  در دوره ظهـور ظـاهر می   زندگی را فرا بگیـرد، 

  شود و بندگی خدای متعال واقع می   ذیل توحید   ، زندگی بشر 

-شیطان   . خواهد بود خداپرستی    ، و وجهه غالب زندگی بشر 

بـین  ه یـا از د شـمنـزوی    پرسـتی پرستی و دنیا نفس   پرستی و 

 رود. می 

 
اللَّهِ . »1 أَبِی عبَْدِ  أَبِی م حَمَّد  عَنْ  اللَّهِ عَزَّ وَ    عَنْ  قَوْلِ  قَالَ: سأََلتْ ه  عَنْ 

الشَّمسِْ ﴿جَلَّ   اللَّهِ  ﴾ وَ ض حاها  وَ  بِهِ أَوضَْحَ اللَّه     قَالَ الشَّمسْ  رسَ ول  

ق لْت   قَالَ  دِینَه مْ  لِلنَّاسِ  جَلَّ  وَ  تَلاها﴿  عَزَّ  إِذا  أَمِیر     ﴾ الْقمََرِ  ذَاكَ  قَالَ 

اللَّهِ  الْم ؤمْنِیِنَ رسَ ولَ  ق لْت   تَلاَ  قَالَ  نَفثْاً  بِالْعِلْمِ  نَفثََه   إِذا  ﴿  وَ  اللَّیْلِ  وَ 

  قَالَ ذَاكَ أَئِمَّة  الْجوَْرِ الَّذِینَ استْبََدُّوا بِالْأَمْرِ د ونَ آلِ الرَّس ولِ  ﴾ یَغْشاها

اللَّهِ بِالظُّلْمِ   وَ جَلَس وا مَجلِْساً کَانَ آل  الرَّس ولِ أَولْىَ بِهِ منِْه مْ فَغشَ وا دِینَ 

اللَّه  فِعْلهَ مْ فقََالَ  الْجَوْرِ فحََکَى  یَغْشاها﴿  وَ  اللَّیْلِ إِذا  وَ ﴿  قَالَ ق لْت   ﴾ وَ 

قَالَ ذلَِکَ الْإمَِام  مِنْ ذ رِّیَّةِ فَاطِمَةَ )عها( ی سْألَ  عَنْ دِینِ    ﴾ النَّهارِ إِذا جَلَّاها

اللَّهِ فقََالَ   رسَ ولِ  قَولَْه   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّه   فحََکَى  سأََلَه   لِمَنْ  وَ  ﴿  فیَ جَلِّیهِ 

 . 50، ص8، جالکافی «؛﴾ النَّهارِ إِذا جَلَّاها
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و    اکرم که عصر نبی   ، کنم این معنی از عصر من گمان می 

بـا سـوره    ، باشـد   عصر ظهـور وجـود مقـدس امـام زمـان 

آرام پـیش  حـالا سـوره را معنـا کنـیم و آرام تر است. مناسب 

 درست است.   از این معانی   یک کدام   ببینیم   تا برویم  

چـون     البته ممکن است همه این معانی هم خوب باشـد 

کـه    معتقدنـد   قـرآن در بـاب  علم اصـول  بعضی از محققین  

در کلام خـدای متعـال ممکـن    ، استعمال لفظ در اکثر از معنا 

تواند همزمـان یـک لفـظ را در  یعنی خدای متعال می   است؛ 

نی  معانی متعدد استعمال کند و قصد فهمانـدن و تفهـیم معـا 

هـم  را  و همـه آن معـانی  متعدد را به مخاطب داشـته باشـد 

را  لذا بعید نیست همه ایـن معـانی   همزمان اراده کرده باشد؛ 

 بتوان به این سوره نسبت داد؛  

های  وران د   ، مراد از عصر  : بگوییم ]طبق معنای سوم[  یعنی 

  انسـان اسـت و   ادوار عمـر یـک زندگی اجتماعی بشر و یـا  

قسـم بـه همـه   ؛ کند خدای متعال به این ادوار سوگند یاد می 

نـه    ، هـا ست. ایـن دوران انسان در خسارت ا  که  ها این دوران 

ــد توان می  ــدأ    ، نــد انســان را از خســارت نجــات بدهن ــه مب ن
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قسم به همه    ؛ ﴾ خُسْرٍ  وَ الْعَصْرِ* إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿ اند.  خسارت 

عصـر  از  آدم    امـروزه اگـر   طور نیست که یعنی این   ها؛ دوران 

  ؛ از خسارت رهـا شـده باشـد   ، ه وارد شد   عصر فضا   حجر به 

بعضی    طور نیست که این   . دهند نمی   آدم را نجات   ها این عصر 

انکـار  زی و  خاسر    ، در عصر سنت بود که  کسی    کنند خیال می 

  و زیانکار نیست؛   خاسر   ، در عصر تجدد بود   است و کسی که 

سارت انسـان را جبـران  خ  ، این تغییر عصر از سنت به تجدد 

اینکـه بشـر    تغییر عصر از عصر حجـر بـه مفـرغ و  کند. نمی 

های خـود را  پیدا کند و حل نیازمنـدی  بتواند به چرخ دست 

آرام تغییـر  و ارضـائش را آرام کند و اصلًا مسـیر نیـاز  آسان  

وقتـی    ؛[ نقشی در خسران و عدم خسران انسان ندارد ]   ، دهد 

بـه قـول   و  کلی تغییر کرد  به  اقتصادی  زندگی  چرخ پیدا شد 

فکـر و    روی فرهنـ  و   بـر   و ایـن   ها به سامان شـد امروزی 

مـا  طـور نیسـت کـه  ایـن   ولـی   رواب  اجتماعی اثر گذاشت؛ 

حـالا   بشر خیلی بدبخت بوده و   ، بگوییم قبل از دوران چرخ 

تر از دوران  پیشرفته   مثلًا کمی یا    است؛ خیلی خوشبخت شده  

انقلاب صـنعتی و  از قبل   : بگویید   بگیرید و   چرخ را ]درنظر[ 
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تواننـد جلـوی خسـارت  هـا نمی این   ؛ انقلاب صنعتی   از   بعد 

 انسان را بگیرند.  

-ی دوران نبی ا معن ا یا به ر   ﴾ وَ الْعَصْرِ﴿   گفتیم:   پس تا اینجا 

ی همـه ادوار  ا معن یا به   و ادامه او در عصر ظهور ببینیم   م اکر 

بـا    نحـوی مناسـب ریخی زندگی بشر که هر کدام هـم بـه تا 

-به دوران نبی   -سوگند به عصر   حالا معناکردن سوره است. 

هـر   کلی طـور و بـه  انسان  که  - یا به ادوار زندگی بشر  اکرم 

رٍ  إِنَّ الِْْنْسَّانَ لَفَّي ﴿   در حال خسارت است:   انسانی    ؛ ﴾ خُسَّْ

شـوند کـه چهـار  خسارت مستثنی می فق  یک دسته از این  

  مرحـوم علامـه بزرگـوار   نظر   صفت دارند. در اینجا یک بار 

نظـر    دو  کـنم و عـرض مـی  ذیل این سوره را )ره( طباطبایی 

 .  ]خواهم گفت[   هم ان شاء الله را  دیگر  

قسـم    آن شود بـه  که می   است   یک موضوعی این »عصر«  

ولی خیلی    حضرت حق احتیاج به قسم ندارد اینکه  با  د؛ خور 

امر قابل    ست . پیدا کند برای تأکید بیان می ها این قسم را وقت 

  کنـد بـه این کمک مـی   . است از طرف خدای متعال  تأکیدی  

ها  ن ی و امثال ا   و دوران ایشان   اکرم ، نبی ]از عصر[   مراد اینکه  
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بیل  به عصر مفر  و حجر و چرخ و  که  حضرت حق    باشد. 

  و تبدیل گردید  به تراکتور  بیل  مثلًا      د خور و کلن  قسم نمی 

      ؟ خدا به این دوران قسم بخورد   شد؛   دوران جدیدی شروع 

را پـر و  شان ن ا ده  باشد و مهم ها خیلی برای ممکن است  ، بله 

هـا را  این بحـث  های علوم اجتماعی در گرایش و  خالی کنند 

قسـم  به عصر تراکتور    خدای متعال ندارد[  عنا  ] ولی    ؛ بگویند 

اجتماعی بشـر را  زندگی  ماشین    : ند ی گو می   ها آن   بخورد؛ مثلًا

  ممکـن اسـت ،  قـرآن ولـی از منظـر    است؛ تغییر داده    خیلی 

-بخواهد بگوید این   که   ویه قسم بخورد خدای متعال از آن زا 

ایـن    برنـد؛ ولـی بـین نمـی را از   انسان   ام خسارت کد ها هیچ 

 هم باز لطیف نیست. [  ]معنی 

ها و دادن فرصتازدست  . تفسیر »خسر« به خسران  3-3

 نرسیدن به مقصد 
لَفي ﴿  چرا الِْْنْسانَ  بزرگوار  ﴾خُسْرٍ  إِنَّ  علامه  بیان  ؟ 

که است  این  )ره(  معرفتیِ  طباطبایی  نگاه  إِنَّ  ﴿  قرآن  با 

لَفي  به[   ؛﴾خُسْرٍ  الِْْنْسانَ  ]محدود  را  انسان  ظرفیت  چون 
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-هفتاد سال و استعدادهای غریزی نمی  ظرفیت شصت یا

که    ؛دنبین دارد  ماندگاری  و  مستمر  انسان یک حیات  بلکه 

می ورود  مختلفی  عوالم  تنها  کند.  در  دنیا  و  طبیعت  عالم 

به آن آمده؛ عوالم برتری که  در    یکی از عوالمی است که 

عالم این  مِنَ  ﴿  ؛کندورود می  ، ندهست  باطن  ظاهِراً  يَعْلَمُونَ 

غافِلُونَ  هُمْ  الْْخِرَةِ  عَنِ  هُمْ  وَ  الدُّنْيا  این    1؛ ﴾الْحَياةِ  از  غیر 

 عوالمی دارد.  یک باطن و ،ظاهر

  عـوالم متعـدد در  و    انسان در همه عوالم نکته اول اینکه:  

  و این حضـورش در عـوالم متعـدد هـم   کند حضور پیدا می 

ال از یـک عـالم بـه عـالم دیگـری اسـت؛ بنـابراین  وانتق نقل 

موجودی است کـه وقتـی خلـق  رفتنی نیست؛  ازبین ]انسان[  

یـک عـالمش هـم عـالم    کند؛ در عوالم مختلف سیر می  ، شد 

عالمی است کـه  این عالم دنیا هم    : که نکته دوم این   2دنیاست. 

 
 . 7. سوره روم، آیه  1

  تنقطع   لا  مؤبدة  خالدة   حیاة  للإنسان  أن  یبین  الله   کتاب  أن  ذلک  . »و2

  قوله   تفسیر  فی  تقدم  کما  دار  إلى  دار  من  انتقال  الموت  إنما  و  بالموت
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  ، سـیر کنـد   هـا انسان بایـد در آن   سبت به عوالم دیگری که ن 

  ، در ایــن دنیــا   انســان   یعنــی موقــف   ؛ ســاز اســت سرنوشــت 

  : اینکه   سوم   نکته   1کند. الم دیگر معین می جایگاهش را در عو 

مشغول   به حضرت حق و اعمال صالحه در این دنیا یا  انسان  

و اعمـال صـالحه هـم  نداشته  ایمان به حضرت حق یا است 

  رفت، همیشه کافر اسـت و  بیرون  کافر از این دنیا ندارد. اگر  

پس  همیشه مـؤمن اسـت؛   ، رفت   اگر از این دنیا مؤمن بیرون 

ظـرف تحصـیل    و این دنیاست که ظرف تحصیل ایمان بـالله  

  گرچـه انسـان ا لـذا    است؛ مقام عبودیت ازطریق عمل صالح  

در ایـن    ، ن حیـات جاودانـه جاودانه است ولی سرنوشـت آ 

 
← 
،  المیزان«؛  ﴾تَعْلمَ ونَ   لا  ما  فِی  ن نْشِئَک مْ  وَ   أمَثْالَک مْ  ن بَدِّلَ  أَنْ  علَى ﴿:  تعالى

 . 356، ص20ج

  امتحانیة   حیاة  الدنیا  الحیاة  هی  و  الحیاة  هذه  من  شطرا  أن  یبین  . »و1

  سعادة   من   المؤبدة الآخرة  الحیاة  هو   الذی   الأخیر   الشطر   صفة  بها  تتعین

:  قال  و  ،﴾متَاعٌ  إِلَّا  الْآخِرَةِ  فِی  الدُّنیْا  الْحیَاة   مَا  وَ﴿:  تعالى  قال  شقاء  و

،  20، جالمیزان«؛ ﴾فتِنَْةً الخَْیْرِ وَ بِالشَّرِّ نبَْل وک مْ وَ المَْوتِْ ذائِقَة  نَفسْ  ک لُّ﴿

 . 356ص



 عصرتفسیر سوره         38
 

سـرمایه دوران  شـود؛ پـس  یا هفتـاد سـال معـین می شصت 

در  سعادت ابـدی را   تواند ، دورانی است که می زندگی انسان 

بنـابراین   ی ابدی شـود؛ شقاوت یا مبادا گرفتار   تحصیل کند آن  

ایــن  اگــر  هــای بــزرگ انســان هســتند.  ســرمایه   ، هایش ثانیــه 

بـه مقصـد  رگی که خدای متعال به انسان داده های بز سرمایه 

ایـن  کـه به ایمان بالله ختم نشـد، طبیعتـاً پیداسـت   نرسید و 

   1. خاسر است   ، انسان 

 
  من  بمظاهرها  هی  إنما  الحیاة  لتلک  الحیاة  هذه   مقدمیة   أن  یبین  . »و 1

  السعادة   ملاك   الصالح  العمل  و  الحق  فالاعتقاد  العمل  و  الاعتقاد

  لیَسَْ   أَنْ  وَ﴿:  تعالى   قال  فیها  الشقاء  ملاك  الفسو   و   الکفر  و  الأخرویة

 و ،﴾الأَْوفْى  الْجَزاءَ ی جْزاه  ث مَّ ی رى  سَوْفَ سَعیَْه  أَنَّ وَ سَعى ما إِلَّا للِْإنِْسانِ

  و   ، ﴾یمَْهدَ ونَ  فَلِأنَْف سِهمِْ  صالحِاً   عَملَِ  مَنْ   وَ   ک فرْ ه   فَعَلیَْهِ  کَفَرَ   مَنْ﴿ :  قال

  الله   سمى  قد  و  ،﴾فَعلََیْها  أسَاءَ  منَْ  وَ  فَلنَِفْسِهِ  صالحِاً  عَمِلَ   مَنْ ﴿:  قال

  و   .کثیرة  آیات  فی  أجرا  و  جزاء  الآخرة  فی  الإنسان  سیلقاه  ما  تعالى

  به   یعیش  ما  به  یکسب   للإنسان  مال   رأس  الحیاة  أن  کله  بذلک   یتبین

  تجارته   ربحت  فقد  العمل  و  العقد  فی  الحق   اتبع  فإن  الآخرة  حیاته  فی

فی  أمن  و  مکسبه  فی  بورك  و  و  الباطل  اتبع  إن  و  مستقبله،  الشر 

  الخیر   حرم  و   تجارته  خسرت   فقد  الصالح   العمل  و   الإیمان  عن  أعرض
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از همه مراتب ایمان و انجــام همــه . برخوردار 3ـ4 شدن 

 اعمال صالح، راه نجات از خسر
ایمان  آن  ؛بردند  بهره  در این فرصت   فق  یک گروه ها که 

نفرموده   وحذف شده    ﴾آمَنُوا﴿  ق اینمتعلَّ   بالله دارند؛ البته 

  ، مقصودکه    فرمایدمی  مرحوم علامه  .ه چیزیبه چ  ﴾آمَنُوا﴿

بِاللَّهِ» بالله بو  است؛  «آمَنوُا  ایمان  ایمان ولی وقتی  د، طبیعتاً 

ها همه از شئون  این  م هست؛ه  ایمان به انبیاء   به معاد و 

 1. ندتوحید

چ  ما به هی   ام که ه را شاید مکرر عرض کرد مطلب  من این  

چیزی مکلف نیستیم الا به توحید؛ هـیچ عهـدی نـداریم الا  

فرع بر ایمـان   ، های دیگر همه عهدهای دیگر و ایمان  توحید؛ 

 
← 
  وَ  آمَن وا  الَّذِینَ  إِلَّا  خ سْر   لَفِی  الْإنِسْانَ  إِنَّ﴿:  تعالى  قوله  هو  و  عقباه   فی

 . 357و  356، ص20، جالمیزان«؛  ﴾الصَّالِحاتِ  عَمِل وا

»و1   بجمیع  الإیمان  بالله  الإیمان  من  و  بالله  الإیمان  بالإیمان  المراد  . 

  ببعض   یؤمن  لم  فیمن  تعالى  نص  فقد  الآخر   بالیوم   الإیمان   و  رسله

 . 357، ص20، جالمیزانبالله«؛  مؤمن غیر إنه الآخر بالیوم أو رسله



 عصرتفسیر سوره         40
 

ایمان به  از اعم های دیگر، بنابراین همه ایمان   به توحید است؛ 

لـذا    آیـد؛ « می آمَنُوا بِاللَّهِو ... هم ذیل »   رسل  ، که ملائ  ، کتب 

منکـر    و  واقع کـافر بـالله در  ها را ندارند که این ایمان  یی ها آن 

  ولـی نـد  موحد   نکه خدا را قبول دارند و نه ای   ند، هست   توحید 

  موحد باشد ولـی   شود کسی نمی   دارند  معاد را قبول ن   ]مثلا[ 

هـم مبـدأ   این اله  اگر او اله است، معاد را قبول نداشته باشد. 

ورُ﴿   ؛ هــم منتهــا   اســت و  هِ تَصََّّيرُ ارُْمََُّّ ا اللَََّّّ هِ  ﴿   و   1﴾ إِلَََّّ إِلَيََّّْ

معـادی    و   مقصد عالم نباشد   ، این اله   امکان ندارد   2. ﴾ راجِعُونَ

اینکـه  مگـر    ؛ ه باشـیم ما بازگشت به او نداشت  و  در کار نباشد 

 ر کند. ی تصو   کسی خدا را اشتباه 

  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفَّي ﴿   ی خسارت انسان است؛ ا معن   ، پس این 

برای ساختن جهـان ابـدی    انسان   یعنی همه فرصت   ؛ ﴾ خُسْرٍ

کند، هر    بنابراین اگر غفلت   در همین فرصت است؛   ، خودش 

 
صِراطِ اللَّهِ الَّذی لَه  ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأرَضِْ ألَا إِلَى اللَّهِ  ﴿ .  1

 . 53؛ سوره شوری، آیه ﴾تَصیر  الْأ م ور  

لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلیَْهِ﴿.  2 ؛ سوره  ﴾راجِع ون  الَّذینَ إِذا أصَابتَْه مْ م صیبَةٌ قال وا إنَِّا 

 . 156بقره، آیه 
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بـرداری کنـد، هـر  اگـر هـم بهره اش خسارت اسـت.  لحظه 

عمر  هر لحظه از  چون    اری است؛ برد نهایت بهره بی   اش لحظه 

؛ خسـارت  هی نامتنـا   شـود مـی   ، محدود در مقابـل نامتنـاهی 

-تـدارك مـی  چطـور  ، این خسارت نامتناهی  نامتناهی است. 

  به توحیـد نرسـد و که  سیدن به توحید. کسی  با ر فق  شود؟ 

متعال عمـل  متناسب با بندگی خدای  و    د به عمل صالح نرس 

و بعد    شود پس اول باید موحد   . ]خسارت کرده است[  ، د ن نک 

را متناسب با توحید بچیند.    خود   همه زندگی   ، شدن از موحد 

؛  ﴾ آمَنُوا ﴿ یک:    پس   است؛   این انسان خسارت کرده   ، اگر نچید 

در بر  ها را  همه ایمان   هم ایمان بالله .  ﴾ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ﴿   دو: 

هم ایمان بالله باید منتهی بـه همـه اعمـال صـالحه    ، گیرد می 

تا   ، قوای حسی م، گوش چش   از: وای او اعم یعنی همه ق   شود؛ 

رّ او بایـد در مسـیر بنـدگی قـرار   قوای ذهنی و روحی و سـِ

د و همه اعمال صـالحه را هـم انجـام  ن شو همه فعال    د، گیرن 

معنـایش    ﴾ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿   : فرمایند می علامه )ره(    دهد.  

که اهل عمل صـالح هسـتند ولـی    کسانی تی  این است که ح 

در   یعنـی  ؛ ند باز خاسـر   ، آورند جا نمی ه همه اعمال صالح را ب 
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صـالح  کـه در عمـل    مـؤمنی   پس   گذارند؛ کم می   عمل صالح 

دسته  فق  یک    1. خاسر است   گذارد هم آید و کم می کوتاه می 

  ، کـه بـه همـه ظرفیـت  ها ؛ آن کنند از خسارت نجات پیدا می 

  آورنـد. جـا می ه ردند و همه اعمال صالحه را هـم بـایمان آو 

به بهشت هم بروند ولـی  ولو اینکه   ؛ کنند خسارت می   ، مابقی 

  به یک معنا فق   هستند. خاسر  ، پس آید می  پایین  ها آن  درجه 

هسـتند کـه هـیچ خسـارتی در عـالم    اهل بیت   نبی اکرم 

کم نگذاشتند. مـابقی همـه کـم  از مقام بندگی  ؛ چون نکردند 

دْتَ﴿   ]مصـدا [   هـا هسـتند کـه گذاشتند. فقـ  آن  هَ عَبََّ   اللََّّ

 
»و 1   الأعمال   بجمیع  التلبس  ﴾الصَّالحِاتِ  عَمِل وا   وَ ﴿:  قوله   ظاهر  . 

  من   الصالحات  بعض  بترك  الفسا   الاستثناء  یشمل  فلا  الصالحة

  جهات   جمیع  فی  الخسر  من  أعم  الخسر  یکون  أن  لازمه  و  المؤمنین

  فی   الخسر  و  العذاب،  فی  المخلد  للحق  المعاند  الکافر  فی  کما  حیاته

  ینقطع   و  النار  فی  یخلد  لا  الذی  الفاسق   کالمؤمن  حیاته  جهات  بعض

 . 357، ص20، جالمیزان نحوها«؛  و بشفاعة العذاب عنه
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-می   ]هستند و[   1﴾ جِهادِهِ  حَقَ  اللَّهِ  فِي   جَاهَدْتَ﴿   و   ﴾ مُخْلِصاً

ما کـه    را ادا کردند؛ واقعاً حق مجاهده در راه خدا  توان گفت  

 کنند. معنا می طور  این   پس مرحوم علامه     یم ا ه ادا نکرد 

]و بگوید    معنا کند   ی دیگر   نحو به   ی کس حالا ممکن است  

تر  از این لطیف بتوان  ولی شاید    ؛ گیرانه است[ این بیان سخت 

خواهد چیز دیگری بگوید  می   رآن ق   اینکه یعنی  معنا کرد؛  هم  

اگـر    : خواهد بگوید گیری کند. می قدر سخت خواهد این نمی   و 

شوید، اهل نجـات هسـتید و  همراه  بیت و اهل  اکرم با نبی 

خواهـد یـک چیـز  ارت. مـی ، اهـل خسـنشـدید   اگر همراه  

]نظر علامه[ هم یک احتمال اسـت   آن  بگوید. البته  تری کلان 

هـم   قـرآن شود به که می   دوری نیست   بیان ایشان هم بیان و  

هایی  آن فرماید  می   قرآن   نیست بگوییم بعید    نسبت داد. ظاهراً

 
اکرم  .1 نبی  زیارت  از  متعددی  موارد  در  عبارت  دو  اهل    این  و 

زیارت رسول خدا  بیت در  از جمله  »وارد شده،  قَدْ  :  أنََّکَ  أشَْهدَ  

دَعَوتَْ  وَ  لأِ مَّتِکَ  نَصحَْتَ  وَ  الْأَمَانَةَ  أَدَّیْتَ  وَ  الرِّسَالَةَ  سبَیِلِ   إِلى  بَلَّغْتَ 

جَاهَدْتَ  وَ  الْحسَنََةِ  المَْوْعِظةَِ  وَ  بِالْحِکْمةَِ  حَقَ   رَبِّکَ  اللَّهِ  وَ   جِهادِهِ  فِی 

 .169ص ، 97، ج بحار الانوار«؛ م خلِْصاً حتََّى أتََاكَ الیَْقیِن اللَّهَ عبََدْتَ 
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ه  اینکـ  حتـی   ؛ ]خاسـرند[   ه اعمـال صـالحه را ندارنـد که هم 

همـه مراتـب  بایـد  خواهد بگویـد  شاید می  ، ﴾ آمَنُوا ﴿  فرموده 

هـایی  آن  1مراتبی دارد.  ، چون ایمان   ؛ داشته باشند   هم   را   ایمان 

  ، همه اعمال صالحه را دارند   و   که همه مراتب ایمان را دارند 

]اگـر از ده درجـه  . کسی ند خاسر   ، دیگران   و   ند هست   اهل ب رد 

. کسی  است   باخته   ، در درجه نهم ایمان هم باشد کمال ایمان[ 

  باشـد ]و نشـد[،   ابـوذر و    توانسـت سـلمان در دنیـا مـی   که 

 است. خسارت کرده  

عمـوی    فرمودنـد   جاد که امام س   م ا ه گاهی اشاره کرد من  

بـه او   ء حتی همـه شـهدا  ، من مقامی در بهشت دارد که همه 

 
یاَ عَبْدَ الْعَزِیزِ   : عَنْ عبَْدِ العَْزِیزِ الْقرََاطیِسِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَب و عبَْدِ اللَّهِ . »1

الْإِیمَانَ عَشْر  دَرَجَات   فلََا    إِنَّ  مرِقْاَة   بَعْدَ  مِرقْاَةً  منِْه   ی صْعَد   السُّلَّمِ  بِمَنْزِلَةِ 

شَیْ  علََى  لسَْتَ  الْوَاحدِِ  لِصاَحِبِ  الِاثنْیَْنِ  صاَحِب   ینَتَْهِیَ یَق ولَنَّ  حتََّى  ء  

إِذَا   وَ  فَوقَْکَ  ه وَ  مَنْ  فیَ سْقِطَکَ  د ونَکَ  ه وَ  منَْ  ت سْقِ ْ  فَلاَ  الْعاَشِرِ  إِلَى 

رَأَیْتَ مَنْ ه وَ أسَْفلَ  منِْکَ بِدَرَجَة  فَارفْعَْه  إِلیَْکَ بِرِفْق  وَ لاَ تَحْملَِنَّ عَلیَْهِ 

جبَْر ه  فَعَلیَْهِ  م ؤْمنِاً  کَسَرَ  مَنْ  فَإِنَّ  فَتَکْسِرَه   ی طِیق   لاَ  جالکافی«؛  ماَ   ،2 ،

 . 45ص
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  معنایش ایـن   چیست؟   فرمایش   این   معنای   1. خورند ه می غبط 

کم اسـتفاده    بیند از امام حسین می   است که حبیب هم وقتی 

  امـام حسـین  شـد بـا است؛ چون مـی  خسارت کرده   کرده، 

سـت، بـیش از  او  . اگر امام تـو رفت و بیشتر رشد کرد بالاتر  

کنـی. مثـل اینکـه اگـر شـاگرد علامـه  توانستی رشد این می 

  خسـارت کـرده   ، شـود تفسـیر  استاد ابتدایی    ، )ره(   طباطبایی 

باید یک اسـتاد عـالی    داشتن چنین استادی   با او    است؛ چون 

اگـر    . اسـت   از این استاد استفاده نکرده   ؛ وگرنه د ش می تفسیر  

مجتهد جامع الشرای  کامل نشود،    )ره(   شاگرد شیخ انصاری 

میرزای شیرازی  کسی مثل  ، . از این استاد است  خسارت کرده 

ولو    ؛ دیگر خاسر هستند   ی ها شاگرد   . است   استفاده کرده )ره(  

 ست.  این هم یک معنا   عید نیست؛ ب تهد هم شده باشند؛  مج 

 
1« الحْ سیَْنِ.  بْن   علَِیُّ  قَالَ  قَالَ  صَفیَِّةَ  أَبِی  بْنِ  ثَابتِِ  اللَّه     : عَنْ  رَحِمَ 

الْعبََّاسَ یَعنِْی ابْنَ علَِیٍّ فلََقَدْ آثَرَ وَ أَبْلَى وَ فَدَى أَخاَه  بنَِفْسِهِ حتََّى ق طِعَتْ 

کمَاَ  الْجنََّةِ  فِی  المْلََائِکَةِ  مَعَ  بِهِماَ  یَطِیر   جنَاَحیَْنِ  بهِِماَ  اللَّه   فَأَبْدلََه   یَدَاه  

تَعَالَى   وَ  تبََارَكَ  اللَّهِ  عنِْدَ  لِلعْبََّاسِ  إِنَّ  وَ  طَالبِ   أَبیِ  بْنِ  لِجعَْفَرِ  جَعَلَ 

 . 68، ص 1، جالخصال«؛ لَمَنْزلَِةً یَغبِْط ه  بهِاَ جَمیِع  الشُّهَداَءِ یَومَْ القْیَِامَةِ
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 . تأکید بر تواص 3ـ5
این از  بعد  الصَّالِحاتِ﴿  فرماید می   ایشان  عَمِلُوا  شامل    ﴾وَ 

می هم  صبر  به  تواصی  و  حق  به  از    ؛شودتواصی  یکی 

ک است  این  صالحه  حقاعمال  به  را  همدیگر  صبر  ه   و 

دلیل تأکید بر آن است که  و بیان جداگانه آن به  توصیه کنیم

در مسیر ربح و سود انسان، این یک عمل خاصی است که  

اگر نباشد و ما همدیگر را توصیه به حق و صبر نکنیم، به 

می  خاصی  خسارت  صالح  عمل  یک  این  پیداست  افتیم. 

اعم  1است.  هم  توصیه  نهیبهامراز  این  و  منکر  ازمعروف 

مصدا  یک  امر  است.  است؛ه بآن  ممکن   معروف  چون 

امربه  توصیه،این  است   که  باشد  مستحباتی  به  -توصیه 

اعتقادات باشد  آنجا واجب نیست یا توصیه به    در  معروف

 
  من  الصالح  العمل  بعد  فذکره  الصالح  العمل  من  بالحق  التواصی  . »ثم1

 . 357، ص 20، ج المیزانبأمره«؛  اهتماما العام  بعد الخاص ذکر قبیل
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این توصیه    1. دانندمعروف نبهکه شاید آن را هم بعضی امر

اعم مفهوم  و  ؛دارد  یک  قولی  توصیه  را    حتی  عملی، همه 

؛ توصیه به ﴾وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ﴿  .گیردبرمی  در

هم   توصیه  صبر  ذیل  حق  دوباره  تأکید    ست.ابه  دوباره 

صبر    ،هاترین حقها، یکی از مهم ه در بین آن حق کأنّ   است.

 2است. 

ند.  هسـت  ، ذیل عمل صالح تواصی بالحق و تواصی بالصبر 

هـا را  ولـی ایـن  ست؛ واصی بالصبر هم ذیل تواصی بالحق ا ت 

تأکید ظـاهری    منظورش .  ]فرموده است[   جداگانه برای تأکید 

را در    نقـش خـود خصـوص  به خواهد  نبوده است؛ یعنی می 

 
»و1   المنکر   عن  النهی  و  بالمعروف  الأمر   من  أوسع  بالحق  التواصی  . 

الصالح«؛    العمل  على  الحث  و  الترغیب  مطلق  و  الاعتقادیات  لشموله

 . 357، ص20، جالمیزان

  ذکر   من   بعده  ذکره   و   بالحق  التواصی  من  بالصبر   التواصی  أن   . »کما2

:  قال حیث التواصی ذکر تکرار یؤکد و بأمره، اهتماما العام بعد الخاص

،  المیزانالصبر«؛    و  بالحق  تواصوا  و:  یقل  لم  و  ﴾بِالصَّبْرِ  تَواصَوْا  وَ﴿

 . 357، ص20ج
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یعنی ما باید هم اهـل    بیان کند؛   جلوگیری از خسارت انسان 

دیگر را داشـته  م اهل عمـل، هـم هـوای همـایمان باشیم، ه 

الح و پایـداری  عمل ص  دائم همدیگر را به ایمان، باید  م.  باشی 

  هایی کـه در راه عمـل صـالح و سـختی   و   در راه این ایمـان 

هـا هـم  این سـختی   کنیم. ]سفارش[    ، شود متوجه مؤمنین می 

صـبر بـر    ]مبتلاء بـه[   1ء است. مبتلا   ، مؤمن   ء است؛ گاهی بلا 

ما باید همه ایـن صـبرها را  صبر بر معصیت است.    و طاعت  

بـا اقسـام   به صبر در طاعـت داشته باشیم و همدیگر را دائم 

سخت است؛ یعنـی صـبر بـر    چون بندگی   آن، توصیه کنیم؛ 

که در مسیر ایمان و توحید پیش    معصیت و صبر بر ابتلائاتی 

 . این یک معنای از سوره بود.  ]سخت است[   آید می 

متـنعم    قـرآن ن شاء الله همه ما را بر سـفره  إ خدای متعال  

همـه    ، قرآن به برکت    ، ست ا   قرآن   ]که ماه[   این ماه در  بدارد و  

و    به قلب ما ان شاء الله جـاری  قرآن شویم و انوار ما هدایت 

 
 «. بَاب  شِدَّةِ ابتْلَِاءِ الْم ؤمِْن، »252، ص 2، جالکافی. رجوع شود به:  1
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از قلـب مـا    ، قـرآن هـای حکمـت  سرچشـمه   شود و ساری  

 بجوشد ان شاء الله. 



 

 

 

 

 

 گفتار دوم 

 هاارها و سرمایه شناخت باز رهایی از خسر با  

 (صادرحوم عین ـ م رویکرد ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

« با  سور  بقیه  مثل  سوره  این  که  کردیم  اللَّهِعرض  «  بِسْمِ 

مندی از  شود که اذن دخول به سوره است و بهرهشروع می

با   با ورود  الرَّحيمِ﴿ سوره  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  اولین    ﴾بِسْمِ  است. 

 « از  بعد  اللَّهِآیه  است؛  بِسْمِ  عصر  به  قسم  و  سوگند  وَ  ﴿«، 

لغوی﴾ الْعَصْرِ معنای  که  کردیم  عرض  یا    .  فشار  عصر، 

ای  فشردن برای رسیدن به محصولی است؛ مثل اینکه میوه

دهید تا آب او را تحصیل کنید؛ معنای دومی به را فشار می

-نام »زمان« هم دارد؛ استعمال آن در زمان و »دهر« هم به

مثل   محققین  بعضی  که  است  اول  معنای  همان  مناسبت 
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این )ره(  مصطفوی  بودند؛ علامه  فرموده  از    1طور  یکی 

به   توجه  بود،  شده  گفته  عصر  برای  که  هم  مصادیقی 

دوراندوران یا  بشر  اجتماعی  تاریخ  مختلف  های  های 

مقصود   است؛  پیری  تا  طفولیت  از  انسان  عمر  مختلف 

نبی  ظهور  و  اسلام  ظهور  دوران  عصر[،  از    اکرم]دیگر 

بشر است؛ طبق  می تاریخی  باشد که سرآغازی در زندگی 

بعضی روایات هم مقصود، دوران ظهور حضرت است که  

مصادیق   است؛  عالم  در  توحید  تحقق  و  شکوفایی  دوره 

 اند.  دیگری هم برای این عصر گفته 

 
. بحث لغوی »عصر« در جلسه نخست گذشت. برای مطالعه بیشتر،  1

به:   شود  الکریمرجوع  القرآن  کلمات  فی  ج التحقیق    -  146، ص8، 

149 . 
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بیان علامه طباطبایی )ره( در تفسیر سـوره   ادامه.  1

 (رویکرد اول ) عصر

ایشان    1به نظر علامه بزرگوار طباطبائی )ره( اشاره کردیم؛ 

به و دوران ظهور و تجلی    اکرممعنای دوران نبی عصر را 

باطل   بر  و ظهور غلبه حق  آغاز غلبه حق  اسلام و دوران 

زمانمی امام  دوره  در  که  می  دانند  انجام  رسد. خدای  به 

این   رب   البته  است؛  خورده  سوگند  دوران  این  به  متعال 

نکرده بیان  خیلی  را  تفسیرشان  ادامه  با  من  سوگند  لذا  اند؛ 

  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿کنم. بعد فرمودند:  هم چیزی عرض نمی

انسان﴾خُسْرٍ همه  خسارت؛  در  بهها  دستهاند؛  که  جز  ای 

« دارند:  صفت  »آمَنُواچهار  الصَّالِحاتِ«،  » عَمِلُوا  تَواصَوْا  «، 

 «.  تَواصَوْا بِالصَّبْرِ« و »بِالْحَقِّ

 
مطالعه  1 برای  شد.  بیان  نخست  جلسه  در  علامه  مرحوم  رویکرد   .

 . 357  - 355، ص20، جالمیزانبیشتر، رجوع شود به: 
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 منشأ خسران و چگونگی رهایی از خسارت. 1ـ1
طور بیان کردند که ما ابدی  ها را هم این آن  علت خسارت

این و  و هستیم  باشد  سال  ما شصت  عمر  که  نیست  طور 

ما   بلکه[  ]باشد  غرایز  حد  در  فق   هم  ما  استعداد 

می طی  را  عوالمی  و  داریم  نامتناهی  و استعدادهای  کنیم 

ویژهمی عالم  دنیا،  عالم  این  ولی  که  مانیم؛  است  ای 

بی آن  درست  سرنوشت  کوتاه  مدت  این  در  نهایت، 

شود. وقتی این دو معین شد، اگر کسی در این فرصت  می

کوتاه به خدای متعال رسید و به حضرت حق و به لوازم  

  این ایمان ـ که ایمان به آخرت و ایمان به نبوت و انبیاء 

تبع این ایمان،  و کتب و ملائکه است ـ ایمان آورد و بعد به

اعمالش را با بندگی خدای متعال و توحید متناسب کرد ـ 

که عمل صالح، عملِ متناسب با همان ایمان و توحید است  

ـ و همه اعمال صالح را انجام داد و هیچ عملی را فروگذار  

یا   مابقی،  است؛  رابح  انسانِ  انسان،  این  ]آنگاه[  نکرد، 

اند یا اگر وارد  خسارتِ کفر دارند و اصلاً به ایمان نرسیده

و   تنبلی  نوعی  و  فسق  نوعی  ایمان شدند، خسارتِ  وادی 
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هایی که ایمان کامل  گذاشتن از عمل را دارند. آننوعی کم

انجام می را  نه خسارتِ  دارند و همه اعمال صالحه  دهند، 

 کفر دارند و نه خسارتِ فسق و ضعف در ایمان. 

»تواص«، مرحله اهتمام به گسترش سلطه حق و   .  1ـ2

 ها از خسررهایی همه انسان
  ﴾ تَواصَوْا بِالْحَقِّ﴿یعنی    -تناسب آن ]سیر[ با دو جمله بعد  

بِالصَّبْرِ﴿و   می  -  ﴾تَواصَوْا  اینکه  یکی  فرمایند: چیست؟ 

همان   مصادیق  از  هم  صبر  و  حق  به  عَمِلُوا  ﴿تواصی 

ها هم عمل صالح هستند؛ ولی تأکید  است؛ این  ﴾الصَّالِحاتِ

به دو،  این  از  بر  انسان  نجات  در  خاصشان  نقش  دلیل 

 1خسارت است. 

 
بیان شد.  1 تفسیر مرحوم علامه در جلسه نخست  از  این بخش  تا   .

 . 357 - 355، ص 20، جالمیزانبرای مطالعه بیشتر، رجوع شود به: 
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-دهنـد کـه چـرا ایـن دو بـه ای را توضـیح می بعد نکته 

ای  فرمایند آن کسانی که به مرحله می  1اند؛ خصوص ذکر شده 

آورند و همه اعمـال صـالحه را انجـام  رسند که ایمان می می 

دهند، درواقع در مرحله شرح صدر برای اسـلام هسـتند.  می 

ای است که خدای متعال به  شرح صدر للاسلام همان مرحله 

انسان نورانیتی داده، قلبش آمـاده شـده و حقیقـت اسـلام را  

پذیرد، هم ایمان  پذیرفته است. کسی که حقیقت اسلام را می 

کامل دارد و هم همـه اعمـال صـالحه را دارد؛ مقـام تسـلیم  

محض و مقام سلمِ اسلام است، آن هم اسلام کامل، نه مرتبه  

   اول اسلام. 

 
»و1   تلبسهم   ذکر  بعد  بالصبر  و  بالحق  تواصیهم  ذکر  الجملة  على  . 

  صدورهم   انشراح  و   قلوبهم  حیاة  إلى  للإشارة  الصالح  العمل  و  بالإیمان

  و   الحق  سلطان  بظهور  تام  اعتناء  و  خاص  اهتمام  فلهم  لله  للإسلام

  شَرَحَ   فمََنْ  أَ﴿:  تعالى   قال   اتباعه  یدوم  و  یتبع  حتى   الناس  على  انبساطه

 ذِکْرِ  مِنْ  ق ل وب ه مْ  لِلقْاسیَِةِ  فَوَیْلٌ  رَبِّهِ  مِنْ  ن ور   علَى  فَه وَ  للِْإسِْلامِ  صَدْرَه   اللَّه 

 . 357، ص20، جالمیزان «؛ ﴾م بیِن   ضَلال  فِی أ ولئِکَ اللَّهِ
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لذا این آدمی که همه ایمان و عمل صالح را دارد، همـان  

لامِ﴿   قرآن آدمی است که به تعبیر   دْرَهُ لِإَِّْْْ   ﴾ شَرَحَ اللَّهُ صََّ

کسی که در این مقام است، شرح صدر پیدا کـرده، حقیقـت  

اسلام در قلبش ظهور کرده، مقام بندگی کامل و مقام تسـلیم  

رسد که بـه تعبیـر خـود مرحـوم  ای می محض دارد، به نکته 

علامه )ره(، اهتمام خاص به ظهور و گسترش سلطنت حـق  

خواهد.  کند. او دیگر ایمان را فق  برای خودش نمی پیدا می 

ممکن است کسی که ایمانش کامل نیست، فق  دنبال ایمـان  

وقـت بـه ایمـان خودشـان قـانع  هـیچ   خودش باشد؛ انبیاء 

خواهند احـدی  خواهند همه را همراه کنند. نمی نیستند و می 

خواهنـد  خواهند احدی خاسر باشد؛ می رنج شرك ببرد؛ نمی 

 همه رابح باشند. 

گویند کسی که به مرحلـه کمـال ایمـان و  علامه )ره( می 

الِحاتِ﴿ که    -عمل صالح رسیده   وا الصََّّ یعنـی    ﴾ آمَنُوا وَ عَمِلَُّ

 
شَرَحَ ﴿.  1 فَمنَْ  علَى  صَدْرَه   اللَّه    أَ  فَه وَ  فَوَیْلٌ    للِْإسِْلامِ  رَبِّهِ  مِنْ  ن ور  

اللَّهِ أ ولئِکَ فی ؛ سوره زمر، آیه  ﴾ضَلال  م بین   لِلقْاسیَِةِ ق ل وب ه مْ مِنْ ذِکرِْ 

22 . 
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خواهد بگوید  همین؛ دلیل اینکه مطلق آمده، این است که می 

و ایمانش کامل شده    -همه مراتب ایمان و همه عمل صالح  

و همه اعمال صـالحه را دارد و قلـب و فکـر و جـوارحش  

دهنـد و ]از عمـل صـالح[ فروگـذار  عمل صـالح انجـام می 

کند، ]چنین کسی[ در مقام شرح صـدر للاسـلام اسـت؛  نمی 

مقام تسلیم محض دارد و به شرح صـدر رسـیده، دیگـر بـه  

ایمان خودش قانع نیست و دنبال این است که این حقیقـت  

و سلطنت الهی بس  پیدا کند، همه بنده شـوند، همـه رابـح  

 شوند و هیچ کسی خاسر نباشد. 

ي   إِنْداریم: » در دعای ابوحمزه به خدا عرضه می    أَدْخَلْتَنَِّ

«؛ خدایا  اگر من را به جهنم ببری،  ُْرُورُ عَدُوِّكَ  ذَلِكَ  النَّارَ فَفِي 

ي  شود. » دشمنت که شیطان است خوشحال می  وَ إِنْ أَدْخَلْتَنَِّ

ُْرُورُ نَبِيِّكَ «؛ هر یک نفر کـه بهشـت ببـری،  الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ 

در    نبی اکرم   ای؛ یعنی خوشحالی قلب پیغمبرت را شاد کرده 

[ در این مرحله اسـت کـه بـا هـدایت  این است. ]حضرت 

شــود؛ یــک آدم را بیــاورد، خوشــحال  هــا خوشــحال می آدم 

دْ  ﴿ خـورد؛  دسـت بـرود، غصـه می شود و یک آدم از می  لَقََّ
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ُْول  مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيز  عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريص  عَلَيْكُمْ    جاءَكُمْ رَ

 1. ﴾ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُف  رَحيم 

خواهند بگوینـد کسـی کـه در مرحلـه آن  علامه )ره( می 

کمال ایمان و عمل صالح است، اهل تواصی به حق و صـبر  

طور نیست که بـه ایمـان خـودش قـانع باشـد.  شود. این می 

هایی که در این  خواهد همه را در راه بیاورد؛ لذا دائماً آدم می 

کنند. این، بیان نـورانی ایشـان  مقام هستند، به هم توصیه می 

است و جای بحث هم دارد. ولی فـی الجملـه بیـانِ لطیفـی  

عنـوان یکـی از معـانی  است. شاید هم بتوان این معنـا را بـه 

 نسبت دهیم.   قرآن سوره به  

و  .  2 در تفسیر سوره   صادـ    مرحوم عینبیان  ساختار 

 (رویکرد دوم) عصر

بر   خدا  رحمت  ـ  اساتید  از  بعضی  که  دیگر  معنای  یک 

کرده بیان  ـ  باد  عصر،   1اند ایشان  از  مقصود  که  است  این 

 
   .128. سوره توبه، آیه 1
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است. بشر  اجتماعی  زندگی  یا  انسان  زندگی   ادوار 

ترین زندگی تا دوران  از دوران سادهعصرهای مختلفی اعم

-پیچیدگی زندگی و دوران تجدد و عصر فضا و امثال این

تا   ناتوان است،  از طفولیت که  بشر  ادوار زندگی  ها؛ همه 

ناتوان می دوباره  که  پیری  و  به  دوره جوانی  شود؛ سوگند 

قسم این  از  غرض  اعصار.  این  این  همه  ]براساس  ها 

خواهد توضیح دهد که انسان، خاسر  نگرش[ چیست؟ می

می هیچاست؛  عصرها،  این  بفرماید  مقصر  خواهد  کدام 

دوران به  مربوط  من،  خسارت  تقصیرِ  نیست؛  نیستند.  ها 

به دوران نمیکمااینکه ربح من هم  شود. ربح و ها مربوط 

 خسارت انسان، مربوط به ایمان و عمل صالح است.

پس طبق این معنا، سوگند به عصر، یعنی سوگند به همـه  

اش که عصر  ادوار تاریخ اجتماعی بشر از دوران زندگی ساده 

حجر بوده تا عصر فضا و از طفولیتش کـه نـاتوان اسـت تـا  

 
← 
به جوع شو. ر  1 با جاری قرآن، ج د  تطهیر  ،  2: علی صفائی حائری، 
 . 228ـ225ص
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قسم به همه    ؛ ﴾ خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿ اش، که  جوانی و پیری 

هـای  ها که انسان در خسارت است و ایـن دوران این دوران 

زا هستند و نه خسارت انسان را  مختلف زندگی، نه خسارت 

برند. اگر عصر حجر به عصـر فضـا تبـدیل شـود،  ازبین می 

شود. آدمی که خودش را باخت،  خسارت انسان تدارك نمی 

کند. ایـن مقدمـه  اینکه در چه دورانی باشد، او را تأمین نمی 

 سوره است. 

بازارها و سرمایه  .2ـ1 از ضرورت شناخت  ها برای رهایی 

 خسارت
دوران این  به  قسم  انسانپس  همه  که  خسارت  ها  در  ها 

به آنهستند؛  و جز  صالح  عمل  و  ایمان  اهل  که  هایی 

هستند. صبر  به  تواصی  و  حق  به  ]هرکسی[    تواصی  چرا 

از این بیان ایشان این است که ما در  غیر  ها خاسر است؟ 

سرمایه هستیم؛  تجارت  به  مجبور  این  دنیا  و  داریم  ای 

کنیم؛  گذاریم و دادوستد میها را هم به تجارت میسرمایه

تعبیر  دهیم و چیزی میچیزی می با  را  نکته  گیریم. همین 
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دارند  آثارشان  در  محبوب    1دیگری  اتخاذ  از  ناچار  ما  که 

هستیم؛ ما مجبور به عشق هستیم؛ مجبور به محبت هستیم  

محبوب انتخاب  در  آنو  به  که  میهایی  دل  و  ها  بندیم 

می پایشان  به  و  سرمایه  خشوع  برابرشان  در  و  ریزیم 

می دل خضوع  اصل  در  ]ما[  وگرنه  هستیم؛  مختار  -کنیم، 

دلدادگی،   و  و عشق  عبادت و خشوع  و  پرستش  و  بستن 

ناچاریم  تجارت،  از  ناچاریم  ناچاریم؛ پس  ما  نیستیم؛  رها 

می را  قلبمان  عشق؛  و  دلدادگی  را از  چشممان  دهیم، 

میمی را  گوشمان  سرمایهدهیم،  میدهیم،  را  دهیم؛ هایمان 

یکی  ]بشناسیم[:  و  بفهمیم  را  چیز  دو  باید  ما  منتهی 

هایی که داریم و یکی بازارهایی که در آن بازارها به  سرمایه

می بهپردازتجارت  سرمایهیم؛  و تعبیردیگر  هایمان 

بعد   بشناسیم،  باید  اول  کنیم.  مقایسه  باید  را  معبودهایمان 

 باید مقایسه کنیم. 

 
 والعصر. وع شود به: همو، رشد: تفسیر سوره . رج 1
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بنابراین ما به فضای خلوتی نیاز داریم کـه تفکـر کنـیم و  

]باید[ در این تفکر، هم بفهمیم چه داریم و هم بفهمـیم چـه  

ها دادوسـتد کنـیم. ایـن  توانیم در آن بازارهایی هست که می 

شـود بـه دنیـا داد؛  شـود داد؟ می قلب را به چـه کسـانی می 

شود با  شود به تعریف و تکذیب دیگران دلخوش بود؛ می می 

های شیطان در دنیا گذراند که معبودت دنیـا باشـد و  وسوسه 

شـود خـودت و  هایش؛ نفسِ خودت باشـد؛ یعنـی می جلوه 

أَ  ﴿ نفس خودت را پیش روی خودت، اله خودت قرار دهی؛  

توان شیطان را اله خود قرار  می  1. ﴾ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ

هُ    أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني ﴿ داد؛  آدَمَ أَنْ لَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنََّّ

های او گوش داد، فرمـان او را  به وسوسه   2؛ ﴾ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبين 

 برد، از تزئین و اغوای او تبعیت کرد.  

 
إِلهَه  ﴿.  1 اتَّخَذَ  مَنِ  فَرَأَیْتَ  اللَّه  علَى  هَواه    أَ  أَضَلَّه     عِلْم  وَ ختََمَ علَى   وَ 

اللَّهِ أَ فَلا    سَمْعِهِ وَ قَلبِْهِ وَ جعََلَ علَى  بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهدْیهِ مِنْ بعَْدِ 

 . 23؛ سوره جاثیه، آیه  ﴾تَذَکَّر ونَ 

 . 60سوره یس، آیه . 2



 عصرتفسیر سوره         64
 

خواهـد  ها، تأمل و فکر و مطالعـه و ... ]مـی البته فهم این 

  های انبیـاء ایت ؛ بلکه هـد ولی[ فق  هم تأمل و فکر نیست 

ها را ببینی، بشنوی و فکـر کنـی؛  هم هست. باید آن هدایت 

ها را در  خواهی؛ بعد باید ترازویی بگذاری که این خلوتی می 

سنگین کنی. خدای متعال هم بستر ایـن فهـم را  ترازو، سبک 

داده است. به انسان، قوه تفکر داده است که آقایـان  به انسان  

  توانـد کننـد؛ می تعبیـر می  عقل نظری و حس گاهی از آن به  

را فرسـتاده کـه    ها، انبیـاء تر از این بفهمد، مطالعه کند. مهم 

توانسـت بـه  گفتند، آدم می گویند. اگر نمی آیند به آدم می می 

هسـتند،    خدا بگوید: خدایا؟  تو که نگفتی  بنـابراین انبیـاء 

توانیم بفهمـیم چـه  فکر ما هست، قوای حسی ما هست؛ می 

 های خودمان را بفهمیم. توانیم[ دارایی داریم؛ ]می 

های خـود بـه  ممکن است کسی اینجا در ارزیابی دارایی 

اشتباه بیفتد؛ یعنی خیال کنـد چیـزی جـز غریـزه و لـذت و  

شصت سال و هفتاد سال ]عمر[ ندارد. خلاصه ]خیال کنـد[  

یـک  ؛ شود و والسلام یک دهانی است که به روده متصل می 

وَ  ﴿ شـود. شده است و یک روزی هم ایزولـه می ماده پیچیده 
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وتُ وَ نَحْيَّا وَ مَّا يُهْلِكُنَّا إِلََّّ   قالُوا ما هِيَ إِلََّّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمَُّ

اولین خسارت انسان این است که خود را کوچـک   1. ﴾ الدَّهْرُ

 های خود را نبیند.  ببیند؛ سرمایه 

بــرای   .  2ـ2 و »ســنجش«  »القــاس ســم «  ضرورت 

 هاشناخت بازارها و سرمایه
که   است  این  خسارت  از  رهایی  برای  قدم  اولین  ]پس 

بداند.[ انسان سرمایه نامتناهی  را  و خود  بشناسد  را  هایش 

می یک  چطور  این  خود  رسید؟  ]شناخت[  این  به  توان 

فکر   این،  داریم؟  چه  بفهمیم  کجا  از  ما  است   بحثی 

میمی خلوت  میخواهد،  مطالعه  شنیدنِ خواهد،  خواهد، 

می میخوب  سمع  القاء  القاء    2خواهد.خواهد،  تا  انسان 

انسان   به گوش  این است که  غیر  القاء سمع  ـ  نکند  سمع 

 
وَ قال وا ما هِیَ إِلاَّ حیَات ناَ الدُّنیْا نَم وت  وَ نَحیْا وَ ما ی هلِْک نا إِلاَّ الدَّهْر   ﴿.  1

 .24؛ سوره جاثیه، آیه  ﴾وَ ما لَه مْ بذِلِکَ منِْ عِلْم  إِنْ ه مْ إِلاَّ یَظ نُّونَ

فی﴿.  2 لَذِکرْى   إِنَّ  أَلْقَى  ذلِکَ  أَوْ  قَلْبٌ  لهَ   کانَ  ه وَ    السَّمْعَ   لِمَنْ  وَ 

 . 37؛ سوره  ، آیه  ﴾شَهیدٌ
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حرف و  ـ  انبیاءبخورد  نمی  های  نشنود،  واقعاً  را  تواند 

جهان چه  امکاناتی  بفهمد  چه  و  اوست  روی  پیش  هایی 

بیند. اصلاً  اش میدارد و خود را فق  در حد دهان و روده 

پرچم همه  که  کردند،  ظلمی  بشر  به  مادی  تمدن  داران 

را کور و زیر پایش فرش زربفت   آدم  همین است؛ چشم 

فایده چه  دیگر  کردند؛  و  پهن  تاریک  را  فضا  دارد؟   ای 

ظلمانی کردند و آدم را هم کور کردند؛ حالا هرچه هم به  

آیند  می  خورد. انبیاءاو بدهید، در این فضا به دردش نمی

تابند تا  چشم انسان را باز کنند؛ خودشان مثل خورشید می

وقت انسان حجب نور را هم پشت  ها را باز کنند. آنچشم

می »سر  إلَِیْکَ  گذارد؛  نَظرَِهاَ  بِضیَِاءِ  قُلُوبِناَ  أَبْصاَرَ  أنَِرْ  وَ 

الْقُلُوبِ  تَخِرَقَ  حَتَّى فَتَصِلَ إِلَا مَعْدِنِ    النُّورِ  حُجُبَ  أَبْصاَرُ 

نیست؛    1«؛ الْعَظَمَةِ قانع  به بهشت هم  انسانی[ دیگر  ]چنین 

قانع   هم  بهشت  از  بالاتر  به  است؛  نور  حجاب  بهشت، 

 نیست، تا جایی که به معدن عظمت وصل شود. 

 
 . مناجات شعبانیه1
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ــناخت سرمایه  ــئله اول، ش ــس مس ــناخت  پ ــت. ش هاس

خواهد. فق  هم فکر نیست. خدای متعال  ها، فکر می سرمایه 

ها هـم  به ما فق  فکر و حس نداده که مطالعه کنیم؛ هـدایت 

کردنِ خوب و القاء سـمع خیلـی مهـم اسـت؛  هست. گوش 

را القاء سمع کند. اگر القاء سـمع کـردی،    قرآن انسان ]باید[  

گوید. القاء سمع یعنـی بـا دل و جـان  فهمی خدا چه می می 

بودن، دنبال حرف گشـتن، از  کردن، منتظربودن، مشتا  گوش 

ننشستن. آدمی که پ ر خـورده و    قرآن سرِ سیری بر سر سفره  

کند، بهترین سفره را هم برایش بیندازیـد،  احساس سیری می 

خواهم بگویم  کمترین رغبتی نخواهد داشت. ]حالا[ من نمی 

شود ]و این احساس نیـاز چطـور پیـدا  مسیر از کجا آغاز می 

ــوتی می می  ــی خل ــود[؛ ول ــری می ش ــد، فک ــد،  خواه خواه

 خواهد. خواهد، القاء سمعی می ای می مطالعه 

مسئله دوم، مقایسه بازارهاست. اگر به مـا ابـزار مقایسـه  

نداده باشند، ممکن است آدم نفهمد که کدام خوب اسـت و  

، تعقـل  قـرآن کدام بد. اینجا ]نوبت[ عقـل اسـت. در تعبیـر  

است؛ گمانم این است که مقصود، همان عقل عملـی انسـان  
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کنـد. ایـن را  سنگین می سنجد، سبک است که ترازوست، می 

آوردند، ضرب کنید. این دو که بـا    هایی که انبیاء در ارزش 

توانـد وزن  شـود و می هم ضمیمه شوند، این ترازو فعال می 

 تر. تر است و کدام سبک کند و نشان دهد که کدام سنگین 

هایش چیسـت؟ ]دو:  گوینـد سـرمایه پس یک: به آدم می 

ات را شناختی، بازارهـا را هـم شـناختی؟ ]آیـا[  اگر[ سرمایه 

و   خرند و تعریف ها هستند که تو را می مشتری تو دنیا و آدم 

برد؟ کسی یـک عمـر  تکذیبشان، و کف و سوتشان تو را می 

-کند که دستش را بالا ببرند؛ مزدش همان دسـت ورزش می 

هاست و بعد هـم هـیچ؛ و بعـد هـم هـیچ   بالابردن و سوت 

کار کرده و به سوت    تعارف نداریم. کسی برای سوت و کف 

ها هم رسیده و بعد هم هیچ؛ و بعد هـم هـیچ  دنبـال  و کف 

ها بودی، نفر اول کنکور شدی، امتیـازت را گرفتـی،  تعریف 

عکست را هم زدند، نامت را هم اعـلام کردنـد؟ ث ـمَ مـاذا؟  

 دیگر هیچ.  

ها و با دنیا معامله کرد؛ شصت سال،  توان با آدم ]پس[ می 

هفتاد سال، پول داشته باشی، کاخ داشته باشی، بخوری، مدیر  
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تـوان بـا  شوی، پشت میز باشی و ریاست داشـته باشـی. می 

شیطان معامله کرد. خدای متعال هم به شیطان امکانـاتی داده  

های شـیطانی بـه بهجـت  کنـد. انسـان که انسان را اشباع می 

کند؛ عرش و  رسند ولی بالاخره شیطان تزیین و اغواء می نمی 

ــذت  کنــد. شــیطان در مســیر  هایی ایجــاد می فرشــی دارد؛ ل

دلیل است کـه ]ایـن  همین های شیطانی حضور دارد؛ به لذت 

تـوان بـا خـدای  ها[ نجس است. ]از طـرف دیگـر[ می لذت 

متعال معامله کرد. حالا این بازارها را بایـد مقایسـه کـرد. در  

آید. خدای متعال  این مقایسه هم »عقل عمل« انسان وس  می 

هـا کـه  دهنـد. ایـن آیند و برای آدم توضـیح می می   و انبیاء 

هــا نــه  زنیــد، ایــن دوســت، ایــن رفیــق، ایــن صدایشــان می 

 شنوند، نه شما را دوست دارند و نه مجیب هستند.  می 

پر است از این آلهه ما،    قرآن کند. سراسر  مقایسه می قرآن  

هـایی کـه برایشـان دعـوا  هـای مـا؛ ]از[ آن خداهای ما، بت 

انـدازیم، چهـل  کنیم، جن  جهـانی راه می کنیم، صلح می می 

ها بـر  دهیم. جن  این تمدن می کشیم و کشته  میلیون آدم می 

جنگیدنـد؛  سر همین چیزها بوده است، بـرای خـدا کـه نمی 
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کشـیم و کشـته  جنگیم و می ای ]داریم[ که بر سر آن می آلهه 

بـا    از دوران بچگی که بر سر تیلـه   کنیم. دهیم و صلح می می 

-جنگیدیم تا دوران بزرگسالی که بر سر ماشـین مـی می   هم 

ها کـه بـر سـر وسـعت زمـین بـا هـم  جنگیم و تا ابرقدرت 

ل   ﴿ فرمایـد: می   قرآن   جنگند؛ می  رِبَ مَثََّ اضُ ضَُّ ا النََّّ يَّا أَيُّهََّ

ْْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ   فَا

هُ   تَنْقِذُوهُ مِنَّْ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لَّ يَسَّْ

خـوب ببینیـد و گـوش دهیـد    1؛ ﴾ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ

زنید اگر همه با هم جمـع شـوند،  هایی که صدایشان می این 

خواهید خیری برای شـما  توانند یک پشه خلق کنند. می نمی 

ها کـه خـالق نیسـتند.  خلق کنند؟  لذتی به شما بدهند؟  این 

طـور[ اگـر  خواهید خطری را از شما دور کننـد؟  ]همین می 

توانند آن را پس بگیرنـد؛[  ها بگیرد ]نمی ای چیزی از آن پشه 

أَ  ﴿ فرمایـد:  . از آن طرف هم می ﴾ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ﴿ 

 
 . 73. سوره حج، آیه 1
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کند؟ شما دنبال  آیا خدا کفایت نمی   1؛ ﴾ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ

هَ  ﴿ دیگران هستید؟   وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَا اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللََّّ

دْرا بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ های  ایـن مقایسـه  2. ﴾ ءٍ قََّ

ميُ ﴿ شنوند؛  گوید آلهه شما نمی است. می   قرآن  وَ السََّّ   3، ﴾ هَُّ

ــا  ولــی آن   4کنــد، شــنود و اجابــت هــم می می  لْ  ﴿ ه هَََّّ

  1کننـد. شنوند و[ اگر بشنوند، اجابت نمی ]نمی  5؛ ﴾ يَسْمَعُونَكُمْ

 را ببینید.   قرآن های  مقایسه 

 
وَ ی خَوِّف ونَکَ بِالَّذینَ مِنْ د ونِهِ وَ مَنْ ی ضْلِلِ   عَبْدَه   أَ لیَسَْ اللَّه  بکِاف  ﴿  .1

  .36؛ سوره زمر، آیه  ﴾اللَّه  فَما لَه  مِنْ هاد 

 . 3. سوره طلا ، آیه 2

ء  إِنَّ  بِالْحَقِّ وَ الَّذینَ یَدْع ونَ مِنْ د ونِهِ لا یَقْض ونَ بِشَیْ  وَ اللَّه  یَقْضی ﴿.  3

 . 20؛ سوره غافر، آیه ﴾البَْصیر اللَّهَ ه وَ السَّمیع  

اللَّهَ ما لَک مْ مِنْ إلِه     وَ إِلى ﴿.  4 ثَم ودَ أَخاه مْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعبْ د وا 

غیَْر ه  ه وَ أَنْشَأَک مْ مِنَ الْأَرضِْ وَ استَْعمْرََک مْ فیها فَاسْتَغْفِر وه  ث مَّ ت وب وا إلِیَْهِ  

 . 61؛ سوره هود، آیه ﴾إِنَّ رَبِّی قَریبٌ م جیبٌ 

إِذْ  ﴿.  5 یَسْمعَ ونَک مْ  هَلْ  قالَ   * عاکِفینَ  لَها  فَنَظَلُّ  أَصنْاماً  نَعبْ د   قال وا 

 . 73 -  71؛ سوره شعراء، آیه ﴾تَدْع ونَ * أَوْ ینَْفَع ونَک مْ أوَْ یَض رُّونَ 
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[، هـم  مقایسـه بازارهـا و    ها شـناخت سـرمایه ]پس برای  

خواهیم، هم عقل عملی  خواهیم، هم عقل نظری می دانش می 

اش همین هدایت  . عمده های انبیاء خواهیم و هم هدایت می 

کند؛ وگرنه آدم  آید و این عقل را فعال می است که می   انبیاء 

خواهد. خدا  گیرد و چه می دهد، چه می داند خدا چه می نمی 

گوید به مـن قـرض  امکاناتی را با محبت به تو داده، بعد می 

خواهند امکاناتی  ولی دیگران می   2بده تا برای تو زیادش کنم. 

را هم که خدا به تو داده از تو بگیرند؛ از اینکه به آنها توجـه  

کنند و از اینکـه بـه  برند و ابتهاج نفس پیدا می کنید لذت می 

  طور نیستند. انبیاء این  کنند. انبیاء آنها دل ببندید ارتزا  می 

 خواهند همه را به خدا متصل کنند. دل به خدا بستند و می 

 
← 
أَمثْال ک مْ فاَدْع وه مْ فلَْیَستَْجیب وا ﴿.  1 اللَّهِ عبِادٌ  تَدْع ونَ مِنْ د ونِ  الَّذینَ  إِنَّ 

 . 194؛ سوره اعراف، آیه ﴾لَک مْ إِنْ ک نْت مْ صادقِین 

يُقْرِضُ ﴿ .  2 الَّذي  ذَا  وَ    مَنْ  لَهُ أَضْعافاً كَثيرَةً  فَيُضاعِفَهُ  قَرْضاً حَسَناً  اللَّهَ 

 . 245؛ سوره بقره، آیه  ﴾ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
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هـا و  فهمد که دنیا جلوه بعد از مقایسه این بازارها آدم می 

ها و شــهواتی دارد ولــی آن طــرفش هــم  هــا و لــذت زینت 

دیگـر[ خـدای  ناکجاآباد و هلاکت و جهنم اسـت. ]ازطـرف 

متعال هم در این دنیا بهشتی دارد کـه از همـین دنیـا شـروع  

هایی هسـت.  شود تا عالم آخرت؛ البته امتحانات و سختی می 

تواند ]این بهشت خدا را[ انتخاب کند. اگـر انتخـاب  آدم می 

شـود. اگـر  آید و ایمان حاصل می کردی، عشق و محبت می 

ولـی  بهتر است  انتخاب نکردی و ترازو کردی و دیدی خدا  

 گذارد. ای برای تو کم نمی ]گفتی[ این ]دنیا[ نقد است، لحظه 

البته این هم یک قضاوت بسیار باطلی است؛ چون نقدتر  

است. هیچ    1﴾ ْري  الحساب ﴿ از خدا در عالم وجود نداریم؛ 

شـود جـز اینکـه مـزدش را نقـد  شب بیدار نمی مادری نیمه 

اش؛ نقـدِ نقـد. مـادری کـه بـه  گیرد؛ غیر از مزد آخرتـی می 

دهـد؛ چـون  کند، خدا مزدش را بـه او می اش کمک می بچه 

برد؛ خدا  سرباز خداست؛ ]مزدش همان[ لذتی ]است[ که می 

 
َْري ُ ﴿ .  1 اللَّهَ  إِنَّ  كَسَبَتْ  نَفْسٍ ما  كُلَّ  اللَّهُ  ؛ سوره  ﴾الْحِسابِ   لِيَجْزِيَ 

 . 51ابراهیم، آیه 
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دهد؛ ولی اگر برای خدا کـار  مزدش را نقد و بیشتر به او می 

اش هـم سـر جـای خـود محفـوظ اسـت.  کند، مزد آخرتی 

دهند، نـه نسـیه. حتـی آدم  دیگران، نه نقد به شما چیزی می 

بـرد؛ خیـال  کند، از معصـیت لـذت می معصیت ]هم که[ می 

که در دعای  دهد  درحالی کند این معصیت به او لذت می می 

لْاید: » ابوحمزه خوانده  فَ بََّ يقُ  كَيَّْ ا   يَضَِّ ذْنِبِينَ  عَلََّ ا    الْمَُّ مََّ

ِْعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ «؛ این رحمت توست که گناهکار را هـم  وَ

بـرد، ]از[ رحمـت رحمـانی  در بر گرفته است؛ اگر لذت می 

گویی بگذار محرومش نکـنم؛ از ایـن راه بـد  توست؛ تو می 

دهـی؛  کنی و لذتی بـه او می آمده ولی باز هم محرومش نمی 

 وگرنه امکانات، چیزی ندارند که به ما بدهند. 

ها،  های خداست. بعـد از همـه ایـن مقایسـه این، مقایسه 

شود[. خدای متعال تو را مجبور  آزادی در انتخاب ]مطرح می 

نکرده که او را بپرستی. این ]آزادی[، تکـوینی اسـت. باطنـاً  

شـکل[  اصلًا ]هیچ[ جبری نیست. خدای متعال توحید را ]به 

دهـد. ولایـت را هـم جبـری بـه کسـی  جبری به کسی نمی 

دهد. این اختیاری است؛ این گوهر است؛ بایـد خـودت  نمی 
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بخواهی تا به تو بدهند؛ نخـواهی، اگـر بـه زور هـم بـه تـو  

ای که تحمل داری، بـه  اندازه توانی نگه بداری. به بدهند، نمی 

دهند؛ ولی اگـر  دهند. اگر عبد م متحن شدی، به تو می تو می 

 دهند. امتحان پس ندادی، به تو نمی 

هـا، انتخـاب اسـت؛ ]اگـر[  کردن سنگین پس بعد از سبک 

آید. ]بر[ این ایمـان، هرچـه بیشـتر  انتخاب کردی، ایمان می 

مْ  ﴿ شود؛ شکر کنی، ایمانت م ستزاد می  دَوْا اادَهَُّ وَ الَّذينَ اهْتََّ

شـود.  اگر کفران کنی، باز هم درجه ایمانت کـم می  1. ﴾ هُدىً

این انتخاب دائمی است؛ نه اینکه اگر یک بار انتخاب کردی،  

کار تمام شود. دائم در این بازار، مشغول هستی. ممکن است  

انسان تا آخرین لحظه دنیا هم بازارش را عوض کنـد؛ یعنـی  

ممکن است تا لحظه رفتن با خدا معامله کند ولی در لحظـه  

 رفتن، خدا را بگذارد و دنیا را بگیرد. 

ورزی هسـتیم،  ]البته[ ما در ایـن دنیـا، مجبـور بـه عشـق 

مجبور به تجارت هستیم؛ باید بازارها را بشناسـیم و در ایـن  

 
؛ سوره محمد، آیه  ﴾وَ الَّذینَ اهتَْدَوْا زادهَ مْ ه دىً وَ آتاه مْ تَقْواه مْ﴿ .  1

17 . 
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دادن  بازارها انتخاب و تجارت کنیم. ما مجبور به عشق و دل 

هستیم. باید بشناسیم و انتخاب کنیم و دل بدهیم. همـه هـم  

کنند؛ ولی بعضـی دنیـا را معبـود  در این عالم، این کار را می 

گیرند، بعضی نفس را، بعضی شیطان را، بعضی هـم  خود می 

حضرت حق را و بعضی هم شاید معبودهای دیگر را. ]البته[  

گـذارد  فهمانـد و نمی خدای متعال در قدم اول بـه همـه می 

شیطان در فهم اولیه مانع شود. اگر راه حق را انتخاب کردی  

شـود و  روی. ایمـان از اینجـا شـروع می یک قدم جلـو مـی 

وَ الَّذينَ آمَنُوا  ﴿ آید. از آثار ایمان، حب است؛ محبت خدا می 

آیـد. اگـر دنیـا را  آرام محبـت خـدا می آرام  ﴾ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

آیـد؛ حـب الـنفس و حـب  انتخاب کردی، حـب الـدنیا می 

 آید؛ الشهوات می 

پس در این بازارها، اول فکر و تأمل و القاء سـمع ]پـیش  

]ایـن    کـردن روی ماست[ و بعد، سنجش و تعقل و مقایسـه 

 
اللَّهِ وَ  ﴿.  1 ی حبُِّونَه مْ کَح بِّ  أنَْداداً  اللَّهِ  د ونِ  یتََّخِذ  مِنْ  النَّاسِ مَنْ  وَ منَِ 

لِلَّهِ  أشََدُّ ح بًّا  آمَن وا  أَنَّ    الَّذینَ  العَْذابَ  یَرَوْنَ  إِذْ  الَّذینَ ظَلَم وا  یَرَى  لَوْ  وَ 

 . 165؛ سوره بقره، آیه  ﴾الْق وَّةَ لِلَّهِ جَمیعاً وَ أنََّ اللَّهَ شَدید  الْعذَابِ



 77        صاد ـرویکرد مرحوم عین : مدوگفتار 

 

کمک ما هسـتند و آدم را بـه   بازارها با هم[. در اینجا انبیاء 

رسانند. حالا خـودش  ، می تواند انتخاب کند سر حدی که می 

کند؛ اگر بد انتخاب کرد، ممکن است بعـد از آن،  انتخاب می 

شیطان سدّ فهمش شود و نگذارد درست بفهمد و ترازویش  

-برد، در سبک را عوض کند. شیطان در ترازوی او دست می 

بیند.  تر می برد[ و او دنیا را سنگین کردن ]او دست می سنگین 

فهمد که  این مربوط به بعد از اختیار است. آدم اول خوب می 

فهمند دنیا چیزی ندارد؛ اگر  دنیا این است. واقعاً همه هم می 

منکر خدا هستند بگوییـد   -العیاذ بالله  -ها هم که به همه آن 

رسـند؛  دانند که هیچ است؛ به پـوچی می ته دنیا چیست، می 

شوند.  نیهیلیست می   زنند؛ وگرنه همه خیالی می خود را به بی 

جاست. بـرای  هایی که خدا را منکرند، ته خ  همین برای آن 

کسانی که منکر خدا هستند بهترین کار، خودکشی اسـت تـا  

 ها خلاص کنند. خودشان را از این درد و رنج 

آیـد. خـدای  اگر درست انتخاب کردی، محبت خـدا می 

برد؛ هرچه بیشتر شکر  متعال در این مسیر دائم تو را پیش می 

شـود.  شود و با کفر کم می کردی، ایمانت با شکر افزوده می 
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مْ  ﴿ استزاده ایمان، با شکر و کفر است؛   دَوْا اادَهَُّ وَ الَّذينَ اهْتََّ

ذابي ﴿   ﴾ هُدىً رْتُمْ إِنَّ عََّ ئِنْ كَفََّ   لَئِنْ شَكَرْتُمْ رََايدَنَّكُمْ وَ لََّ

دائماً در این مسیر، هرچه بیشتر شکرِ ایمان کنیـد،    2. ﴾ لَشَديد 

 شود.  ایمانتان افزون می 

و خسارت  .  2ـ3 بازارهــا  در  انتخــاغ خیرخــدا  نتیجه  ها 

 هادادن سرمایهازدست
پس در این بازارها اگر انسان غیر حضرت حق را انتخاب  

منطق   روی  چرا؟    قرآنکند،  خاسریم؛  پس  است.  خاسر 

چیزی   هیچ  دیگران،  نگرفتیم؛  هیچ  دادیم،  هرچه  چون 

بدهند.   ما  به  باز هم  می  قرآنندارند که  داشتید،  فرمایداگر 

هم  نمی داشتید  اگر  بلکه  ندارید،  اینکه  ]تنها[  نه  دادید؛ 

تعبیر  نمی است:    قرآندادید.  تَمْلِكُونَ ﴿این  أَنْتُمْ  لَوْ   قُلْ 

كانَ    خَزائِنَ  وَ  الِْْنْفاقِ  خَشْيَةَ  رََمْسَكْتُمْ  إِذاً  رَبِّي  رَحْمَةِ 

 
 . 17. سوره محمد، آیه 1

 . 7. سوره ابراهیم، آیه 2
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قَتُوراً بی  1؛ ﴾الِْْنْسانُ  ندارد،  خزائن  حد  خدا  انتهای 

نمیبی تمام  به منتهاست،  بود،  شما  دست  زیر  اگر  شود؛ 

نمی اگر  احدی  ندارند؛  دیگران  هستید.  بخیل  چون  دادید، 

نمی داشتند،  پول هم  فقیر،  فقیرند.  چون  را  دادند،  هایش 

خزائن  می و  است  غنی  که  است  متعال  خدای  خواهد. 

دارد؛   جُوداًنامتناهی  إِلََّّ  الْعَطَاءِ  كَثْرَةُ  تَزِيدُهُ  لََّ  هرچه وَ  ؛ 

می میبیشتر  بیشتر  جودش  است.  دهد،  فعل  صفت  شود؛ 

لطیف   دعاهای  از  که  است  افتتاح  دعای  در[  عبارت  ]این 

 است. 

پس اگر کسی در این بازارها طـرف غیرخـدا را انتخـاب  

دهـد ولـی هـیچ  کرد، دائم خاسر اسـت؛ یعنـی سـرمایه می 

گیرد؛ البته ازنظر منطقِ کسانی که انسـان را چیـزی جـز  نمی 

-دانند، این شده نمی دست و دهان و روده و یک ماده پیچیده 

طور نیست؛ بنابراین خسارت انسان، مشـروط بـه چنـد امـر  

 
 . 100سوره اسراء، آیه  . 1
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  قـرآن هـا در فرهنـ   است که باید آن را توضیح بدهیم؛ این 

 هست: 

اینکه   دوم  دنیاست؛  از  بیش  انسان  سرمایه  اینکه  اول 

نیستند؛   نفس  و  و شیطان  دنیا  به  منحصر  انسان،  بازارهای 

انسان، یک خریدار دیگر هم دارد که پیغمبرها را فرستاده 

 1﴾داعِياً إِلَا اللَّهِ﴿و ما را دعوت کرده و صدا زده است؛

« ]است[؛  ضیافت  شهر    ضِيَافَةِ   إِلَا   فِيهِ   دُعِيتُمْ   شَهْر این 

ما حرفی می  2«.اللَّهِ  میگاهی  تعارفی  ]و  -کنیم[؛ یکزنیم 

]می دعوتی  یک  مثلاً  گرفت   شاید  هم  که[  دفعه  کنیم 

طور نیست که  دعوت ظاهری است  ولی خدای متعال این

نیامد دارد. خیر؛  گویند: دعوت آمدوکند. میدعوت ظاهری 

آمدونیامد   که  نیست  ظاهری  دعوت  متعال  خدای  دعوت 

باشد؛ واقعاً دعوت حقیقی می پیغمبرها  داشته  کند. بهترین 

 
إِلَى ﴿.  1 نذَیراً * وَ داعیِاً  م بَشِّراً وَ  أَرسَْلنْاكَ شاهِداً وَ  إنَِّا  النَّبِیُّ  أَیُّهاَ  یا 

 . 46و   45؛ سوره احزاب، آیه ﴾اللَّهِ بِإِذنِْهِ وَ سِراجاً م نیراً

در بیان فضیلت ماه مبارك    . عبارتی از خطبه معروف رسول خدا2

 . 295، ص1، جعیون اخبار الرضا علیه السلامرمضان؛ 



 81        صاد ـرویکرد مرحوم عین : مدوگفتار 

 

است؛   فرستاده  دعوت  برای  اللَّهِ﴿را  إِلَا  ما  ﴾داعِياً  پس  ؛ 

را   خریدار  این  ]باید[  داریم.  هم  دیگر  خریدار  یک 

 بشناسیم.

سوم اینکه قدرت انتخاب هم داریم. اگر سرمایه نداشتیم،  

اگر بازارها نبودند و اگر قدرت انتخاب نبـود، مـا خسـارتی  

نکرده بودیم. سرمایه نداشتیم که خسـارت کنـیم یـا بـازاری  

نبود که بفروشیم؛ ولی اگر سرمایه هست و بازارِ بهتر هست  

ایم و خدا به ما عقـل داده و  و به این بازارها هم هدایت شده 

شویم مگر اینکـه  را فرستاده، خاسر می   فطرت داده و انبیاء 

او را انتخاب کنیم. اگر خودتان را به کمتر از خـدای متعـال  

 . فروختید، خاسرید 

ــار از   ــا ناچ ــون م ــت؟ چ ــارت چیس ــت خس ــس عل پ

ُْوق خریدوفروش هستیم؛ »  َ   الدُّنْيَا  رَ    رَبَِّ وْم  وَ خَسَِّ ا قََّ فِيهََّ

ای رابـح  فروشـند. عـده دنیا، بازار است؛ همـه می   1«؛ آخَرُونَ

انـد.  ها که به خـدا فروختنـد، رابح ای خاسر. آن هستند، عده 

 
 . 483، ص تحف العقول. 1
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هـر    -ها که به غیرخدا فروختند، خاسرند؛ چون دیگـران  آن 

دهند. خدای متعال  بلعند و هیچ پس نمی می   -کسی غیر خدا  

کند و به مـا  گیرد، مستزاد می خودش داده است، خودش می 

هِ بَّاقٍ﴿ گرداند؛  برمی  وقتـی    1. ﴾ ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللََّّ

دهی، وفتی دلت، عقلت، فکرت، هرچه  سرمایه را به خدا می 

کند. فرمـود  دارد و بارورش می دهی، او نگه می را به خدا می 

دهید، مثل دانه گنـدمی اسـت  یک درهمی که در راه خدا می 

شـوید:  شـود؛ خودتـان هفتصـد برابـر می که هفتصد دانه می 

َْبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ    أَمْوالَهُمْ في   يُنْفِقُونَ   الَّذينَ   مَثَلُ﴿ 

َْنابِلَ في  ُْنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ    َْبَْ   كُلِّ 

ِْ   عَليم  شـود  کردن با غیـر خـدا می پس معامله   2؛ ﴾ وَ اللَّهُ وا

هایی که ایمـان آوردنـد، خـدا را در ایـن بـازار  خسارت. آن 

شـود ایمـان؛  انتخاب کردند؛ وقتی انتخـاب کـردی، ایـن می 

 
ینَْفَد  وَ ما عِنْدَ اللَّهِ با   وَ لنََجْزِیَنَّ الَّذینَ صبََر وا أَجرَْه مْ    ما عنِْدَک مْ ﴿.  1

 . 96؛ سوره نحل، آیه ﴾بِأَحْسَنِ ما کان وا یَعْمَل ونَ 

 . 261. سوره بقره، آیه 2
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دنبال خـود، عمـل  به آید و این ایمان  محبت خدا در دلت می 

 آورد.  می 

کنیم؛ ]وقتـی[  ورزیم، عمـل مـی همه ما وقتی عشـق مـی 

دویم؛  خـواهیم، مـی دویم؛ مدرك می خواهیم، می ریاست می 

ها حرکت  خوابیم. عشق دویم و شب نمی خواهیم، می میز می 

آورد. عمل، متناسب با معشو  است. اگـر  آورد؛ عمل می می 

شود عمل  معشوقت حضرت حق شد، عملِ متناسب با او می 

صالح؛ پس عمل صالح، عمل متناسب با معبودِ خوب است.  

اگر معبودت کوچک شد، عملت هم صـالح نیسـت؛ هرچـه  

هم تلاش کنی، تلاشت عمل صالح نیست. پس ایـن ایمـان،  

آورد و این انسانِ اهل ایمان و عمـل صـالح،  عمل صالح می 

توانـد ببینـد یـک لیـوان آب را دور  دیگر بیکار نیسـت. نمی 

کنند. کسی  تواند ببیند دیگران خسارت می بریزند؛ چطور می 

خواهد همـه را بـه راه محبـوب  که دل به محبوب بست، می 

کند. وقتـی همکـار پیـدا کـرد،  بیاورد؛ کار و همکار پیدا می 

هـا کـار جمعـی دارنـد. ایـن کـار  آید. این ها پیش می توصیه 

 طلبد. این هم معنای دوم. جمعی، کار و همکار می 
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شود: قسم  طور می پس ]طبق معنای دوم،[ رشته سوره این 

هایی که هم  جز آن اند؛ به ها که همه در خسارت به این دوران 

بازارها را فهمیدند، هم مقایسه کردنـد، هـم انتخـابِ خـوب  

دنبال انتخاب خوب، وارد میدان عمـل شـدند،  کردند، هم به 

هم متناسب با عشقشان عمل کردند، هم متناسب با عملشان  

شـود. ایـن  پـردازی می کار و همکار پیدا کردند؛ یعنی جامعه 

دهد.  دنبال خود جامعه موحدین را شکل می نوع پرستش، به 

پـردازی  جامعه موحدین، حـول محبـوب خودشـان جامعـه 

کنند. این هم رویکرد دومی به سوره است کـه تقریبـاً بـا  می 

 رویکردِ اول، به یک معناست البته با قرائتی دیگر. 



 

 

 

 

 

 گفتار سوم

   رهایی از خسر با ورود به عصر نبی اکرم

 (سوم)رویکرد 

 



 

 

 

 

 

 

 

  لحاظ محتوا ارتباط تنگاتنگی با سوره عصر شاید به   سوره 

کافرون دارد؛ درباره سـوره عصـر تفاسـیر گونـاگونی شـده  

نیست،  قرآن  است. بعید نیست همه تفسیرهایی که تحمیل به  

اگرچه متعدد بشود، مراد از یک آیه یـا یـک سـوره باشـند؛  

چون ازنظر بزرگان مانعی ندارد که در کلام خدای متعـال از  

 یک لفظ چند معنا مراد باشد.  

 علامه طباطبائی )ره( در سوره عصر بیانمروری بر . 1

اول، نظر علامه ]طبق    1بزرگوار طباطبائی )ره( بود؛  معنای 

ایشان[   الرَّحيمِ ﴿نظر  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  به   ﴾بِسْمِ  ورود  کلید 

 
شد؛  1 بیان  دوم  و  اول  جلسه  در  علامه  مرحوم  رویکرد  ،  المیزان. 

 . 358  - 355، ص20ج
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« همان بِسْمِ اللَّهِای هم »« هر سورهبِسْمِ اللَّهِسوره است و »

این بعد  است؛  خدای  سوره  که  بودند  فرموده  معنا  طور 

مانند   متعددی  معانی  است.  کرده  یاد  قسم  عصر  به  متعال 

دورانزمان مختلف،  دورههای  مختلف،  دوره    های  ظهور، 

و عصر آغاز ظهور اسلام برای عصر    اکرمآغاز بعثت نبی

باتوجه فرمودند  ایشان  بعد  است؛  شده  مضمون گفته  به 

و  اسلام  ظهور  عصر  به  ناظر  را  آیه  که  است  بهتر  سوره، 

-حق بر باطل و آغاز ازبین  ـ که آغاز غلبه  اکرمعصر نبی 

نبی بعثت  با  و  است  باطل  جدیدی    اکرمرفتن  دوران 

کنیم؛   تعریف  عصر  این  به  و  بدانیم  ـ  است  شده  شروع 

انسان همه  که  است  این  سوره  محتوای  عالم چون  و  ها 

به آنانسانی در خسارت هستند  ایمان و جز  اهل  هایی که 

می ایشان  هستند.  صبر  و  حق  به  توصیه  و  صالح  -عمل 

-گویند که بنابراین باید بگوییم عصر اسلام ـ که عصر نبی

حق بر باطل است ـ    و عصر آغاز ظهور حق و غلبه  اکرم

ازاین درباره ارتباط این آیه با مابعد  مراد است. ایشان بیش

که   کردند  اشاره  بعد  ندادند.  لَفي ﴿توضیح  الِْْنْسانَ   إِنَّ 
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بهانسان  ]یعنی[ همه  ﴾خُسْرٍ انسانی  عالم  و  در ها  طورکلی 

است؛  خسارت عظیمی  خسران  هم  خسران  این  إِنَّ  ﴿اند. 

لَفي  که  ﴾خُسْرٍ  الِْْنْسانَ  است  خسارت  از  خاصی  نوع  ؛ 

شود که همان »خسارت نفس« و »خود  انسان دچارش می

این امثال  و  مال  در  خسارت  از  غیر  است.  باختن«  -را 

ِْرينَ الَّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْليهِمْ يَوْمَ  ﴿هاست؛   إِنَّ الْخا

الْمُبينُ  الْخُسْرانُ  هُوَ  ذلِكَ  أَلَّ  آیه    1.﴾الْقِيامَةِ  این  به  ایشان 

عده که  فرمودند  و  استناد  خودشان  قیامت  روز  در  ای 

ازدست که  اهلشان  است  آشکار  خسران  این  هستند؛  رفته 

 کند. هیچ چیزی هم آن را جبران نمی

  فرمایـد: در سوره مسد تعبیری آمده که خدای متعال مـی 

بَ  ما أَغْنا ﴿  هُ وَ مَّا كَسََّ لهـب او را از  مـال ابی   2؛ ﴾ عَنْهُ مالَُّ

 
طَرْف   ﴿.  1 مِنْ  ینَْظ ر ونَ  الذُّلِّ  مِنَ  خاشِعینَ  عَلیَْها  ی عرَْض ونَ  تَراه مْ  وَ 

وَ أَهْلیهِمْ   خَفِیٍّ وَ قالَ الَّذینَ آمَن وا إِنَّ الْخاسِرینَ الَّذینَ خَسِر وا أنَْف سَه مْ 

 . 45؛ سوره شوری، آیه ﴾عَذاب  م قیم  یَوْمَ الْقیِامَةِ ألَا إِنَّ الظَّالمِینَ فی

أَبی ﴿.  2 یَدا  أغَنْى  تبََّتْ  ما   * تَبَّ  وَ  *   لَهَب   کَسَبَ  ما  وَ  مال ه   عَنْه  

  .3 -  1؛ سوره مسد، آیات ﴾ناراً ذاتَ لَهبَ  سیََصلْى
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طور معنا کردند  نیاز نکرد. بعضی این ]آیه[ را این خودش بی 

نیاز نکرد؛ ولـی  یعنی مالش او را بی   ﴾ عَنْهُ مالُهُ  ما أَغْنا ﴿ که  

هُ ما أَغْنَّا ﴿ این نیست.   قرآن تعبیر نورانی   هُ مالَُّ یعنـی   ﴾ عَنَّْ

طـور  نیاز نکرد؛ لذا اهل دقت، ایـن مالش او را از خودش بی 

معنا فرمودند که وقتی آدم خودش ازدست رفت، مالش او را  

دنیـا   کنـد. اگـر خـودت را در معرکـه نیاز نمی از خودش بی 

باختی و خودت ازدست رفتی، مال تو دیگر جای تـو را پـر  

قدر هم امکانات در عالم کسب کـرده باشـی و  کند؛ هر  نمی 

دنیا هم مال تو باشـد، ]اگـر[ خـودت خاسـر بـودی و    همه 

ازدست رفتی، این امکانات بیرونـی خسـارت تـو را جبـران  

دسـت آورده بـود  ؛ او مال زیادی به ﴾ عَنْهُ ما أَغْنا ﴿ کند. نمی 

کند. وقتـی در ایـن تجـارت،  نیاز نمی اما او را از خودش بی 

-کند؛ لذا ایشـان مـی دست رفتی، مال جبران نمی خودت از 

شاید این تنـوین، تنـوین   ؛ ﴾ خُسْرٍ إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي  ﴿ فرمایند: 

تنویع باشد؛ یعنی نوع خاصی از خسارت کـه در آن، انسـان  

اش را داده و  های اصلی خود را باخته، اهلش را باخته، دارایی 

 شود.  هیچ چیزی جبران این خسارت نمی 
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هـای  اگـر انسـان خـودش ازدسـت رفـت، اگـر سـرمایه 

ای که دارد در بازار دنیا ازدست رفت، حتی اگر دنیا  نامتناهی 

-کند؛ لذا مـی دست آورده باشد، جبران خودش را نمی را به 

 گویند که این شاید اشاره به نوع خاصی از خسارت است.  

، عالم  قرآن ها خاسرند؟ چون ازنظر مکتب  چرا همه انسان 

دنیا عالمی بین قبل و بعد ماست؛ عالم امتحان اسـت. مـا در  

سـازیم. اگـر کسـی در ایـن  اینجا خود را برای عالم بعد می 

-انسان   امتحان خود را باخت، الی الابد خاسر است؛ لذا همه 

خواهد تا ابدیت برود ـ خاسرند؛ الا اینکه  ها ـ انسانی که می 

در این عالم دنیا ایمان بالله بیاورد؛ ایمان بالله، شامل ایمان بـه  

شود. بعـد از ایـن ایمـان، عمـل  و ایمان به قیامت می  انبیاء 

متناسب با این ایمان را هم انجام دهد که عمل صالح اسـت؛  

گوینـد:  حتی ایشان می   . ﴾ إِلََّّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿ 

  الف و لام در اینجا الف و لام اسـتغرا  اسـت؛ یعنـی همـه 

هایی که ایمانشان کامـل  اعمال صالح را انجام بدهند. فق  آن 

اعمال صالح هستند، خاسر نیسـتند؛ مـابقی   است و اهل همه 

 خاسرند.  
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ها متفاوت است. یک خسـارت، خسـارت کفـر  خسارت 

انــد. یــک  شــان را ازدســت داده اســت کــه الــی الابــد هستی 

  خسارت، خسارتِ فسق در عمل است؛ ]کسـانی کـه[ همـه 

دست  مراتب ایمان را به   اعمال صالحه را انجام ندادند و همه 

هایی  جز آن ها هم خاسرند؛ لذا همه خاسرند به اند، آن نیاورده 

که ایمان کامل و عمل جامع دارند. اصلًا این ایمانِ به قیامت  

طلبـد. عمـل  و ایمان بالله، عمل متناسب بـا آن عـالم را مـی 

صالح، عمل متناسب با آن عوالم و با آن ایمـان اسـت. اگـر  

کسی به دنیا ایمان آورد، عملش باید متناسب با دنیا باشـد و  

دنیا کار کند. ]امـا[ کسـی کـه بـه حضـرت حـق و   به اندازه 

آورد، عملـش متناسـب بـا ظـرف  ایمان می   قیامت و انبیاء 

شود عمل صالح؛ ]کسی که ایـن ایمـان  قیامت است؛ این می 

 اعمال صالح را هم دارد.   کامل را دارد،[ همه 

هایی که به این منزلت از ایمـان و  فرمایند این آدم بعد می 

-رسند، شرح صدر و بس  وجودی پیدا مـی عمل صالح می 

کنند و دیگر به اینکه فق  خودشان راه حق را برونـد، قـانع  

خواهند سلطان الهی در عالم تعمـیم پیـدا کنـد و  نیستند؛ می 
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توحیـد قـرار    حکومت حق و کلمـه   عالم تحت سیطره   همه 

وْا  ﴿ شوند؛  کار می به گیرد؛ لذا دست  الْحَقِّ وَ تَواصََّ وْا بَِّ وَ تَواصََّ

؛ دیگران را هم به حق و پایداری در مسیر رسیدن به  ﴾ بِالصَّبْرِ

 کنند.  حق و تحقق این حق در عالم توصیه می 

رسـند،  ایمان کامـل مـی   هایی که به مرحله بنابراین انسان 

کننـد ایـن حقیقـت را در عـالم نشـر بدهنـد؛ ایـن  سعی می 

ای که هم خودشان ایمان کامل و عمل جـامع دارنـد و  دسته 

رسـاند  ای مـی ها را به مرحله هم این ایمان و عمل کامل، آن 

ها رابح هستند.  دنبال بس  حق و ایمان هستند، فق  این که به 

مرحوم علامه تأکید دارند که توصـیه بـه حـق و صـبر هـم  

جزئی از همان عمل صالح است؛ منتهی براساس همین نکته  

 بر آن تأکید شده است. این یک نگاه بود.  

 در سوره عصروری بر بیان مرحوم عین ـ صاد  مر . 2

الْعَصْرِ﴿در نگاه دوم،   طور معنا کردند که عصر،  را این  ﴾وَ 

دوران به  اعمناظر  است؛  بشر  زندگی  دورانهای  های  از 

شده گذاشته  سر  پشت  که  دوراناجتماعی  ]و  های  اند 
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دیده انسان[.  خود  دورانزندگی  مختلف  مکاتب  که  -اید 

ها]ی بشری[ را به انحاء مختلفی بیان کردند؛ گاهی آن را  

و   تولیدی  رواب   اینکه  و  انسان  معیشت  ابزار  براساس 

و  کردند  تعریف  داده،  تغییر  را  انسان  اقتصادی  زندگی 

به ابزار[  ]این  که  سیاست  معتقدند  و  فرهن   خود  دنبال 

دوره مثل  است؛  دوره  آورده  این  مِفرغ،  امثال  و  ها. چرخ 

به دسته  گونهگاهی  کردهدیگری  دورهبندی  مانند   اند؛ 

]به شکل فراصنعت.  و  و صنعت  مختلف[  کشاورزی  های 

]در  کردند.  ترسیم  را  بشر  اجتماعی  زندگی  مختلف  ادوار 

همه به  ناظر  »عصر«  دوم،[  معنای  و    این  اعصار  این 

  همچنین ناظر به زندگی خود فرد انسان است که از دوره

بلوغ، رشد و بعد هم تا    شود و تا دورهطفولیت شروع می

  ﴾ والعصر﴿شود[؛  سالی و پایان عمر ]را شامل می کهن  دوره

 این ادوار است.   قَسَم به همه
 ها از جبران خسارت انسانناتوانی دوران  . 2ــ1

یک    نکته شاید  چیست؟  ادوار  این  به  سوگندخوردن 

. اینکه خدای متعال انسان را  آیات است  ورودی برای بقیه
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اجتماعی زندگی  مختلف  ادوار  دوران  به  زندگی  یا  های 

می متذکر  انسان  ذیل  خود  مطلب  که  است  آن  برای  کند، 

لَفي ﴿  -سوره   الِْْنْسانَ  ]با    -   ﴾خُسْرٍ  إِنَّ  دهد؛  توضیح  را 

مثلاً   اینکه  و  آن  دگرگونیِ  و  اعصار  که گذشتِ  بیان[  این 

تبدیل   پسامدرن  دوران  یا  فضانوردی  به عصر  عصر حجر 

نمی تغییر  را  چیزی  ازبین شود،  را  انسان  خسارت  و  دهد 

  اینکه انسان زندگی بسیطی داشته باشد یا در دوره   برد.نمی

زندگی دارای  دنیای    فراصنعت،  فضای  در  پیچیده 

کلبه در  مثلاً  و  باشد  تافلر    الکترونیکی  تخیلی  الکترونیکی 

إِنَّ الِْْنْسانَ  ﴿کند.  زندگی کند، خسارت بشر را جبران نمی

کاخ ﴾خُسْرٍ  لَفي  در  چه  و  کنید  زندگی  غارها  در  چه  ها،  ؛ 

خودتان   دستانتان باشد و با دست و پنجه  چه ابزارتان پنجه

شود  شناسی گفته میهایی که گاهی در جامعه ـ این حرف

هم معلوم نیست درست باشد ـ زمین را شخم بزنید و چه  

-ها خسارت انسان را جبران نمیبا ابزار الکترونیکی، این

کنند؛ چه فرهن  شما فرهن  ساده باشد، چه فرهن  شما  

دوره لیبرال سرمایه  فرهن   و  جابر  داری  باشد،  دمکراسی 
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مدرن،   جاهلیت  و  ا ولی  جاهلیت  نیست.  انسان  خسارت 

دو جاهلیت ندارند؛ هر  با هم  تفاوتی  دو هم  هیچ  اند؛ هر 

-طفولیت انسان که با پستانک و این  اند. چه دورهخسارت

دوره است، چه  مشغول  کمها  که  می ای  بزرگ  و  کم  شود 

می این دهانش  از  کم ها  و  مأنوس  افتد  توپ  و  تیله  با  کم 

یابی و عشق مجازی، چه دوران  دوست  شود، چه دورهمی

سالی و تجمع ثروت و قدرت و جوانی و بعد دوران میان

هیچ کهنسالی،  دوران  جبران  چه  را  انسان  خسارت  کدام 

کند؛ چه به عروسک مشغول باشید، چه به پستانک و  نمی

 چه به کاخ و... ]در جبران خسارت، تفاوتی ندارد[.
 ها و بازارها برای رهایی از خسارتضرورت شناخت سرمایه  . 2ـ2

تکامل   ـ  آقایان  قول  به  ـ  که  اجتماعی  مختلف  اعصار  در 

افتد یا در اعصار مختلف زندگی انسان  اجتماعی اتفا  می

می اتفا   انسان  روانی  و  فیزیکی  و  فردی  بلوغ  افتد،  که 

؛ ﴾خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿شود؛  خسارت انسان جبران نمی

هایی  مگر یک دسته؛ چرا؟ بعد توضیح دادند که ما سرمایه

سرمایه دارای  انسان  که  است  وقتی  خسارت  و داریم.  ها 
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انسان محدود شد و   نیازها و بازارهایی باشد. وقتی سرمایه

تواند این سرمایه  نیازهای او محدود شد و بازارهایی که می 

گاه[ اگر وارد حرکت درآورد محدود شد، ]آنها بهرا در آن

آیا ]معنا دارد بگوییم[ این انسان گبازارهای بزر تر نشود، 

است کرده  سرمایهخسارت  اگر  ولی  و ؟  نامتناهی  هایش 

از غرایزِ شصت سال و هفتاد سال باشد، اگر بیش از    بیش

و خوش داده  زندگی  سرمایه  او  به  دنیا  در  باشند،  گذرانی 

ای داده باشند که تا نامتناهی برود، این قلب و عقل  سرمایه

ها بیشتر از شصت سال و هفتاد  و حس و هوش و ظرفیت

بازار  به  مختص  بازارهایش  و  باشد  خوشگذرانی  و  سال 

لذت به  نیاز  از  بیش  هم  او  نیاز  و  نباشد  طبیعی  دنیا  های 

شود؛ یعنی زمانی که  وقت خسارت انسان معنا میباشد، آن

بازار  سرمایه به  منحصر  را  بازارها  و  دیدید  نامتناهی  را  ها 

دیگر و  شیطان  و  دنیا  و  که  نفس  دانستید[  ]و  ندیدید  ها 

انسان،   نیستند؛  انسان  خریدار  شیطان،  و  نفس  و  دنیا  فق  

آن، خدای متعال است و   و  دارد  یک خریدار دیگری هم 

 ها را در آن بازار به حرکت در بیاورد.تواند این سرمایهمی
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هایی که با خدا تجـارت  از آن  قرآن خدای متعال بارها در 

ها تجارت رابح  فرماید که تجارت این کنند، یاد کرده و می می 

هَ  ﴿ فرمایـد:[ و سودآوری اسـت؛ ]در سـوره توبـه می  إِنَّ اللََّّ

بعد    1؛ ﴾ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ  اشْتَرى 

رُوا  ﴿ فرمایـد: کنند می به کسانی که اینطور معامله می  ْْتَبْشَِّ فَا

وْاُ الْعَظَّيمُ وَ الْفََّ كَ هَُّ خـوب    ؛ ﴾ بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلَِّ

 تجارتی کردید؛ با خوب کسی تجارت کردید. 

اش بیش از اینها است و اگر  پس اگر انسان فهمید سرمایه 

که خودشان فقیرند و هیچ ندارنـد   -ها فهمید غیر از این بت 

مشـتری دیگـری    -دهنـد  و اگر هم داشته باشند به آدم نمی 

هُ  ﴿ است که کـافی اسـت   دارد و آن خدایی غنی  يْسَ اللََّّ أَ لََّ

 
اشْتَرى ﴿.  1 اللَّهَ  الْجنََّةَ    أنَْف سَه مْ   المْ ؤْمنِینَ  مِنَ  إِنَّ  لهَ م   بِأَنَّ  أَمْوالهَ مْ  وَ 

وَ    ی قاتِل ونَ فی التَّوْراةِ  ی قتَْل ونَ وَعْداً عَلیَْهِ حقًَّا فِی  فیََقتْ ل ونَ وَ  اللَّهِ  سبَیلِ 

أَوفْى مَنْ  وَ  الْق رآْنِ  وَ  الَّذی    الْإنِْجیلِ  ببَِیْعِک م   فَاستَْبْشِر وا  اللَّهِ  مِنَ  بِعَهدِْهِ 

 . 111؛ سوره توبه، آیه  ﴾بایَعتْ مْ بِهِ وَ ذلِکَ ه وَ الْفَوْز  العَْظیم 



 عصرتفسیر سوره         98
 

﴾ بِكافٍ عَبْدَهُ
و رزاّ  است و مهربان است، اگـر آن خـدا را    1

شناخت و فهمید آن مشتری ]را[ هم دارد و فهمید نیـاز هـم  

 کند[. دارد، ]آن وقت خسارت معنا پیدا می 

اگر نیاز به قرب خدای متعال و رحمت و جنت و بهشت  

هـا نبـود،  دادند و انسان در فطرتش طالب آن را به انسان نمی 

-رسید هم خسارت نمـی ها نمی ]در این صورت[ اگر به آن 

کرد؛ ولی هم سرمایه دارد، هم مشتری دارد و هم نیـاز دارد؛  

  هاست و اگر همه ها و خوابیدنی نیاز انسان، بیش از خوردنی 

رسد.  ها هم برای انسان تأمین شود، انسان به آرامش نمی این 

درون انسان، بیشترطلبی و بیشترخواهی و میل بـه حضـرت  

حق و میل به قرب است؛ حتی گاهی امام )ره( برهان توحید  

فرمودنـد کـه اگـر  کردند از قول استادشان، می را که اقامه می 

  زمین کـه هـیچ، منظومـه   عوالم را هم به ما بدهند، کره   همه 

شمسی را هم بدهند، ما قانع نیستیم. این علامت آن است که  

 
وَ ی خَوِّف ونَکَ بِالَّذینَ مِنْ د ونِهِ وَ مَنْ ی ضْلِلِ   عَبْدَه   أَ لیَسَْ اللَّه  بکِاف  ﴿.  1

 . 36؛ سوره زمر، آیه  ﴾اللَّه  فَما لَه  مِنْ هاد 
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در ما طلب بیشتری هست؛ نیاز بیشتری هست. اگر این نیـاز  

رسـید، خسـارت  دنیا هم که می  و طلب نبود، انسان به سفره 

نکرده بود. هم نیاز هست و هم امکانات هست و هم بازاری  

حرکـت  تـوان ایـن سـرمایه را در آن بـازار بـه هست که می 

هـایی کـه در  درآورد تا به آن نتایج بزرگ رسید؛ بنابراین آن 

گیرند، خاسرند؛ مثـل  کار نمی زیاد را به   این بازار، این سرمایه 

هـا راه  کوچـه پـس کسی که یک هواپیمای عظیم را در کوچه 

بیندازد و برای این جهت از آن استفاده کنـد؛ ایـن خسـارت  

است. این هواپیما با آن سرعت و آن ظرفیت باید در فضـاها  

 پرواز کند. 

ایــن تصــویری ]اســت[ کــه ]ایشــان[ کردنــد. خســارت  

چیست؟ این خسـارت، خسـارتِ بیـرون خـود مـا نیسـت؛  

خسارتِ مال نیست؛ بلکه همان خسارت خود اسـت؛ پـس  

 شود.  این خسارتی است که انسان متحمل می 
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ضرررورت اسرراخت جامیرره ایدررانیر در مسررزر رهررایی از  .2ـ3
 خسارت

إِلََّّ الَّذينَ آمَنُوا وَ  ﴿تنها راه نجات از خسارت هم این است: 

ایمان چیست؟ پیداست که ایمان، ایمان    .﴾عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

اصطلاح   در  است.  کسی    قرآنبالله  اگر  که  است  واضح 

ایمان بالله آورد، در دلش محبت خدا و رغبت به حضرت  

رسد  حضرت حق به امنیت می  شود و در سایه حق پیدا می 

می ایمان  حق  حضرت  به  بهو  ایمان،  این  دنبال آورد. 

هم می تواصی  و  که  خودش عمل صالح  انسان  این  آورد؛ 

آورد و کار و همکار درست  ایمان آورد، ایمانش عمل می

دراینمی مؤمن  نقش  این  کند.  مؤمن  نقش  چیست؟  بین 

است که وقتی مؤمن شد و خودش اهل کار و اهل اقدام  

می هم  صبر  و  حق  به  توصیه  اهل  میشد،  یعنی  -شود؛ 

به  را  همدیگر  مؤمنین  و  شود  درست  جامعه  یک  خواهد 

جامعه می  یک  دعوت  که  ایمانی  کاری  همان  یعنی  کنند؛ 

 کردند. این هم نگاه دوم. می  انبیاء 



 101       : رویکرد سوم سومگفتار 

 

 تبیین نگاه سوم در سوره عصر. 3

ارائه   قابل  شده،  گفته  آیه  این  ذیل  که  سومی  نگاه  حالا 

به می است؛  عرض  احتمال  یک  این  عنوان  که  وَ  ﴿کنم 

درواقع کلید فهم سوره است. این عصر را چطور    ﴾الْعَصْرِ

نبی خود  به  »عصر«  روایات،  در  گاهی  کنیم؟    اکرممعنا 

برخی مفسرین آن را به دوران حضرت    1تفسیر شده است. 

کرده تفسیر  که  هم  )ره(  طباطبائی  بزرگوار  مثل علامه  اند؛ 

می  قبول  را  امام    2کنند. همین  ظهور  عصر  به  روایات،  در 

هم تفسیر شده است. مرحوم شیخ صدو  )ره( در   زمان

  روایت را از امام صاد   کمال الدینیا    اکمال الدینکتاب  

 
قال أمیر المؤمنین علیه السلّام: أما العصر فمحمّد صلّى اللّه علیه و  . »1

 . 108، ص1، ج الزام الناصب«؛ آله 

 . 355، ص 20، ج المیزان. 2



 عصرتفسیر سوره         102
 

»عصر فرمودند  که حضرت  کردند  امام    دوره  «نقل  ظهور 

  1است.  زمان

  (1آیه) اکرمتفسیر عصر به دوران برخاسته از نبی  .3ـ1
گوییم »عصر، عصر  کنیم. اینکه میجا شروع می ما از همین

نبی  اکرمنبی عصر  معنی  چه؟  یعنی  عصر    اکرماست«  یا 

یا   آیا مقصود، همین زمان خارجی است؟  ظهور چیست؟ 

نبی بر  فرع  که  است  دورانی  ذیل    اکرممقصود،  و  است 

. این اکرمشود عصر نبیشود؛ آن میتعریف می   اکرمنبی

 دهیم: را مقداری توضیح می

  2اید؛دیده   1﴾ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ﴿ روایات را در تفسیر آیه  

خـورد؛  خدای متعال به خورشید و پرتوی خورشید قسم می 

 
عَنِ المْ فَضَّلِ بْنِ ع مَرَ قَالَ: سَألَْت  الصَّادِ َ جَعْفَرَ بْنَ م حَمَّد  )عهما(  . »1

جلََ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  إِنَ﴿  عَنْ  الْعَصرِْ    قَالَ  ﴾ خ سْر   لَفیِ   الْإنِْسانَ  وَ 

القَْائمِِ  ﴾ العَْصْر ﴿ خ ر وجِ  خ سْر ﴿،  عَصرْ   لَفِی  الْإنِْسانَ  یَعنِْی    ﴾ إِنَّ 

آمَن وا﴿أَعْدَاءنَاَ،   الَّذِینَ  بِآیاَتنِاَ،    ﴾ إلَِّا  الصَّالِحاتِ ﴿یَعنِْی  عَمِل وا  یَعنِْی   ﴾ وَ 

الْإِخْواَنِ،  بِالْحقَِ﴿  بِم وَاساَةِ  تَواصَوْا  بِالْإِمَامَةِ،    ﴾ وَ  تَواصَوْا  ﴿یَعنِْی  وَ 

 . 656، ص2، جکمال الدین «؛ یَعنِْی فِی الْفتَْرَةِ ﴾ بِالصَّبْرِ
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  که کلمه   اکرم تفسیر شده به وجود مقدس نبی   ﴾ وَ الشَّمْسِ﴿ 

عالم اسـت و   نور الهی و چراغدان نور الهی و خورشیدِ همه 

کـه اسـلام اسـت.    اکرم تفسیر شده به پرتوی نبی  ﴾ ضُحاها ﴿ 

شود،  اسلام پرتوی این خورشید است؛ هر کسی مسلمان می 

شود؛ یعنی اسلام، فـرع  می   اکرم وارد فضا و پرتوی نور نبی 

است.    و شعاع وجودی نبی اکرم   اکرم و ذیل نبی   اکرم نبی 

-شود، وارد محی  نـور نبـی هر کسی وارد محی  اسلام می 

گـردد.  نورانی می   اکرم شود و وجودش به نور نبی می   اکرم 

در او تابیـده و    اکـرم مسلمان، آن کسی است که پرتوی نبی 

-کند. نبـی حرکت می  اکرم ذیل این نور و در شعاع نور نبی 

وقتی در عالم آمدند، درواقع با ایشان دورانی آغاز شد    اکرم 

است. این دوران، هـم    اکرم عصر نبی و    اکرم که دوران نبی 

 
← 
 . 1. سوره شمس، آیه 1

اللَّهِ . »2 أَبِی عبَْدِ  أَبِی م حَمَّد  عَنْ  اللَّهِ عَزَّ وَ    عَنْ  قَوْلِ  قَالَ: سأََلتْ ه  عَنْ 

الشَّمسِْ ﴿جَلَّ   اللَّهِ  ﴾ وَ ض حاها  وَ  بِهِ أَوضَْحَ اللَّه     قَالَ الشَّمسْ  رسَ ول  

 . 50، ص8، جالکافی «؛عَزَّ وَ جَلَّ لِلنَّاسِ دِینَه مْ
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عالم ما هست و هم در عالم ملکوت هسـت کـه محـی   در  

  اکـرم و عصر و دورانی است که با عبادت نبی  اکرم نور نبی 

یعنی زمـانی اسـت   ]در ذیل آن حضرت شکل گرفته است.[ 

اسـت و حضـرت، مبـدأ   اکرم و فرع نبی  اکرم که شعاع نبی 

پیدایش آن در عالم هستند. بلاء حضرت و امتحان حضـرت  

و تحمل بلاء و تحمل نبوت حضرت، دوران جدیـدی را در  

 است.   اکرم عالم شروع کرده که پرتوی نبی 

هـا ]ی  گویند »دوران چرخ« یکی از دوران مثلًا بعضی می 

اجتماعی بشر[ است. مقصودشان از عصـر چـرخ چیسـت؟  

یعنی وقتی چرخ پیدا شد، بشر توانست از این وسـیله بـرای  

ونقـل یـا سـایر ارتباطـات اسـتفاده کنـد و در روابـ   حمل 

اقتصادی بشر تحولی پیدا شد، نحـوه معیشـت بشـر عـوض  

هایش هم عوض شد؛ اتفاقی افتاد  ارضاء نیازمندی   شد، نحوه 

زندگی بشر سـاری شـد؛ یعنـی دوران جدیـدی    که در همه 

کم نیازهای بشر هم رشد کرد. این چرخ بـر  شروع شد و کم 

روی نیاز و روی ارضاء و روی اخلا  و روی فرهن  انسان  

گویند یک چرخ پیدا شد و مسـیر زنـدگی  تأثیر گذاشت. می 
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بشر عوض شد. یا مثلًا فرض کنید وقتی ابـزار تولیـد تغییـر  

کسـانی کـه دوران را    -کنـد، براسـاس بعضـی مکاتـب  می 

رواب  اقتصـادی و    -کنند  براساس رواب  تولیدی تعریف می 

شــود؛ دوران، دوران  فرهنــ  و اصــلًا زنــدگی عــوض مــی 

 شود. دیگری می 

بندی رایـج، دوران را براسـاس  یا فرض کنید مانند تقسیم 

بندی کنیم؛ عصر  ها به عصر تجدد و عصر سنت طبقه فرهن  

ــه،   ــدئولوژی مدرنیت ــع ای تجــدد، عصــری اســت کــه درواق

ایدئولوژی دوران مدرن، تفکر دوران مدرن، فرهنـ  اصـلی  

  دوران مدرن، ازطریق انقلاب علمی و انقلاب صنعتی، همـه 

از  زندگی بشر اعـم   زندگی بشر را فراگرفته است؛ یعنی همه 

آن   مناسـباتش در سـایه   اقتصاد و سیاست و فرهن  و همـه 

شود عصـر  کند[؛ پس این می فرهن  و ایدئولوژی ]تغییر می 

مدرن. عصر سنت ]هم[ عصری است که فرهن  دیگری بـر  

-دیگری زندگی می   زندگی بشر حاکم است و بشر به گونة 

بندی معتقدند عصر تجـدد دوران  داران این تقسیم کند. طرف 

جدیدی است که مبتنی بر یک تفکر و یک فرهن  و قبل از  
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همه مبتنی بر یک ایدئولوژی آغاز شده و همـه ایـن دوران،  

هـا اگـر  تجسد همان فرهن  و ایدئولوژی است؛ از نظـر آن 

ــه  ــه جامع ــد هم ــود، بای ــدد ش ــد وارد دوران تج   ای بخواه

  از اقتصاد و سیاست و فرهن  و ابزار زنـدگی مناسباتش اعم 

اش تغییر کنـد؛  و ساختارهای اجتماعی   و محصولات زندگی 

گویند: باید آدم، آدم دیگـری  تر از همه، می این و مهم قبل از  

محققین اشکالات فراوانی بـه ایـن اصـطلاحات  بشود )البته  

افتـاده  ها عقب ای که از نظر آن (؛ اگر در کشور و جامعه دارند 

ای جهـان هـم  ترین کشـوره مدرن   ه است، تکنولوژی پیشرفت 

گویند: توسـعه در ایـن کشـور واقـع  وارد شود، ]باز هم[ می 

ترین رکن توسعه این است کـه بافـت  شود؛ چون اصلی نمی 

و اخلا  زندگی و دانـش و   انسانی جامعه و فرهن  زندگی 

اش متناسـب بـا  هویـت انسـانی   روحیات و عاطفـه و همـه 

ایدئولوژی مدرن تغییر کند؛ یعنـی متناسـب بـا او بیندیشـد؛  

یافته تبدیل شود؛  اخلاقش با او تغییر کند و به اخلا  توسعه 

گـاه از عصـر  شـود؛ آن اگر انسان تغییر کرد، توسعه واقع می 

هـا عـوض  شویم؛ وگرنه تا آدم سنت به عصر تجدد وارد می 
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اسـاس ایـن تفکـر  شـود؛ لـذا بـر ای واقع نمی نشوند، توسعه 

ترین  ممکن است کسی در ـ به اعتقـاد خودشـان ـ پیشـرفته 

ترین و  افتـاده ترین و عقـب کشورها زندگی کنـد امـا سـنتی 

متحجرترین آدم باشد؛ آدمی که فـرهنگش مـذهبی اسـت و  

ترین کشورها هم  شود، اگر در پیشرفته وارد فضای تجدد نمی 

 افتاده است.  ها یک آدم سنتی عقب زندگی کند، از نظر آن 

پــس ]عصــر تجــدد[ عصــری اســت کــه براســاس یــک  

دارانی هم داشته که  ایدئولوژی شکل گرفته است؛ البته پرچم 

داران، محور این عصر و دوران هستند. آدم اگـر در  آن پرچم 

این دوران زندگی کند، پیشرفته و متجدد است و اگـر در آن  

دوران زندگی نکند، نیست؛ ولواینکه ازنظر زمانی هر دو مثلًا  

و در یک کشور زندگی کنند، ولـی یکـی در    1395در سال  

معنای  عصر تجدد است و یکی در عصر سنت. پس عصر، به 

سال نیست؛ ]بلکه[  فضایی است کـه انسـان در آن زنـدگی  

کنـد؛  هویتش تغییر مـی   کند؛ وقتی در آن فضا رفت، همه می 

، آداب  یـابی کردن، آداب دوسـت اخلا ، رفتار، آداب زندگی 

کند. گاهی در  اشتغال، نوع خوردن و خوابیدن، همه تغییر می 
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کننـد؛  های طنز این دو دوران را با هم مقایسه می بعضی فیلم 

 همه چیزش با هم متفاوت است. 

چطور شما دو تا عصر بر محور ایدئولوژی مدرنیته و بـر  

-کنید ]و معتقدید[ که این داران تجدد تصویر می محور پرچم 

انـد و بشـریت را وارد یـک  ها عصر جدیدی را ایجـاد کرده 

کند؟ یـا  مناسبات عصر تغییر می   اند و همه عصر جدید کرده 

تر، آنجاکه رواب  تولیدی و  های ضعیف چطور براساس تفکر 

گوییـد: جامعـه و  کنـد، مـی قبل از آن، ابزار تولید تغییر مـی 

-دیگر ساخته مـی   ای جهانی دیگر و آدمی با تفکر و اندیشه 

شود؟ ]ولی اگر[ یک پیامبر، نبوت را تحمل کنـد و حقیقـت  

او تجلی    وسیله علم الهی و نبوت و معارف و حقایق الهی به 

کند و این خورشید بتابد، عالم، عالم دیگری نشـود و دوران  

 دیگری با او شروع نشود؟   

شـود و[ ادامـه  این دوران ]محدود به آن بازه زمـانی نمی 

کند؛ ]البته[ ممکـن اسـت گـاهی در حجـاب اولیـاء  پیدا می 

رُوا  ﴿ طاغوت قـرار بگیـرد، گـاهی در حجـاب   ذينَ كَفََّ وَ الََّّ
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ا الظُّلُمَّاتِ ورِ إِلََّ نَ النَُّّ ونَهُمْ مَِّ   1﴾ أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجَُّ

]باشد[؛ ممکن است یک موقعی دستگاه کفر که مصدا  آیـه  

﴾ بَحْرٍ لُجِّيٍّ  أَوْ كَظُلُماتٍ في ﴿   ظلمات 
است، روی پرتو و نور    2

در شـأن    3نـور   که مشکات نور الهی هستند و آیـه   اکرم نبی 

 
الَّذینَ  ﴿ .  1 وَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّل ماتِ  منَِ  ی خْرِج ه مْ  آمَن وا  الَّذینَ  وَلِیُّ  اللَّه  

ی خْرِج ونَه مْ  الطَّاغ وت   أَوْلیِاؤ ه م   أ ولئِکَ    مِنَ   کَفَر وا  الظُّل ماتِ  إِلَى  النُّورِ 

 . 257؛ سوره بقره، آیه ﴾أَصحْاب  النَّارِ ه مْ فیها خالدِ ونَ

وَ الَّذینَ کَفَر وا أَعْمال ه مْ کسََراب  بِقیعَة  یَحْسبَ ه  الظَّمْآن  ماءً حتََّى إِذا  ﴿.  2

سَریع   اللَّه   وَ  حِسابَه   فَوفََّاه   عنِْدَه   اللَّهَ  وَجَدَ  وَ  شیَْئاً  یَجِدْه   لَمْ  جاءَه  

أَوْ کظَ ل مات  فی  یَغْشاه  مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ موَْجٌ مِنْ    الْحِسابِ *  ل جِّیٍّ  بَحْر  

فَوْقِهِ سَحابٌ ظ ل ماتٌ بَعْض ها فَوْ َ بَعضْ  إِذا أَخْرَجَ یَدَه  لَمْ یَکَدْ یَراها وَ  

 . 40و  39؛ سوره نور، آیه  ﴾مَنْ لمَْ یَجْعَلِ اللَّه  لَه  ن وراً فمَا لَه  مِنْ ن ور 

مِصبْاحٌ  ﴿.  3 فیها  کَمِشْکاة   ن ورِهِ  مثََل   الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  ن ور   اللَّه  

فی  شَجَرَة     الْمِصبْاح   مِنْ  ی وقَد   د رِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَة   ز جاجَة  

لَوْ لَمْ تمَْسسَْه   م بارَکَة  زَیتْ ونَة  لا شَرقْیَِّة  وَ لا غَرْبیَِّة  یکَاد  زَیتْ ها ی ضی ء  وَ 

ن ور  یَهْدِی اللَّه  لنِ ورِهِ مَنْ یَشاء  وَ یَضْرِب  اللَّه  الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ ن ورٌ علَى

 . 35؛ سوره نور، آیه ﴾ء  عَلیمٌوَ اللَّه  بِک لِّ شَیْ 
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حجـابی بینـدازد؛ ولـی   1اند، ایشان نازل شده و مَثَل نور الهی 

شـود و او  درنهایت این حجاب از این خورشید برداشته مـی 

،  ظهور امام زمـان  ظهور. دوره  شود دوره کند و می طلوع می 

اسـت. ایـن آیـات را مکـرر تقـدیم    اکـرم ظهور نبـی   دوره 

 
فِی قَوْلِ اللَّهِ    عَنْ صَالِحِ بنِْ سَهلْ  الهْمَْدَانِیِّ قَالَ قَالَ أَب و عبَْدِ اللَّهِ. »1

الْأَرضِْ ﴿ تَعَالَى   فَاطِمَة )عها(    ﴾ کَمشِْکاة   مثََل  ن ورِهِ   اللَّه  ن ور  السَّماواتِ وَ 

مِصبْاحٌ﴿ ز جاجَة ﴿الْحَسَن     ﴾ فیِها  فِی  الزُّجاجَة   ﴿الْح سیَْن     ﴾ الْمصِبْاح  

د رِّیٌ  کَوْکَبٌ  الدُّنیْاَ    ﴾ کَأنََّها  أَهلِْ  نِسَاءِ  بیَْنَ  د رِّیٌّ  کَوکَْبٌ  ی وقَد   ﴿فَاطِمَة  

لاَ یَه ودِیَّة     ﴾ زَیتْ ونَة  لا شَرقْیَِّة  وَ لا غَرْبیَِّة ﴿  إِبْرَاهیِم    ﴾ مِنْ شَجَرَة  م بارَکَة 

نَصْرَانیَِّة    لاَ  ی ضِی﴿وَ  زَیتْ ها  بِهاَ    ﴾ ء یَکاد   ینَْفَجِر   الْعِلْم   لَمْ  ﴿یَکاَد   لَوْ  وَ 

ن ورٌ علَى نارٌ  إِمَام    إِمَامٌ  ﴾ ن ور   تَمْسَسهْ   بَعْدَ  مَنْ  ﴿  منِْهاَ  لنِ ورِهِ  اللَّه   یَهْدیِ 

  ق لْت   ﴾ لِلنَّاسِ وَ یَضْرِب  اللَّه  الأَْمثْالَ ﴿یَهْدِی اللَّه  لِلْأئَِمَّةِ مَنْ یَشَاء    ﴾ یَشاء 

مِنْ فَوْقِهِ  ﴿ الثَّالِث     ﴾ مَوْجٌ  یَغْشاه  ﴿قَالَ الْأَوَّل  وَ صاَحبِ ه     ﴾ أَوْ کَظ ل مات ﴿

وَ فتَِن  بنَِی    م عاَوِیَة  لَعنََه  اللَّه    ﴾ بَعْض ها فَوْ َ بَعْض  ﴿الثَّانِی    ﴾ ظ ل مَاتٌ  مَوْجٌ

یَدَه  ﴿أ میََّةَ   یَراها وَ مَنْ  ﴿ الْم ؤْمِن  فِی ظ لمَْةِ فتِنْتَِهِمْ    ﴾ إِذا أَخْرَجَ  یَکَدْ  لَمْ 

لَه  مِنْ ن ور ﴿  إِمَاماً مِنْ و لْدِ فَاطِمَةَ  ﴾ لَمْ یَجْعَلِ اللَّه  لهَ  ن وراً إِمَام     ﴾ فَما 

قَوْلِهِ   فِی  قَالَ  وَ  الْقیَِامَةِ  بِأَیْمانِهمِْ   یَسْعى﴿یَوْمَ  وَ  أَیْدِیهِمْ  بیَْنَ    ﴾ن ور ه مْ 

حتََّى   بِأَیْمَانِهمِْ  وَ  المْ ؤْمنِیِنَ  یَدَیِ  بیَْنَ  تَسْعَى  الْقیَِامَةِ  یَوْمَ  الْم ؤمْنِیِنَ  أَئِمَّة  

 . 195، ص1، جالکافی«؛ ی نْزِل وه مْ منََازِلَ أَهلِْ الْجنََّةِ
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وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّهَّارِ  ﴿ ایم: کرده 

کند،  آن روزی که این خورشید در آن تجلی می  1؛ ﴾ إِذا جَلاَّها 

از وجـود امـام    اکـرم است که شمس نبـی  ظهور امام زمان 

  2کنـد؛ کند و پرتوی آن عـالم را روشـن مـی تجلی می  زمان 

اصلًا ظهور یعنی این. وقتی حضرت ظهور کرد، همـه چیـزِ  

در   اکـرم شود. این عصر، عصر تجلی نبـی عالم دگرگون می 

 . ﴾ وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها ﴿   است؛   وجود امام زمان 

 
 . 3 -  1. سوره شمس، آیات 1

اللَّهِ . »2 أَبِی عبَْدِ  أَبِی م حَمَّد  عَنْ  اللَّهِ عَزَّ وَ    عَنْ  قَوْلِ  قَالَ: سأََلتْ ه  عَنْ 

الشَّمسِْ ﴿جَلَّ   اللَّهِ  ﴾ وَ ض حاها  وَ  بِهِ أَوضَْحَ اللَّه     قَالَ الشَّمسْ  رسَ ول  

ق لْت   قَالَ  دِینَه مْ  لِلنَّاسِ  جَلَّ  وَ  تَلاها﴿  عَزَّ  إِذا  أَمِیر     ﴾ الْقمََرِ  ذَاكَ  قَالَ 

اللَّهِ  الْم ؤمْنِیِنَ رسَ ولَ  ق لْت   تَلاَ  قَالَ  نَفثْاً  بِالْعِلْمِ  نَفثََه   إِذا  ﴿  وَ  اللَّیْلِ  وَ 

  قَالَ ذَاكَ أَئِمَّة  الْجوَْرِ الَّذِینَ استْبََدُّوا بِالْأَمْرِ د ونَ آلِ الرَّس ولِ  ﴾ یَغْشاها

اللَّهِ بِالظُّلْمِ   وَ جَلَس وا مَجلِْساً کَانَ آل  الرَّس ولِ أَولْىَ بِهِ منِْه مْ فَغشَ وا دِینَ 

اللَّه  فِعْلهَ مْ فقََالَ  الْجَوْرِ فحََکَى  یَغْشاها﴿  وَ  اللَّیْلِ إِذا  وَ ﴿  قَالَ ق لْت   ﴾ وَ 

قَالَ ذلَِکَ الْإمَِام  مِنْ ذ رِّیَّةِ فَاطِمَةَ )عها( ی سْألَ  عَنْ دِینِ    ﴾ النَّهارِ إِذا جَلَّاها

اللَّهِ فقََالَ   رسَ ولِ  قَولَْه   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّه   فحََکَى  سأََلَه   لِمَنْ  وَ  ﴿  فیَ جَلِّیهِ 

 . 50، ص8، جالکافی «؛﴾ النَّهارِ إِذا جَلَّاها
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فرمود:   [ امام باقر 1طور در آیات ابتدای سوره لیل ]همین 

دولت باطل است که غشـاء و حجـاب   ﴾ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشا ﴿ 

ا ﴿ شـده اسـت و  ولایت امیرالمـؤمنین    ﴾ وَ النَّهَّارِ إِذا تَجَلََّّ

رود و  است کـه بـا آن، دولـت باطـل مـی   ظهور امام زمان 

شـود عصـر  پـس مـی   2کنـد. تجلی می   ولایت امیرالمؤمنین 

اســت؛ چــون    اکــرم کــه همــان عصــر نبــی    امیرالمــؤمنین 

نا ﴿   3هسـتند؛   اکرم جان نبی   امیرالمؤمنین  بنـابراین    1. ﴾ أَنْفُسََّ

 
 . 2و   1؛ سوره لیل، آیه ﴾وَ النَّهارِ إِذا تجَلََّى وَ اللَّیْلِ إِذا یَغشْى * ﴿. 1

 عَنْ قَولِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَ   عنَْ م حمََّدِ بْنِ م سْلِم  قَالَ سأََلتْ  أَباَ جَعْفَر . »2

یَغْشى ﴿ إِذا  اللَّیْلِ  أَمِیرَ    ﴾ وَ  غَشِیَ  ف لَانٌ  المَْوضِْعِ  هَذَا  فِی  اللَّیْل   قَالَ 

الْم ؤمْنِیِنَ أَمِیر   وَ  عَلیَْهِ  لَه   جَرَتْ  الَّتِی  دَوْلتَِهِ  فِی  فِی   الْم ؤمْنِیِنَ  یَصْبِر  

  قَالَ النَّهَار  ه وَ القَْائِم    ﴾ وَ النَّهارِ إِذا تَجلََّى﴿دَوْلتَِهِمْ حتََّى تنَْقضَِیَ، قَالَ:  

الأَْمثَْال    فیِهِ  الْق رْآن  ض ربَِ  البْاَطِلَ وَ  دَوْلتَ ه   قَامَ غَلَبَ  إِذَا  البْیَْتِ،  أَهْلَ  منَِّا 

،  تفسیر القمی«؛  لِلنَّاسِ وَ خاَطَبَ اللَّه  نبَیَِّه  بِهِ وَ نحَْن ، فلَیَسَْ یَعْلَم ه  غَیْر نَا

 . 425، ص2ج

  اند:معرفی شده   نفس پیامبر  . اشاره به آیه مباهله که امیر مؤمنان 3

طَالِب » أَبِی  بْن   علَِیُّ  المْ ؤْمنِیِنَ  أَمِیر   قَالَ  قَالَ  مَکْح ول   ...  عَنْ  فَإِنَّ  : 

بَعْدِ   مِنْ  فِيهِ  حَاجَّكَ  فَمَنْ ﴿  النَّصَارَى ادَّعَوْا أَمرْاً فَأَنْزلََ اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ فیِهِ
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و همـان عصـر    اکـرم ، همـان عصـر نبـی عصر امام زمـان 

است؛ یک عصر است؛ یک فضاست؛ فضـایی    امیرالمؤمنین 

 شود. پیدا می   بیت و اهل   اکرم است که در پرتوی نبی 

ورُ  ﴿   2نـور تصـویر شـده اسـت؛   این فضا در آیـه  هُ نَُّ اللََّّ

؛ فضایی نورانی است. پرتو نور الهی در  ﴾ السَّماواتِ وَ ارَْرْضِ

 
← 

وَ   وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ  أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ  تَعالَوْا نَدْعُ  فَقُلْ  الْعِلْمِ  مِنَ  ما جاءَكَ 

وَ أَنْفُسَكُمْ  فکََانَتْ   ﴾ الْكاذِبِينَ   عَلَا   اللَّهِ   لَعْنَتَ   فَنَجْعَلْ   نَبْتَهِلْ   ثُمَ   أَنْفُسَنا 

اللَّهِ رسَ ولِ  نَفسَْ  فاَطِمَةَ    نَفْسِی  النِّسَاء   وَ    ها( ع)وَ  الْحسََنَ  الْأَبنَْاء   وَ 

فَأعَْفَاه م  )عهما(  الْح سیَْنَ الإِْعفَْاءَ  اللَّهِ  رسَ ولَ  فَسَألَ وا  الْقَوْم   نَدِمَ    ...«؛   ث مَّ 

 . 576، ص2الخصال، ج 

 . 61سوره آل عمران، آیه . 1

مِصبْاحٌ  ﴿.  2 فیها  کَمِشْکاة   ن ورِهِ  مثََل   الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  ن ور   اللَّه  

فی  شَجَرَة     الْمِصبْاح   مِنْ  ی وقَد   د رِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَة   ز جاجَة  

لَوْ لَمْ تمَْسسَْه   م بارَکَة  زَیتْ ونَة  لا شَرقْیَِّة  وَ لا غَرْبیَِّة  یکَاد  زَیتْ ها ی ضی ء  وَ 

ن ور  یَهْدِی اللَّه  لنِ ورِهِ مَنْ یَشاء  وَ یَضْرِب  اللَّه  الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ ن ورٌ علَى

ب ی وت  أَذنَِ اللَّه  أَنْ ت رفَْعَ وَ ی ذْکَرَ فیهاَ اسمْ ه     ء  عَلیمٌ * فی وَ اللَّه  بِک لِّ شَیْ 

الْآصالِ * رِجالٌ لا ت لْهیهمِْ تِجارَةٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ   ی سبَِّح  لهَ  فیها بِالْغ د وِّ وَ 
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ورِهِ﴿   م تمثّل شده اسـت؛   اکرم نبی  لُ نَُّ لُ﴿ ؛ ایـن  ﴾ مَثََّ ،  ﴾ مَثََّ

ور     ﴿   تفسیر شـده؛ تـا   بیت ]است[ که به اهل   ﴾ كَمِشْكاةٍ﴿  نَُّ

؛ فضایی نورانی است که نورها بـر فـراز همـدیگر  ﴾ نُورٍ  عَلا 

-. عصـر نبـی ﴾ بُيُوتٍ في ﴿  آید کنند؛ تا این انوار می طلوع می 

اسـت کـه   اکـرم هاست؛ همین بیوت نبـی همین خانه   اکرم 

بیت النور هستند. اگر کسی وارد این بیوت شد، وارد عصـر  

های گِلی هـم نیسـت  در  شده است. ]منظور[ خانه  اکرم نبی 

هـای گِلـی  اند ایـن بیـوت، خانـه اید که فرموده روایات دیده 

، بیت النور اسـت؛ محـی  ولایـت  نیست؛ ]بلکه[ خود امام 

 
← 

ذِکْرِ اللَّهِ وَ إقِامِ الصَّلاةِ وَ إیتاءِ الزَّکاةِ یَخاف ونَ یَوْماً تتََقَلَّب  فیهِ القْ ل وب  وَ  

اللَّه    وَ  فَضْلِهِ  مِنْ  یَزیدهَ مْ  وَ  عمَِل وا  ما  أَحْسَنَ  اللَّه   لیَِجْزِیَه م    * الْأَبصْار  

یَرْز    مَنْ یَشاء  بِغَیْرِ حِساب  * وَ الَّذینَ کَفَر وا أَعْمال ه مْ کسََراب  بِقیعَة   

یَحْسبَ ه  الظَّمْآن  ماءً حتََّى إِذا جاءَه  لَمْ یَجِدْه  شیَْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَه  فَوفََّاه   

بَحْر  ل جِّیٍّ یَغْشاه  مَوْجٌ    حِسابَه  وَ اللَّه  سَریع  الْحِسابِ * أَوْ کظَ ل مات  فی

بَعْض  إِذا أَخْرَجَ   بَعْض ها فَوْ َ  مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظ ل ماتٌ 

لمَْ یَجْعلَِ اللَّه  لهَ  ن وراً فَما لَه  مِنْ ن ور   مَنْ  یَراها وَ  ؛ سوره  ﴾یَدَه  لمَْ یَکَدْ 

 . 40  - 35نور، آیات 
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همان است کـه    اکرم پس عصر نبی   1، بیت النور است. امام 

نور توضیح داده شده اسـت. ایـن عصـر، اقتضـائات    در آیه 

 
الرَّس ولِ. »1 مَسْجدِِ  فِی  ک نْت  جَالِساً  قَالَ:  الثُّمَالِیِّ  أَبِی حمَْزَةَ  إِذَا    عَنْ 

أقَبَْلَ رَج لٌ فَسَلَّمَ فقََالَ مَنْ أنَْتَ یاَ عَبْدَ اللَّهِ ق لْت  رَج لٌ مِنْ أَهلِْ الْک وفَةِ  

فَق لْت     فَق لْت  ماَ حاَجتَ کَ فقََالَ لِی أَ تَعْرفِ  أَباَ جَعْفَر  م حمََّدَ بْنَ علَِیٍّ 

أرَْبَعیِنَ مَسأَْلةًَ أسَْألَ ه  عنَْهاَ فَماَ کَانَ   لهَ   إِلیَْهِ قَالَ هیََّأتْ   نَعَمْ فَماَ حاَجتَ کَ 

لَه  هلَْ   أَب و حَمزَْةَ فَق لْت   مِنْ حَقٍّ أَخذَْت ه  وَ مَا کَانَ مِنْ بَاطِل  ترََکتْ ه  قَالَ 

إِذَا  إِلیَْهِ  فَماَ حاَجتَ کَ  لَه   فَق لْت   نَعمَْ  قَالَ  البَْاطِلِ  وَ  الْحقَِّ  بیَْنَ  ماَ  تَعْرِف  

الْک وفَةِ أنَتْ مْ قَومٌْ مَا   ک نْتَ تَعْرفِ  ماَ بیَْنَ الْحَقِّ وَ البَْاطِلِ فَقاَلَ لِی یاَ أَهْلَ 

فَأخَْبِرنِْی فَماَ انْقَطَعَ کلََامِی مَعَه  حتََّى أقَبَْلَ    إِذَا رَأَیْتَ أَباَ جعَْفَر    ت طاَق ونَ

وَ حَولَْه  أَهلْ  خ راَسَانَ وَ غیَْر ه مْ یَسأَْل ونَه  عَنْ منََاسِکِ الْحجَِّ    أَب و جَعْفرَ 

حَمزَْةَ   أَب و  قَالَ  منِْه   قَرِیباً  الرَّج ل   جَلسََ  وَ  مَجْلِسهَ   جَلسََ  حتََّى  فَمَضَى 

قَضَى   فَلَمَّا  النَّاسِ  مِنَ  عَالمٌَ  حَولَْه   وَ  الْکلََامَ  أَسْمَع   حیَْث   فجََلَسْت  

أنَاَ قَتَادَة    أنَْتَ قَالَ  لَه  مَنْ  التَْفَتَ إِلَى الرَّج لِ فقََالَ  انْصَرَف وا  حَوَائِجهَ مْ وَ 

لهَ  أَب و جعَْفَر   الْبَصْریُِّ فقََالَ  فَقیِه  أَهلِْ البَْصْرَةِ قَالَ نَعمَْ    بْن  دِعَامَةَ  أنَْتَ 

لَه  أَب و جعَْفَر  وَیحَْکَ یاَ قتََادَة  إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلقََ خلَْقاً مِنْ    فقََالَ 

خَلْقِهِ فَجَعَلَه مْ ح جَجاً علََى خَلْقِهِ فَه مْ أَوْتاَدٌ فِی أَرْضِهِ ق وَّامٌ بِأَمْرِهِ ن جبََاء  

فِی عِلْمِهِ اصْطفََاه مْ قبَْلَ خَلْقِهِ أظَِلَّةً عنَْ یَمیِنِ عَرْشِهِ قَالَ فَسکََتَ قتََادَة  

طَوِیلاً ث مَّ قَالَ أصَْلحََکَ اللَّه  وَ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْت  بیَْنَ یَدَیِ الْف قهََاءِ وَ ق دَّامَ  
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خودش را دارد. همه چیز در آن نورانی است. عصـر امنیـت  

است؛ عصر عدالت است؛ عصر رفاه اسـت؛ عصـر سـعادت  

است؛ عصر آزادی و کرامت انسان است؛ عصر توحید است؛  

هسـتند. آنچـه در   اکرم و پرتو نبی   اکرم ها فرع نبی این   همه 

است؛ لذا عـدل،    شود، همه، پرتو امام عصر ظهور محقق می 

شـود؛  تعریـف مـی   شود؛ نور، بـه امـام تعریف می   به امام 

  شود؛ امنیت و نعمـت، بـه امـام تعریف می   حیات، به امام 

 شود.  تعریف می   شود؛ رفاه، به امام تعریف می 

 
← 

ابْنِ عبََّاس  فَماَ اضْطَرَبَ قَلبِْی ق دَّامَ وَاحِد  منِْه مْ ماَ اضْطَربََ ق دَّامَکَ قَالَ  

جَعْفَر   أَب و  یَدَیْ   لَه   بیَْنَ  أنَْتَ  أنَْتَ  أَیْنَ  تدَْرِی  أَ  أَذنَِ  ﴿  وَیحَْکَ  ب ی وت  

اللَّه  أَنْ ت رفَْعَ وَ ی ذْکرََ فیِهَا اسْم ه  ی سبَِّح  لهَ  فیِها بِالْغ د وِّ وَ الْآصالِ. رجِالٌ لا  

فَأنَْتَ  ﴾ ت لْهیِهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بیَْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إقِامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ

ثَمَّ وَ نَحْن  أ ولَئِکَ فقََالَ لَه  قتََادَة  صَدقَتَْ وَ اللَّهِ جَعَلنَِیَ اللَّه  فِداَكَ وَ اللَّهِ  

  .257، ص6، جالکافی«؛ حجَِارةَ  وَ لاَ طیِن مَا هِیَ ب ی وت  
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اولیــاس بــا محــیر خســر    اکرمتقابل عصر نبی  .3ـ2

 (2آیه) طاخوت
نبی عصر  نبی  اکرمبنابراین  که  است  را   اکرماین    بلاء 

اند. این با معنای لغوی عصر هم سازگار است؛  تحمل کرده

برای   شیء،  یک  بر  شما  که  فشاری  یعنی  عصر  چون 

را فشار میمقصدی وارد می آبش  کنید؛ مثلاً میوه  تا  دهید 

عصاره و  شود  بگیرید. خارج  را  و   1اش  فشار  و  سختی 

تحمل کردند، برای این بود که حقیقت    اکرمبلائی که نبی 

شود.  با این آغاز می  اکرمتوحید را تجلی بدهند. عصر نبی

نبی دوران  است.  دوران  یک  این  اکرماین  چنینی  دورانی 

 است.   اکرماست که همه چیز تحت ولایت نبی

گویند: عصر سنت و عصر تجـدد؛ مـا در مقابـل  ها می آن 

، عصـر  اکـرم چه داریم؟ در مقابل عصر نبی   اکرم عصر نبی 

ها هم یـک دورانـی دارنـد. ممکـن  اولیاء طاغوت است. آن 

است کسی سال دهم هجری در مدینه باشـد ولـی در عصـر  

 
 . 146، ص 8، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم. رجوع شود به:  1
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  قـرآن جاهلیت زندگی کند و عصرش عصر جاهلیت باشـد. 

آورده، بـرای   اکـرم نور را برای عصر نبـی   طور که آیه همین 

هایی که تحت  آن  1ظلمات را آورده است.   ها هم آیه عصر آن 

رابٍ  ﴿ وجودشـان  ولایت کفـار هسـتند، همـه  أَعْمَّالُهُمْ كَسََّ

ةٍ ــا[    ﴾ بِقيعَََّّ ــت ]ی ــراب اس ــل س ــا مث ــان ی ــت؛ اعمالش اس

آدمی ممکن است یا در این ظلمـات زنـدگی    2. ﴾ كَظُلُماتٍ﴿ 

 نور؛ پس دو تا عصر داریم.   کند، یا در آیه 

جاهلی باشـد امـا در عصـر   ممکن است کسی در جامعه 

زندگی کند. ممکن اسـت کسـی در کـاخ فرعـون    اکرم نبی 

باشد؛ مثل مؤمن آل فرعون.    باشد اما در عصر موسای کلیم 

باشـد ولـی در    حضـرت نـوح   ممکن است کسی در خانه 

عصر کفار باشد و در فضای کفر زندگی کنـد؛ مثـل همسـر  

. همسر فرعون، در عصر و فضـای نـورانی و  حضرت نوح 

است؛ موحد است ولی از نظـر    محی  ولایت موسای کلیم 

تاریخی در کاخ فرعون است؛ محیطش کاخ فرعون اسـت و  

 
 . 40 -  35. سوره نور، آیات  1

 . 195، ص1، جالکافی. روایتش پیشتر گذشت؛ 2
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کند؛ پس ]منظور از[ عصر، این  در همان سال هم زندگی می 

-ما نیست؛ کمااینکه عصر سنت و تجدد، همـین   بندی تاریخ 

گویند این ]فرد[ در عصر سنت اسـت و ایـن  طور است؛ می 

]فرد دیگر[ در عصر تجدد؛ یا در باره دو کشورِ همسایه کـه  

گوینـد یکـی در عصـر  کنند، می م. زندگی می  2014در سال 

 سنت است و دیگری در عصر تجدد. 

-هـم دسـته   قرآن کنند،  بندی می ها دسته طور که آن همان 

هسـت و یـک عصـرِ اولیـاء    اکرم دارد؛ یک عصرِ نبی  بندی 

طاغوت؛ یک عصرِ نور هست، یک عصرِ ظلمت. اینجا همـه  

چیز نورانی است و آنجا همه چیز ظلمانی؛ آنجا همـه چیـز  

هم که باشد، جاهلیـت و بردگـی   21بردگی است و در قرن 

افزاریِ پیچیده شده است؛ کرامت نیست؛  مدرن و بردگی نرم 

هـا و  اش ظلم و جور است. این فرهنـ  عدالت نیست؛ همه 

هایشـان را ببینیـد؛  مکاتب را ببینید؛ در ادوار مختلـف، جن  

راه  دانیــد چــه کســانی بــه جنــ  اول و دوم جهــانی را مــی 

انداختند؟ مدعیان تجدد  دعوا بر سر چه بود؟ بـر سـر دنیـا   



 عصرتفسیر سوره         120
 

ها کشـته و اسـتفاده از بمـب اتـم   حاصلش چه بود؟ میلیون 

 ]نتیجه[ چه شد؟  

  اکرم ؛ تا وارد عصر نبی ﴾ خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿ بینید   می 

اش خسـارت  و فضای نور نشود، در فضـای ظلمـت، همـه 

  اکرم شود؛ چون نبی است؛ لذا اصلًا آیه طور دیگری معنا می 

-طور کـه مـی   همان ﴾ خُسْرٍ  إِنَّ الِْْنْسانَ لَفي ﴿ آمدند، ]پس[  

گویید: اگر انسان سرمایه نداشت و بازارها نبودند و نیـاز بـه  

رشد و امکان رشد نداشت، خسارتی هم نداشت؛ حـال اگـر  

و این عصر نور نبـود، هـیچ خسـارتی هـم   اکرم ولایت نبی 

نبود، اگر عصر ظهور نبود، اگر یک عصر    اکرم نبود. اگر نبی 

نورانی در مقابل عصـر باطـل و ایـن جاهلیـت ـ کـه دوران  

تعبیری[ از دوران جاهلیتی  جاهلیت ا ولی و ا خری است و ]به 

خوردند، تا دورانی که آب آشامیدنی  گندیده می   که آب برکه 

شـود[ ـ نبـود، خسـارت  خورند را ]شامل می شده می تصفیه 

هـا خاسـر  کرد کـه آن شد؛ ]آن وقت[ آدم خیال می معنا نمی 

-داران سنت، خاسـرند و طـرف ها رابح؛ طرف هستند و این 

اند. ولی اگر این دو عصـر را دیدیـد،  داران تجدد، سود کرده 
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نباید به سنت و تجـدد تقسـیم کنیـد؛ بلکـه بگوییـد: عصـر  

. هـر کسـی در عصـر جاهلیـت  اکـرم جاهلیت و عصر نبی 

اسـت،    اکـرم است، خاسر است و هر کسـی در عصـر نبـی 

شود عصر بهشت و جهـنم؛ عصـر ظلمـت و نـور؛  رابح. می 

وَ مَّا  ﴿ عصر حیات طیبه و عصر موت؛ عصر دنیا و آخـرت.  

هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلََّّ لَهْو  وَ لَعِب  وَ إِنَّ الدَّارَ الْْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ  

جور تعریف    لذا حیات دنیا به ولایت ائمه   1؛ ﴾ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 

ایـن    .2بیـت و اهل   اکرم شده است و آخرت به ولایت نبی 

بنـدی را ]ایجـاد[  . حضرت این صف اکرم شود عصر نبی می 

هـایی  کردند؛ عصر جدیدی در عالم آغاز شده است. حالا آن 

هـایی کـه  رونـد، رابـح هسـتند؛ آن که دنبـال حضـرت مـی 

 روند، خاسرند.  نمی 

 
 . 64. سوره عنکبوت، آیه  1

2« اللَّهِ.  عبَْدِ  لأِبَِی  ق لْت   قَالَ:  ع مَرَ  بْنِ  المْ فَضَّلِ  عَزَّ    عَنِ  وَ  جلََّ  قَوْل ه  

الدُّنیْا﴿ الْحیَاةَ  ت ؤْثِر ونَ  أَبْقى ﴿  قَالَ وَلَایتََه مْ   ﴾ بَلْ  وَ  الآْخِرَة  خَیْرٌ  قَالَ   ﴾ وَ 

* ص ح فِ إِبْراهیِمَ    إِنَّ هذا لَفِی الصُّح فِ الأْ ولى ﴿  وَلَایَة  أَمِیرِ المْ ؤْمنِیِنَ

 . 418، ص 1، جالکافی«؛ ﴾ وَ م وسى
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از   اکرماقتضائات ورود به عصر نبی  .3ـ3 برای رهــایی 

 (3آیه) خسارت
تجدد،  و  سنت  جای عصر  به  داریم.  دو عصر  ما  بنابراین 

عصر   فراصنعت،  عصر  صنعت،  عصر  کشاورزی،  عصر 

می ما   ... و  چرخ  عصر  عالم  مفرغ،  در  عصر  دو  گوییم: 

هست: یک عصرِ نورانی و یک عصرِ ظلمانی. هر پیغمبری  

با او شروع می که می شود؛ فرهن  رشد  آید، یک دورانی 

، پرتو  کند؛ ولی عصر همه انبیاء کند؛ معارف رشد می می

نبی  همه   اکرمعصر  که  است  عصری  عصر،  آن    است؛ 

رجعت    حتی در دوره  اکرمپوشاند؛ عصر نبیتاریخ را می 

قیامت   و  برزخ  در  حتی  هست؛  هم  ظهور  در  هست؛  هم 

اکرم)ص( است. عصر ما  ما هم پرتو نبی  هم هست. بهشت

نبی عبادت  ذیل  و  است  زندگی    اکرمآن  هم  بهشت  در 

و عصر ظلمانی  می اولیاء طاغوت  مقابلش هم عصر  کنیم. 

بیان دیگر،[ یکی عصر حیات طیبه و عصر نور   ]به  است. 

است، قوانینش قوانین نورانی است، روابطش نورانی است، 

قوایش قوای عالم ملائکه است، همکاران ما در این عالم، 
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و  جنیان  و  شیطانی  قوای  هم  طرف  آن  هستند؛  ملائکه 

شیاطین کافر و... قوای آن عالم هستند. دستگاه باطل از آن  

 از قوای ملائکه.  اکرمکند و دستگاه نبیقوا استفاده می

-حالا اگر این دو عصر تعریف شد، ورود به عصـر نبـی 

هایی کـه ایمـان  ؛ آن ﴾ إِلََّّ الَّذينَ آمَنُوا ﴿ اقتضائاتی دارد.    اکرم 

شوند؛ این فق  یـک  می   اکرم آورند، یعنی وارد عصر نبی می 

ایمان به توحیدِ ظاهری و بریده از ولایـت و نبـوت نیسـت؛  

-تواند وارد عصر نبـی را قبول ندارد، نمی  اکرم کسی که نبی 

 تواند بشود. بشود؛ موحد هم نمی   اکرم 

در    ایم که توحید ازطریـق نبـی اکـرم مکرر عرض کرده 

شود. کسی که بخواهد توحیـد را مسـتقیم از  عالم منتشر می 

-خدای متعال بگیرد، خدای متعال به او ]توحید[ عطاء نمـی 

نقـل    کافی در    تواند. تعبیر از امیرالمؤمنین کند؛ نه اینکه نمی 

  إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَْْرَّفَشده است که فرمودند: » 

بِولهَُ وَ الْوجَْْْهَ   رَا هَُ وَ يَْْ الْعِبَادَ نَفْسهَُ وَ لَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَْْهُ وَ رِْْ
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توانسـت  خواست، می خدای متعال اگر می   1«؛ الَّذِي يُؤْتَى مِنهْ 

مستقیم خـود را معرفـی کنـد؛ عـاجز نبـود؛ ولـی براسـاس  

حکمت خودش، واسـطه قـرار داده اسـت. خـدا توحیـد را  

کنـد.  در عالم منتشر می   ایشان   بیت و اهل   اکرم ازطریق نبی 

خواهد به توحید برسد، باید وارد محی  ولایت  اگر کسی می 

شـود؛ بایـد وارد    اکـرم شود؛ باید وارد عصر نبـی   اکرم نبی 

 
جَاءَ ابْن  الْکَوَّاءِ إلَِى أَمِیرِ    یَق ول    عَنْ م قَرِّن  قَالَ سَمِعتْ  أَباَ عبَْدِ اللَّهِ . »1

یَعْرِف ونَ ک لًّا   وَ علََى الْأَعْرافِ رجِالٌ ﴿فقََالَ یاَ أَمِیرَ الْم ؤْمنِیِنَ    الْم ؤمْنِیِنَ

نَحْن     ﴾ بِسیِماه مْ  وَ  بِسیِمَاه مْ  أنَْصَارنَاَ  نَعْرِف   الأَْعْرَافِ  علََى  نَحْن   فقََالَ 

نَحْن   وَ  مَعْرفِتَنِاَ  بِسبَیِلِ  إِلَّا  جَلَّ  وَ  عزََّ  اللَّه   ی عْرَف   لاَ  الَّذِی  الْأَعرَْاف  

الْأَعرَْاف  ی عَرِّف ناَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ علََى الصِّرَاطِ فَلاَ یَدْخ ل  الْجنََّةَ  

إِلَّا مَنْ عَرفَنَاَ وَ عَرفَنْاَه  وَ لاَ یَدْخ ل  النَّارَ إِلَّا مَنْ أنَْکَرنَاَ وَ أنَْکَرنْاَه  إِنَّ اللَّهَ  

وَ لَکِنْ جَعَلنَاَ أَبْوَابهَ  وَ صِرَاطَه     الْعبِاَدَ نَفسَْه    تبََارَكَ وَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لعََرَّفَ 

وَ سبَیِلَه  وَ الْوَجْهَ الَّذِی ی ؤْتَى منِْه  فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَایتَنِاَ أَوْ فَضَّلَ عَلَینَْا  

فَإِنَّه مْ لنَاکبِ ونَ   غَیْرنَاَ  الصِّراطِ  بِهِ   عَنِ  النَّاس   اعتَْصَمَ  مَنِ  سَوَاءٌ  لاَ   فلََا  وَ 

وَ   بَعضْ   فِی  بعَْض هاَ  ی فْرَغ   کَدِرَة   ع ی ون   إِلَى  النَّاس   ذَهبََ  حیَْث   سَوَاءٌ 

ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إلِیَنْاَ إِلَى ع ی ون  صَافِیَة  تَجْرِی بِأَمْرِ رَبِّهاَ لاَ نَفاَدَ لَهاَ وَ لَا  

 . 184، ص1، جالکافی«؛ انْقِطَاعَ
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شود. اگر وارد این فضا شـد،   اکرم فضای ولایت و پرتو نبی 

  اکـرم شود؛ بنابراین ورود بـه عصـر نبـی وقت نورانی می آن 

تواند وارد شـود؛ بایـد ایمـان  اقتضائاتی دارد. همه کس نمی 

-نبـی   ، ایمان بـه ادامـه اکرم بیاورد؛ ایمان بالله، ایمان به نبی 

شود. باید اهـل  ؛ وگرنه نمی اکرم ، ایمان به خلافت نبی اکرم 

اعمال صالحه باشد. عمل صالح، عملی است که ذیل ولایت  

افتد. اینکه کسـی  اتفا  می   بیت و ذیل ولایت اهل  اکرم نبی 

خـوانم ولـی کـاری بـا پیغمبـر نـدارم،  بگوید: من نماز مـی 

]نمازش[ عمل صالح نیست. ایـن همـان نمـازی اسـت کـه  

خـوانم؛ ولـی بـر  اش[ به خدا گفت که من می ابلیس ]درباره 

این، عمل صالح نیست. عملی که دنبال    1کنم  آدم سجده نمی 

 
فَأَوَّل  مَنْ قاَسَ إِبْلیِس  وَ استْکَْبَرَ وَ الِاستِْکبَْار  ه وَ أَوَّل     قَالَ الصَّادِ  . »1

السُّج ودِ   مِنَ  اعْف نِی  رَبِّ  یاَ  إِبْلیِس   فقََالَ  قَالَ  بهِاَ  اللَّه   ع صِیَ  مَعْصیَِة  

وَ أنَاَ أَعبْ د كَ عبَِادَةً لَمْ یَعبْ دکَْهَا ملََکٌ م قَرَّبٌ وَ لاَ نبَِیٌّ م رسَْلٌ قَالَ    لِآدَمَ 

أَنْ أ رِید   إِنَّماَ  عبِاَدتَِکَ  إِلَى  لِی  حاَجَةَ  لاَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  مِنْ  اللَّه    أ عبَْدَ 

فاَخْر جْ ﴿أ رِید  لاَ مِنْ حیَْث  ت رِید  فَأَبَى أَنْ یَسْج دَ فقََالَ اللَّه  تَعَالَى    حیَْث 
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افتد، ]عمل صـالح اسـت[؛ یعنـی اگـر دنبـال  اتفا  می   آدم 

خلیفة الله رفتید و او امام جماعت شد و به او اقتـدا کردیـد،  

شود عمل صالح؛ وگرنه اگـر گفتیـد کـه او بـرای  نمازت می 

خواند و من هم این طرف برای خودم نماز  خودش نماز می 

وَ  ﴿ خوانم، این نماز دیگر عمل صالح نیست؛ پـس فرادی می 

  اکرم عملِ متناسب با توحید و ولایت نبی   ﴾ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

است؛ عملی که ایـن ]ویژگـی[  در آن نیسـت،    بیت و اهل 

 عمل صالح نیست.  

بعد از این اگر بخواهیم ]به سرمنزل مقصود[ برسیم، باید  

عبـادت    اکـرم حول ولایت نبـی   اکرم متناسب با ولایت نبی 

کـنم؛ مـا بایـد  عنوان یک احتمال عرض مـی جمعی کنیم. به 

-حول امام خود جامعه بسازیم؛ اگر بخواهیم وارد محی  نبی 

طور که ایشـان عبـادت نمـوده و تحمـل  شویم، همان   اکرم 

 
← 

إِلى لَعنْتَِی  عَلیَْکَ  إِنَّ  وَ  رَجیِمٌ  فَإنَِّکَ  الدِّینِ  منِْها  القمی«؛  ﴾ یَوْمِ  ،  تفسیر 

 . 42، ص1ج
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  1«؛ ومَْوََْْ   اللَّهُمَّ رَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَْْا مَمَْْلَاند ـ » وحی کرده 

توانست آن وحی و آن نور عظیمـی کـه از عـالم  أحدی نمی 

آرام پرتو آن را به ما بتاباند ـ  آمده را تحمل کند و آرام بالا می 

عٌْ   إِنَما هم باید تحمل کنیم؛ »  عٌَ   أَمْرَنَْْا رَْْ بایـد    2«؛ مُسْتَصْْْ

است. یک پرتو    اکرم بلاء نبی   بَلاکش شویم. این همان ادامه 

 
أَبَا  . »1 قَالَ: سأََلتْ  مَولَْایَ  بِالدَّالیَِةِ  الْعَابدِ   بْن  م حَمَّد   اللَّهِ  أبَ و م حمََّد  عبَْد  

علَِیٍّ  بْنَ  الْحسََنَ  وَ    م حَمَّد   خمَسْ   سنََةَ  رَأَى  مَنْ  بِس رَّ  مَنْزِلهِِ  فِی 

وَ    خَمْسیِنَ وَ مِائتَیَْنِ أَنْ ی ملِْیَ علََیَّ مِنَ الصَّلاَةِ علََى النَّبِیِّ وَ أَوْصیَِائهِِ

الصَّلاَةِ   کتَِابِ  غَیْرِ  مِنْ  لَفْظاً  علََیَّ  فأََملَْى  کثَیِراً  قِرطَْاساً  مَعِی  أَحْضَرْت  

النَّبِیِّ بلََّغَ   علََى  وَ  وَحیَْکَ  حَمَلَ  کمَاَ  م حمََّد   علََى  صَلِّ  اللَّه مَّ 

 . 399، ص1، ج مصباح المتهجد«؛ ... )الی آخر الصلوات( رسَِالاتِک

قَالَ: خَالِط وا    عَنْ أَبِی بَصِیر  وَ م حمََّدِ بنِْ م سْلمِ  عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ . »2

النَّاسَ مِمَّا یَعْرفِ ونَ وَ دَع وه مْ ممَِّا ی نْکِر ونَه  وَ لاَ تَحْمِل وا علََى أنَْف سِک مْ وَ  

صَعْبٌ  أَمْرنَاَ  إِنَّ  نبَِیٌّ   م ستَْصْعبٌَ   عَلیَنْاَ  أَوْ  م قَرَّبٌ  ملََکٌ  إِلَّا  یحَْتَمِل ه   لاَ 

للِْإِیمَانِ قَلبَْه   اللَّه   امتَْحَنَ  أَوْ عبَْدٌ م ؤْمِنٌ  الدرجات«؛  م رسَْلٌ  ،  1، جبصائر 

به 26ص شود  رجوع  همچنین  ص  :.  آل  »،  20همان،  أئمة  فی  باب 

باب فی أئمة آل  »  ،26« و صصعب مستصعب  حدیثهمأن    محمد 

 «. أن أمرهم صعب مستصعب  محمد 
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شود عصر ما. فشاری کـه مـا  آن را هم ما باید ببریم؛ این می 

  اکـرم باید تحمل کنیم، اگر تحمل کـردیم، وارد عصـر نبـی 

محـروم هسـتید.    اکـرم تحمل نکردید، از نبی شویم. اگر  می 

ر نبی  ]وارد عص   کنند هایی که بلاء را تحمل می پس ]تنها[ آن 

 روند[. شوند و از این خسران بیرون می می   اکرم 

مقابل این دستگاه، دستگاه باطل است. دسـتگاه باطـل بـا  

  اکـرم کند که کسـی وارد فضـای نبـی تمام وجود تلاش می 

  1؛ ﴾ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ  رََقْعُدَنَ قالَ فَبِما أَغْوَيْتَني ﴿  نشود؛ 

گیرد که کسی وارد صراط مستقیم ـ  کار می قوایش را به   همه 

و    اکـرم و عصر نبی   بیت و اهل   اکرم که محی  ولایت نبی 

شـود.  است ـ نشود. جن ، خیلی جـدی مـی   اکرم پرتو نبی 

کشـید،  زنیـد و مـی شود جهاد اکبر. فرمود اینکـه مـی این می 

شما هم   2جهاد اصغر است؛ جهاد اکبر جنگی در باطن است. 

 
 . 16سوره اعراف، آیه . 1

2« اللَّهِ .  عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  السَّک ونِیِّ  النَّبِیَّ  عَنِ  فَلَمَّا   أَنَّ  بِسرَِیَّة   بَعثََ 

رَجَع وا قَالَ مَرْحبَاً بِقَومْ  قَضَو ا الْجهَِادَ الأَْصْغَرَ وَ بَقِیَ الْجهَِاد  الْأکَْبَر  قیِلَ یاَ 

 . 12، ص 5، جالکافی«؛  وَ مَا الْجهَِاد  الأَْکْبَر  قَالَ جهَِاد  النَّفسِْ رسَ ولَ اللَّهِ
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و    اکـرم در جن  باطنی حاضرید؛ آن جن  باطنی، بین نبـی 

ابلیس است؛ شما در این جن  باطنی باید تلاش کنیـد وارد  

شوید. جن  عقل و جهل است. باید    اکرم فضای ولایت نبی 

وارد فضای نورانی عقل شـوید؛ لـذا ایـن فضـا هـم فضـای  

خواهد، اسـتقامت  خواهد، صبر می دشواری است؛ تحمل می 

-و نبـی  وقت اگر ما بخواهیم حول این امـام خواهد. آن می 

دسـت هـم بـدهیم؛  بـه پردازی کنیم، باید دست جامعه   اکرم 

بـزرگ درسـت کنـیم،   درواقع یک روح شویم، یـک پیکـره 

 همدیگر را توصیه کنیم به صبر، توصیه کنیم به حق. 

است.   بیت و اهل  اکرم حق چیست؟ همین حقیقت نبی 

هاسـت. ]در روایـات[  صبر هم پایداری در محی  ولایت آن 

تفسیر شـده اسـت؛    بیت و اهل   اکرم صبر هم گاهی به نبی 

ا  ﴿  لاةِ وَ إِنَّهََّّا لَكَبيََّّرَة  إِلََّّ عَلَََّّ بْرِ وَ الصَََّّّ تَعينُوا بِالصَََّّّ وَ اََّّْْ

-[ فرمود صبر، وجود مقدس نبی ]امیر مؤمنان  1؛ ﴾ الْخاشِعينَ

 
 . 45. سوره بقره، آیه 1
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صـبر هسـتند؛ یعنـی    ایشان اصلًا خـود کلمـه   1است.   اکرم 

حقیقت اسـتقامت را ایشـان ادا فرمـوده. مـا بایـد پرتـوی از  

استقامت ایشان در این راه را از ]خود[ ایشان بگیریم؛ یعنـی  

اسـت. اگـر ایشـان اسـتقامت    اکرم صبر ما قائم به صبر نبی 

کردند، نه استقامتشـان فایـده  کردند، بقیه نه استقامت می نمی 

در مسیر توحید باید در    اکرم داشت. پرتوی از استقامت نبی 

  2وجود ما بیفتد تا ما صابر شویم. در حدیث عقـل و جهـل، 

است؛ باید شـعاعی از او    اکرم صبر از جنود و لشکریان نبی 

 بیفتد. 

 
قَالَ سَلْمَان  ق لتْ  یاَ أَخاَ رسَ ولِ اللَّهِ وَ مَنْ أقََامَ  فی حدیث النوارنیة:  . »1

فِی   تَعَالَى  قَوْل ه   ذَلِکَ  تَصْدِیق   سَلْمَان   یاَ  نَعَمْ  قَالَ  وَلَایتََکَ  أقََامَ  الصَّلاَةَ 

الْعَزِیزِ   علََى  ﴿الْکتَِابِ  إِلَّا  لَکبَیِرَةٌ  إنَِّها  وَ  الصَّلاةِ  وَ  بِالصَّبْرِ  استَْعیِن وا  وَ 

رسَ ول    ﴾ الخْاشِعیِنَ  قَالَ   فَالصَّبْر   فَمنِْهاَ  وَلَایتَِی  إقَِامَة   الصَّلاَة   وَ  اللَّهِ ص 

لِأنََّ الوَْلَایَةَ کبَیِرَةٌ    ﴾ وَ إنَِّها لَکبَیِرَةٌ﴿  اللَّه  تَعَالىَ  وَ لَمْ یَق لْ وَ إنَِّه ماَ لَکبَیِرَةٌ 

بحار  «؛  حَمْل هاَ إلَِّا علََى الخَْاشِعیِنَ وَ الخَْاشِع ونَ ه م  الشِّیعةَ  المْ ستْبَْصِر ون 
 . 2، ص26، جالانوار

 . 21، ص 1، جالکافی. 2
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را طـی    اکـرم بنابراین اگر ما بخواهیم وادی ولایت نبـی 

شـویم، بایـد اهـل   بیت و اهل  اکرم کنیم و وارد ولایت نبی 

تحمل و صبر باشیم؛ ]باید[ پرتوی از آن صبر در وجـود مـا  

بیفتد. ما باید همدیگر را بـه حـق و صـبر و پایـداری در راه  

 توحید توصیه کنیم.    کلمه 

همه عالم انسانی، چه در جاهلیت ا ولی باشند یـا ا خـری،  

سر ببرند یا  چه طفل باشند یا مسن و چه در دوران کهولت به 

هـا چیـزی را عـوض  اند؛[ ایـن جوانی، ]همگی در خسارت 

-ها، خسارت انسان را جبران نمـی کند. این تغییر دوران نمی 

است و عصر ظلمـت؛ عصـر جاهلیـت    اکرم کند. عصر نبی 

إِنَّ  ﴿   است و عصر اسلام. اگر وارد عصـر اسـلام شـدید کـه 

ْْلامُ   اکـرم که این اسلام، پرتـو نبـی   -  1﴾ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الِْْ

خسـارت    -انـد  ای از او را آورده جلـوه   انبیاء   است و همه 

 اید.  نکرده 

 
عنِْدَ اللَّهِ الْإسِلْام  وَ ماَ اختْلََفَ الَّذینَ أ وت وا الْکتِابَ إِلاَّ مِنْ    الدِّینَ  إِنَ ﴿.  1

اللَّهَ سَریع    فَإِنَّ  اللَّهِ  بِآیاتِ  یَکْف رْ  مَنْ  بیَنَْه مْ وَ  بَغیْاً  الْعِلمْ   بَعْدِ ما جاءهَ م  

  .19؛ سوره آل عمران، آیه ﴾الْحِسابِ
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خواهد، عمـل  ورود به این عصر، الزاماتی دارد؛ ایمان می 

خواهد، تواصـی بالصـبر  خواهد، تواصی بالحق می صالح می 

خواهد؛ چـرا؟ چـون میـدان درگیـری اسـت. اصـل  هم می 

ذلِكَ  ﴿  و اولیـاء طـاغوت اسـت؛  اکـرم درگیری بین نبی  وَ كََّ

درگیری، بین    1؛ ﴾ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الِْْنْسِ وَ الْجِنِّ

  اکـرم هاست؛ ولی اگر بخواهیم در این میدان، ذیـل نبـی آن 

عبـادت جمعـی کنـیم و   اکـرم خصوص ذیل نبی بیاییم و به 

پردازی کنیم و پرسـتش اجتمـاعی کنـیم، احتیـاج بـه  جامعه 

مستمر به حق و صبر    استقامت و پایداری و تواصی و توصیة 

 داریم. 

طور معنا کرد که کلید فهم  نظر من شاید آیه را بتوان این به 

آیه، عصر است و ورود به این عصر اقتضـائاتی دارد. گـاهی  

خواهد  شکل[ فردی وارد شود و گاهی می خواهد ]به آدم می 

پردازی کند و حیـات اجتمـاعیِ درسـت ایجـاد کنـد؛  جامعه 

 
لِک لِ ﴿.  1 جعََلنْا  کَذلِکَ  ی وحی   وَ  الْجِنِّ  وَ  الْإنِسِْ  شیَاطینَ  عَد وًّا   نبَِیٍّ 

بَعْض  ز خْر فَ الْقوَْلِ غ ر وراً وَ لَوْ شاءَ ربَُّکَ ما فَعلَ وه  فَذَرهْ مْ   بَعْض ه مْ إِلى 

 . 112؛ سوره انعام، آیه ﴾وَ ما یَفتَْر ونَ
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شود،  کمااینکه ـ به قول این آقایان ـ وقتی مثلًا چرخ پیدا می 

گیرد؛  انسان حول این ابزار جدید شکل می   زندگی اجتماعی 

شود و انسان زنـدگی جدیـدش را  تکنولوژی پیدا می   توسعه 

دهد. ]در اینجا هـم[ وقتـی  تکنولوژی شکل می  حول توسعه 

شـود، بایـد حیـات   اکـرم خواهد وارد عصر نبی ]انسان[ می 

را درست کند. این غیر از استقامت    اکرم اجتماعیِ حول نبی 

خواهد. همـه بایـد بـه همـدیگر  فردی، استقامت جمعی می 

شــویم    اکــرم اسـتقامت بــدهیم تــا بتــوانیم وارد عصـر نبــی 

رسد و تا قیامت  ظهور به کمال خود می  )عصری که در دوره 

شود و    اکرم کند(؛ تا حیاتمان ذیل عصر نبی هم ادامه پیدا می 

خاسر نباشیم؛ تا به توحید برسیم. حاصلش یک کلمه اسـت:  

است. وقتی انسـان بـه    اکرم طریق عصر نبی درك توحید، از 

توحید رسید، به همه چیز رسیده است؛ به امنیـت، عـدالت،  

هـا کـه  آزادی، کرامت، رفاه. همه چیز ذیل توحید است. بت 

 چیزی ندارند به ما بدهند. 

-پرستی است و عصر توحیـد. عصـر نبـی پس عصر بت 

-عصر توحید است. ورود به عصر توحید، ایمان مـی   اکرم 
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پردازی و توصـیه و  خواهد، جامعه خواهد، عمل متناسب می 

جمعی    خواهد، توصیه همکاری اجتماعی و کار و همکار می 

خواهد. این غیر از صبر فردی است. گاهی همـه زنـدگی  می 

اش، دیگـران را  زنـدگی   شود توصـیه؛ یعنـی همـه انسان می 

وسـیله  کند؛ کمااینکه دعوت به توحید هم فق  به دعوت می 

کنـیم.  و حرف[ نیست؛ گاهی با عمل خود دعوت مـی قول ] 

مـا یـک اسـتقامت  اعمـال   طور است. همه تواصی هم همین 

ای که استقامت  کند. استقامت عملی فرمانده جمعی ایجاد می 

زیردستانش به استقامت است.    کردن کند، ]درواقع[ توصیه می 

اگر فرمانده سست شد، دیگر هرچه هم در زبان بگوید »صبر  

وجود ما بشود استقامت در راه و    کنید« فایده ندارد. باید همه 

-شـکل بگیـرد و  جمعی، تا یک جامعه حول امـام   توصیه 

 و عصر ظهور شویم.    اکرم ]دسته[جمعی وارد عصر نبی 

 کنم: ]در پایان بحث،[ به دو روایت اکتفاء می 



 135       : رویکرد سوم سومگفتار 

 

از   کمـال الـدین یکی روایت مرحوم صدو  است که در 

  ﴾ وَ الْعَصْرِ إِنَّ الِْْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ﴿   1اند: ه نقل کرد   امام صاد  

إِنَّ  ﴿   «؛ الْقَائِمِ علیه السلام   الْعَصرْ  عَصرْ  خ ر وجِ:  قَالَ علیه السلام 

إِلََّّ الَّذِينَ  ﴿ »   یعنی همه، غیر از یک دسته:   ﴾ الِْْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ

آیـات؛    هسـتند؛ همـه   « )آیات الله، ائمـه یَعْنِی بِآیَاتِنَا  ﴾ آمَنُوا 

  ﴾ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ﴿ هستند(؛ »   بیت محور ]همه[ آیات، اهل 

«؛ عمل صالح یعنی شما با برادر دینـی  یَعْنِی بِم واَسَاةِ الْإِخْواَنِ

مـؤمنین را شـکل    است کـه جامعـه   خود مواسات کنی؛ این 

الْحَقِ﴿ دهد؛ » می  وْا بَِّ وْا  ﴿ «؛ » یَعْنِـی بِالْإمَِامَـةِ  ﴾ وَ تَواصََّ وَ تَواصََّ

«؛ یعنی در دوران سختی، همدیگر را  یَعنی فِی الْفَترَْةِ  ﴾ بِالصَّبْرِ

 کنند. دعوت می 

 
عَنِ المْ فَضَّلِ بْنِ ع مَرَ قَالَ: سَألَْت  الصَّادِ َ جَعْفَرَ بْنَ م حَمَّد  )عهما(  . »1

جلََ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  إِنَ﴿  عَنْ  الْعَصرِْ    قَالَ  ﴾ خ سْر   لَفیِ   الْإنِْسانَ  وَ 

القَْائمِِ  ﴾ العَْصْر ﴿ خ ر وجِ  خ سْر ﴿،  عَصرْ   لَفِی  الْإنِْسانَ  یَعنِْی    ﴾ إِنَّ 

آمَن وا﴿أَعْدَاءنَاَ،   الَّذِینَ  بِآیاَتنِاَ،    ﴾ إلَِّا  الصَّالِحاتِ ﴿یَعنِْی  عَمِل وا  یَعنِْی   ﴾ وَ 

الْإِخْواَنِ،  بِالْحقَِ﴿  بِم وَاساَةِ  تَواصَوْا  بِالْإِمَامَةِ،    ﴾ وَ  تَواصَوْا  ﴿یَعنِْی  وَ 

 . 656، ص2، جکمال الدین «؛ یَعنِْی فِی الْفتَْرَةِ ﴾ بِالصَّبْرِ
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کـه فرمودنـد    1نقـل شـده   روایت دوم هم از امام صاد  

؛ برگزیـدگان خـودش« را اسـتثناء  أَهْلَ رَفْوَتهِِخدای متعال » 

کرده است؛ همه در خسارت هستند؛ مگر برگزیـدگان مـن.  

رٍ إِلََّّ    لَفِي   الِْْنْسانَ  إِنَ﴿ برگزیدگان چه کسانی هستند؟ »  خُسَّْ

الِحاتِ﴿ «؛ بِوَلَايةَِ عَلِيٍّ أَمِورِ الْمُؤْمِنِونَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا    ﴾ عَمِلُوا الصََّّ

دهند )کـه فـروعِ توحیـد و فـروع  یعنی فرائض را انجام می 

توصیه به حق یعنی چـه؟  ؛ ﴾ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِ﴿ ولایت است(؛ 

وَ  ﴿ کننـد؛  مـی   بیـت و اهل   اکرم یعنی توصیه به ولایت نبی 

خـود و کسـانی را کـه بعـد از    یعنی ذریـه   ؛ ﴾ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

  بیـت و اهـل   اکرم آیند، به صبر بر ولایت نبی خودشان می 

 
1« اللَّهِ.  عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  علَِیٍّ  بْنِ  م حَمَّدِ  جَلَ   عَنْ  وَ  عزََّ  قَولِْهِ  إلَِّا ﴿  فِی 

بِالصَّبْرِ تَواصَوْا  وَ  بِالحَْقِّ  توَاصَوْا  وَ  الصَّالِحاتِ  عمَِل وا  وَ  آمَن وا   ﴾ الَّذِینَ 

إِنَّ الْإنِْسانَ ﴿  مِنْ خَلْقِهِ حیَْث  قَالَ  صَفْوَتِهِ   قَالَ استْثَنَْى اللَّه  س بحَْانَه  أَهْلَ

آمنَ وا الَّذِینَ  إِلَّا  خ سرْ   المْ ؤْمنِیِنَ  ﴾ لَفِی  أَمِیرِ  عَمِل وا  ﴿  بِوَلَایَةِ  وَ 

الْفَراَئضَِ   ﴾ الصَّالحِاتِ  أَدَّوْا  بِالْحَقِ ﴿  أَیْ  توَاصَوْا  باِلْوَلَایَةِ    ﴾ وَ  وَ  ﴿أَیْ 

بِالصَّبْرِ وَ    ﴾ تَواصَوْا  بهِاَ  بعَْدهِِمْ  مِنْ  خَلَّف وا  مَنْ  وَ  ذَرَارِیَّه مْ  وَصَّوْا  أَیْ 

 . 881، ص تأویل الآیات«؛ بِالصَّبْرِ علََیْهَا
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فق  خودشان را بلکه نسل خودشان  کنند؛ یعنی نه توصیه می 

کننـد. ایـن  را هم دعوت به اسـتقامت مـی  های بعدی و نسل 

 از دعوت زبانی و دعوت عملی است. اعم 

کـافرون هـم معلـوم شـد.    این سوره بـا سـوره  لذا رابطه 

بنـدی، دو عصـر  بندی کردند؛ ذیل این صـف حضرت صف 

و   شکل گرفته اسـت: عصـرِ نـور و ظلمـت؛ عصـرِ انبیـاء 

فراعنه؛ عصر ملائکه و شیاطین. زمانی انسان از خسارت رها  

باشد؛ در عالم ملائکه باشـد؛ در    شود که در عصر انبیاء می 

ای از ادوار عمرش یـا هـیچ  عالم نور باشد؛ وگرنه هیچ دوره 

های اجتماعی بشر، این خسـارت را  ای از دوران حیات دوره 

 کند. جبران نمی 

و   قرآن مندی از ما را به بهره  ان شاء الله خدای متعال همه 

کـه    و ورود به وادی ولایت حضرت   بیت و اهل  اکرم نبی 

 وادی توحید است، موفق بدارد. 



 

 

 

 

 

 گفتار چهارم 

 مدرن  رهایی از جاهلیت

 با  ورود به عصر ظهور 

 (د سوم و ادله آن تبیین  رویکر )

 



 

 

 

 

 

 

 

 و عصر ظهور اکرمبه نبی عصربررسی تفسیر . 1

در جلسات گذشته اشاره کردم که عصر در روایات، هم به  

نبی  به   اکرمعصر  هم  شده،  تفسیر  اسلام  ظهور  زمان  و 

پیوسته هستند و  هم؛ این دو عصر بهعصر ظهور امام زمان

در دوران پایانی خلافت ایشان، که    اکرمحقیقتاً عصر نبی

 کند.  عصر ظهور است، تجلی کامل می
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حقایق عصــر محور همه خصلت  اکرمنبی  .1ـ1 و  ها 

 ایمان و توحید
روایت   در  الدين  این عصر  به  کمال  )ره(  مرحوم صدو  

الله بقیت  حضرت  ظهور  است؛   عصر  شده  آن    1تفسیر 

شاخصه با  است  دورانی  آمده  دوران،  روایات  در  که  هایی 

است؛  عدالت  ظهور  دوران  دوران،  آن  کنید  فرض  است؛ 

می  محقق  زمین  کل  در  دوره  آن  در  عدل  این  یعنی  شود؛ 

عدل هم خصوصِ عدل اقتصادی نیست و یکی از ابعادش  

آن اقتصادیِ  عدالت  است.  اقتصادی  عدالت    عدالت  هم 

مکتب رفاه یا مکتب سوسیالیسم نیست؛ بلکه عدالتِ شأن  

 است.  امام عصر

هـا  ترین نکته عدالت این است که در آن دوره، انسان مهم 

رسـند؛ وگرنـه  به نقطه عدل و به نقطه توحید و اخلاص می 

گویند: نفس باید به نقطه اعتدال برسد.  در علم اخلا  هم می 

ای که کمال نفس انسـان  صر ظهور[ آن عدالت نفسانی ]در ع 

 
 . 656، ص2، جکمال الدین. روایت در جلسات قبل گذشت؛  1
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حقـق  م   که ]همان[ رسیدن به حقیقـت توحیـد اسـت، است، 

-شود. یعنی حقیقتاً وقتی ولایت حضرت در وجود انسان می 

هـا محقـق  شود. اول، عدالت در وجـود انسـان ها جاری می 

و بعد، جهان بیرون، جهانِ    -شود وجود عادل  می   -شود  می 

از عـدالت »فرهنگـی،  شـود. ایـن عـدالت هـم اعـم عدل می 

سیاسی و اقتصادی« است؛ جهان در ثروت و قدرت و اطلاع  

رسد؛ هم عدالت اجتماعی محقق  ها به عدالت می و همه این 

شود، هم عدالت روانی، هـم عـدالت در تکـوین. ]فقـ   می 

هـم بــا تعریـف سوسیالیســتی و  توزیـع عادلانـه ثــروت[ آن 

هاسـت؛ لـذا  داری]نیست[؛ چیزی بسیار فراتر از ایـن سرمایه 

 ها ]که ما امروز داریم[ نیست. آن هم، این   ابزار و تکنولوژی 

نکتــه قابــل توجــه ایــن ]اســت[ کــه ]آن عصــر،[ یــک  

اش عدل اسـت؛ شاخصـه دوم مـثلًا حیـات اسـت؛  شاخصه 

که مرحله حیـات    1؛ ﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ ارَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ﴿ 

دمد و زمین و اهلش  طیبه ]است[؛ رحمت الهی در زمین می 

 
الأَْرضَْ ﴿.  1 ی حْیِ  اللَّهَ  أَنَّ  لعَلََّک مْ    اعْلَم وا  الْآیاتِ  لَک م   بیََّنَّا  بَعْدَ موَْتِها قَدْ 

 . 17؛ سوره حدید، آیه  ﴾تَعْقِل ونَ
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وَ أَشْرَقَتِ  ﴿ شود؛  شوند. فرض کنید زمین نورانی می زنده می 

]این[ در روایات به دوره ظهـور تفسـیر    1؛ ﴾ ارَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها 

البته ظاهرش درباره قیامت است و منافاتی هـم    2شده است؛ 

ندارد؛ هم ناظر به ظهور است، هم ناظر به قیامت. زمـین بـا  

شود.  ـ روشن می   3نور رب است   نور پروردگارش ـ که امام 

شوند  ها جاری می فرض کنید دوره ظهورِ رفاه است و نعمت 

 
أشَْرَقَتِ ﴿.  1 وَ جی   الأَْرضْ    وَ  الْکتِاب   و ضِعَ  وَ  رَبِّها  وَ بنِ ورِ  بِالنَّبیِِّینَ  ءَ 

 . 69؛ سوره زمر، آیه ﴾الشُّهَداءِ وَ ق ضِیَ بیَنَْه مْ بِالْحقَِّ وَ ه مْ لا ی ظْلَم ونَ

إِنَّ قَائِمنَاَ إِذَا    یَق ول :   عَنْ م فَضَّلِ بْنِ ع مرََ قَالَ سَمِعتْ  أَباَ عبَْدِ اللَّهِ. »2

رَبِّها  الأَْرضْ    أشَْرَقَتِ ﴿  قَامَ ی عمََّر  الرَّج ل  فِی    ﴾ بنِ ورِ  النَّاس  وَ  استَْغنَْى  وَ 

م لْکِهِ حتََّى ی ولدََ لَه  أَلفْ  ذَکرَ  لاَ ی ولدَ  فیِهِمْ أ نثَْى وَ ی بنَْى فِی ظَهْرِ الْک وفَةِ  

بِالْحیِرَةِ حتََّى  لهَ  ألَْف  بَاب  وَ تتََّصِل  ب ی وت  الکْ وفَةِ بنَِهَرِ کرَْبلََاءِ وَ  مَسْجِدٌ 

ی دْرِک هَا  فَلاَ  ی رِید  الْج م عَةَ  بَغْلَة  سَفْوَاءَ  الْج م عةَِ علََى  یَوْمَ  «؛ یَخْر جَ الرَّج ل  

 . 468،  الغیبة )للطوسی(

أَباَ عبَْدِ اللَّهِ».  3 أنََّه  سَمِعَ  وَ  ﴿  فِی قَوْلِهِ:  یَق ول    حَدَّثنَاَ الْم فضََّل  بْن  ع مَرَ 

 قَالَ ربَُّ الأَْرضِْ ی عنَْى إِمَام  الأَْرضِْ، فَق لْت :  ﴾ أَشْرَقَتِ ارَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها

قَالَ إِذاً یَستَْغنِْی النَّاس  عَنْ ضَوْءِ الشَّمسِْ وَ ن ورِ   ،فَإِذَا خَرَجَ یَک ون  ماَ ذَا

 . 253، ص2؛ تفسیر القمی، جالْقَمرَِ وَ یَجتَْز ونَ بنِ ورِ الْإِمَامِ«
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دهد و آسمان برکاتش را نـازل  و زمین برکاتش را بیرون می 

يْهِمْ    وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى ﴿ کند؛  می  وْا لَفَتَحْنَّا عَلََّ وا وَ اتَّقََّ آمَنَُّ

  -یعنی درهای رحمت الهـی    1؛ ﴾ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ ارَْرْضِ

شود؛  از آسمان و زمین به رویشان باز می  -که قبلًا بسته بود 

شـود کـه آن فضـا، قـبلًا  فضای جدیدی برایشان درست می 

شـود. یـا فـرض  بسته بود. عوالم دیگری برایشان گشوده می 

رسد؛ مثل امنیت اجتماعی، امنیت  کنید مثلًا بشر به امنیت می 

روانی، حتی امنیت نسبت به حـوادث طبیعـی؛ یعنـی حتـی  

کند؛  ها را به این کیفیت تهدید نمی حوادث طبیعی هم انسان 

کنند و  مثل بهشت که حوادث طبیعی هم انسان را تهدید نمی 

طور است؛  همه چیز بر وفق مراد اوست. دوره ظهور هم این 

کند که حوادث طبیعی، بـه ایـن  انسان در جهانی زندگی می 

 کند. کیفیت، بشر را تهدید نمی 

 
اتَّقَوْا لفَتََحنْا عَلیَْهِمْ  وَ لَوْ أنََّ أَهلَْ الْق رى ﴿.  1 بَرَکات  مِنَ السَّماءِ    آمَن وا وَ 

الْأرَضِْ وَ لکنِْ کَذَّب وا فَأَخذَنْاه مْ بمِا کان وا یَکْسبِ ونَ ؛ سوره اعراف،  ﴾وَ 

 . 96آیه 
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گوییـد، بایـد  هایی که شما برای عصر ظهور مـی شاخص 

درست تفسیر شوند؛ یعنی اصلًا نزاع ما با توسعه غربـی، بـر  

سر تعریف همین مفاهیم کلیدی حیات اسـت؛ مـثلًا مفهـوم  

هـا در آن  حیات، عدل، رفاه، امنیت و آزادی؛ نـه اینکـه ایـن 

شـود. مـا در  دوره نیست؛ بلکه اصلًا در آن دوره محقق مـی 

تعریف این مفاهیم کلیدی بـا غـرب اخـتلاف داریـم. همـه  

شود، در معـارف مـا بـه  شئونی که در عصر ظهور تفسیر می 

شود؛ یعنی اگر عدالت در زمین محقق  تعریف می   خود امام 

ةُ  ﴿ است؛    شود، کلمه عدل الهی، خود امام می  تْ كَلِمََّ وَ تَمََّّ

آینـد  دنیا می به  طبق روایات، وقتی امام  1. ﴾ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًَّ

دْقاً وَ  ﴿ شود:  در پیشانی ایشان نوشته می  وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صَِّ

است.    او کلمه تامه خداست؛ کلمه عدل، خود امام   2. ﴾ عَدْلًَّ

 
م بَدِّلَ لکَِلِماتِهِ وَ ه وَ السَّمیع    وَ تمََّتْ ﴿.  1 کَلِمَة  رَبِّکَ صدِقْاً وَ عَدْلاً لا 

 . 115؛ سوره انعام، آیه ﴾الْعَلیم  

2« اللَّهِ.  عبَْدِ  أَباَ  سَمعِتْ   قَالَ  رَاشِد   بْنِ  الْحسََنِ  اللَّهَ    یَق ول :   عَنِ  إِنَّ 

تبََارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ أَنْ یَخْل قَ الْإمَِامَ أَمَرَ ملََکاً فَأَخَذَ شَرْبةًَ مِنْ مَاء   

تَحْتَ الْعَرشِْ فیََسْقیِهاَ أَباَه  فَمِنْ ذَلکَِ یَخْل ق  الْإِمَامَ فیََمْک ث  أَرْبعَیِنَ یَوْماً  
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شود؛ یعنـی  محقق شد، عدالت محقق می   وقتی ولایت امام 

اسـت.    عدالت، امـر متکثـری نیسـت؛ اصـلش خـود امـام 

کلمه روح   گردد. امام برمی  طور »حیات« به خود امام همین 

قلوب    1«؛ الْمَيْتَةَ  القُْلُوبَ  بِهِ  أَحْيِو سرچشمه حیات است؛ » 

 2« است. الْأَنَامِ  رَبِيعِشوند؛ » زنده می   با امام 

 
← 

فَإِذَا   الْکلََامَ  ذلَِکَ  بَعدَْ  یَسمَْع   ث مَّ  الصَّوتَْ  یَسمَْع   لاَ  أ مِّهِ  بَطنِْ  فِی  لیَْلَةً  وَ 

صِدقْاً وَ   کَلِمَة  رَبِّکَ   وَ تَمَّتْ ﴿و لِدَ بعََثَ ذَلِکَ المْلََکَ فیََکتْ ب  بیَْنَ عیَنْیَْهِ  

فَإِذَا مَضَى الْإِمَام  الَّذِی کَانَ    ﴾ عَدْلاً لا م بَدِّلَ لکَِلِماتِهِ وَ ه وَ السَّمیِع  العَْلیِم 

قبَْلَه  ر فِعَ لِهذََا منََارٌ مِنْ ن ور  ینَْظ ر  بِهِ إِلىَ أَعْمَالِ الْخلََائِقِ فبَِهَذَا یَحتَْجُّ اللَّه   

 . 387، ص 1، جالکافی«؛ علََى خَلْقِهِ

 اللَّه مَّ وَ أَحْیِ بِولَیِِّکَ الْق رْآنَ وَ أرَنِاَ ن ورَه  سَرْمَداً لاَ ظ لْمَةَ فیِهِ وَ أَحْیِ . »1

الْأهَْوَاءَ    القْ ل وبَ   بِهِ بهِِ  اجمَْعْ  وَ  الْوغَرَِةَ  الصُّد ورَ  بهِِ  اشْفِ  وَ  المْیَتَْةَ 

الْحقَِّ   علََى  الدین«؛  ...الْم ختَْلِفَةَ  جکمال  الجنان،  515، ص 2،  مفاتیح  ؛ 

 ملحقات، دعاء در زمان غیبت. 

رَ.  2 علََی  جالأنََام«  بیِعِ»السلََام   الانوار،  بحار  ص99؛  مفاتیح  101،  ؛ 

الامر صاحب  حضرت  زیارت  سوم،  باب  در  همچنین     .الجنان، 

امام حسن عسکری »  دعای عبرات در وصف  بِالْإِمَامِ  آمده است:  وَ 

الحِْبْرِ الْمظََالِمِ  منَِ  الْم طهََّرِ  الْمَآثمِِ  عَنِ  رَبیِعِ   الْم نَزَّهِ  وَ  الظُّلَامِ  بَدْرِ   العَْالِمِ 
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است. وقتی    شود، نعمت، ولایت امام اگر رفاه محقق می 

شد، فضـای نعـیم اسـت.    فضای جامعه فضای ولایت امام 

ئَلُنَّ  ﴿ شـوند؛  تعریف مـی   ها، ذیل امام همه نعمت  مَّ لَتُسَّْ ثَُّ

خـوانیم کـه نعـیم  بعد ]در روایات[ می   1؛ ﴾ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ

بنـابراین    2، نعیم است. ؛ ولایت امام یعنی همین وجود امام 

 
← 
الْحسََنِ  الْأنََامِ  م حَمَّد   أَبِی  مَوْلَایَ  الزَّکیِِّ  الطَّاهِرِ  النَّقِیِّ  علَِیٍّ   التَّقِیِّ  بْنِ 

 . 346، ص مهج الدعوات«؛ الْعسَْکَرِی 

 . 8. سوره تکاثر، آیه  1

أَبِی جَعْفَر  . »2 أَبِی خَالدِ  الکَْاب لِیِّ قَالَ: دخََلتْ  علََى  بِالغَْدَاءِ    عَنْ  فدََعاَ 

فَأَکَلْت  معََه  طعََاماً ماَ أَکَلْت  طَعَاماً قَ ُّ أنَْظَفَ منِْه  وَ لاَ أطَیَْبَ فَلَمَّا فَرغَنْاَ 

ق لْت    طعََامنَاَ  قَالَ  أَوْ  طَعَامَکَ  رَأَیتَْ  کیَْفَ  خَالِد   أَباَ  یاَ  قَالَ  الطَّعَامِ  مِنَ 

ج عِلْت  فِدَاكَ ماَ رَأَیْت  أطَیَْبَ منِْه  وَ لاَ أنَْظَفَ قَ ُّ وَ لَکنِِّی ذَکَرتْ  الْآیَةَ  

جلََ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  کتَِابِ  فِی  عَنِ﴿  الَّتِی  یَوْمَئِذ   أَب و   ﴾ النَّعیِمِ   لَت سئْلَ نَّ  قَالَ 

الْحقَِّ  جَعْفَر  مِنَ  عَلیَْهِ  أنَتْ مْ  عَمَّا  ت سأَْل ونَ  إنَِّماَ  جالکافی«؛  لاَ   ،6  ،

 . 280ص



 147        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

اگر عـدالتی اسـت، ذیـل    1است؛   اگر نعمتی است، ذیل امام 

اسـت[؛ اگـر نـور   است؛ اگر حیات است، ]ذیل امـام   امام 

]امـام   2؛ ﴾ وَ أَشْرَقَتِ ارَْرْضُ بِنُورِ رَبِّها ﴿ است؛    است، نور امام 

اللَّهُمَّ  کلمه نور است؛ »   امام   3[ فرمود یعنی نور امام. صاد  

وَ كَلِمَةةِ   رَحْمَتِكَ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِ

  بیـت و اهـل  اکرم پس کلمه نور، امام  ]است[؛ نبی   4«. نُورِكَ

وَلَايَةةُ  اگر امنیت است، ]ولایـت اسـت:[ »   5هستند.   ایشان 

 
باب أنهم علیهم السلام  ، »48، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 1

النعیم هو   نعمة الله و الولایة شکرها و أنهم فضل الله و رحمته و أن 

 «. الولایة و بیان عظم النعمة على الخلق بهم علیهم السلام 

 . 69. سوره زمر، آیه  2

وَ  ﴿فِی قَوْلِهِ:    یَق ول    حدََّثنَاَ المْ فَضَّل  بْن  ع مرََ أنََّه  سَمِعَ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ. »3

قَالَ رَبُّ الْأَرضِْ ی عنَْى إِمَام  الأَْرضِْ، فَق لْت :    ﴾ أشَْرَقَتِ الْأرَضْ  بنِ ورِ رَبِّها

فَإِذَا خَرَجَ یَک ون  ماَ ذَا؟ قَالَ إِذاً یَستَْغنِْی النَّاس  عَنْ ضَوْءِ الشَّمسِْ وَ ن ورِ  

 . 253، ص2، جتفسیر القمی«؛ الْقَمرَِ وَ یَجتَْز ونَ بنِ ورِ الْإِمَامِ 

الجنان؛  494، ص2، جالاحتجاج.  4 آل  مفاتیح  زیارت  از  بعد  ، دعای 

 یاسین. 

 پیشتر گذشت.  آن. روایت  5
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  مِةنْ  فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِةنَ  بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي  عَلِيِ

هسـتند؛    . پس همه حقایقِ عصر ظهور، نازله امـام 1«عَذَابِي 

هایش، فرع ]خـود امـام[  با همه شاخصه   بنابراین عصر امام 

؛  گوییم: امـام عصـر می   است. به این دلیل است که به امام 

شـود؛  تعریـف مـی  امامِ آن دوران است؛ دوران، ذیـل امـام 

 است.   زمامش در دست امام 

]پس عصر ظهور[ تجلـی شـئون حضـرت اسـت؛ البتـه  

آیا حضرت را فقـ  همـین جسـم  بینیم؟  می حضرت را چه  

هـم در جـای خـود    بینیم؟ البته این جسمِ امـام فیزیکی می 

-العاده است، ولی اگر فق  همین ]جسم[ را ببینیم، نمی فو  

-است کـه لبـاس  حقیقتی  امام  توانیم ]این معنا[ را بپذیریم. 

هایی پوشیده، در عوالمی خلق شده، در لباس بشر هم خلـق  

 
آبَائهِِ عَنْ  . »1 أَبیِهِ عَنْ  م وسَى الرِّضاَ ع عَنْ  بْنِ  علَِیِّ  بلَِال  عَنْ  بْن   علَِیُّ 

عَنْ   میِکَائیِلَ  عَنْ  جَبْرَئیِلَ  عَنْ  النَّبِیِّ ص  عَنِ  ع  طَالِب   أَبِی  بْنِ  علَِیِّ 

اللَّه  عَزَّ وَ جلََ  یَق ول   قَالَ  القَْلَمِ  اللَّوْحِ عَنِ  بْنِ   وَلَایَة  علَِیِ  إسِْرَافیِلَ عَنِ 

حِصنِْی طَالِب   عَذَابِی   أَبِی  مِنْ  أَمِنَ  حِصنْیِ  دَخَلَ  اخبار «؛  فَمَنْ  عیون 
 . 136، ص 2، جالرضا علیه السلام



 149        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

هـای  خلقـت   1اکنون که در لباس بشر خلق شـده، شده و هم 

وقتی در عوالم مختلـف   قرآن  قرآن؛ دیگر او هم هست؛ مثل 

پوشد تا اینکه  شود در هر عالمی لباس آن عالم را می نازل می 

شـود.  آید و به کلمات و آواها تبـدیل مـی در این ]عالم[ می 

]این آواها تمـام حقیقـت قـرآن نیسـت؛[ درجـات بهشـت،  

کنـد،  در قیامت شفاعت می   قرآن   2است،   قرآن درجات آیات  

 
1« أنََّ  .  وَ  بَقیَِ  فیِماَ  لَک مْ  جَار   وَ  مَضىَ  فیِماَ  لَک مْ  سَابِقٌ  هَذَا  أَنَّ  أشَهَْد  

طَه رَتْ  وَ  طَابَتْ  وَاحِدةٌَ  طیِنتََک مْ  وَ  ن ورَک مْ  وَ  منِْ  ﴿  أَرْوَاحَک مْ  بَعضْ ها 

بِعرَْشِهِ م حدْقِیِنَ حتََّى مَنَّ عَلیَنْاَ بِک مْ   أنَْوَاراً فَجَعلََک مْ   اللَّه    خلََقَک م    ﴾ بَعْض  

اسْم ه  ﴿  فَجَعلََک مْ  فیِهاَ  ی ذْکَرَ  وَ  ت رفَْعَ  أَنْ  اللَّه   أَذِنَ  ب ی وت   جَعلََ    ﴾ فِی  وَ 

صَلَوَاتنِاَ عَلیَْک مْ وَ ماَ خَصَّناَ بِهِ مِنْ وَلَایتَِک مْ طیِباً لِخلَْقنِاَ وَ طَهاَرَةً لِأنَْف سنِاَ 

لِذ ن وبنَِا کَفَّارَةً  وَ  لنَاَ  تَزْکیَِةً  کبیره.وَ  جامعه  زیارت  رجوع    «؛  همچنین 

به:   جشود  الانوار،  ص25بحار   ،1« و ،  طینتهم  و  خلقهم  أبواب 

 «. أرواحهم صلوات الله علیهم 

2« بْنَ جَعْفَر .  م وسَى  قَالَ: سمَِعْت   ت حِبُّ    عَنْ حَفْص   أَ  لِرَج ل   یَق ول  

لِقِرَاءَةِ   قَالَ  لِمَ  وَ  فقََالَ  نَعَمْ  فقََالَ  الدُّنیْاَ  فِی  أَحَدٌ﴿البْقََاءَ  اللَّه   ه وَ    ﴾ ق لْ 

فَسَکَتَ عنَْه  فقََالَ لَه  بعَْدَ ساَعَة  یاَ حَفصْ  مَنْ مَاتَ مِنْ أَولْیَِائنِاَ وَ شیِعتَنِاَ 

وَ لَمْ ی حْسِنِ الْق رآْنَ ع لِّمَ فِی قبَْرِهِ لِیَرفَْعَ اللَّه  بِهِ مِنْ درََجتَِهِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ  
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  1گیـرد؛ خـود مـی های مختلفی به کند و صورت تمثّل پیدا می 

صرفاً آوا باشد که این خصوصیات را نـدارد؛ پـس    قرآن اگر  

 
← 

قَالَ   یَرقَْى.  ث مَّ  فَیَقْرَأ   ارْ َ  وَ  اقْرَأْ  لَه   ی قَال   الْق رآْنِ  آیَاتِ  قَدْرِ  علََى  الْجنََّةِ 

وَ    حَفْصٌ فَماَ رَأَیْت  أَحَداً أشََدَّ خَوفْاً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ م وسَى بْنِ جَعْفَر 

ی خاَطِب    فَکَأنََّه   قَرَأَ  فَإِذَا  ح زنْاً  قِرَاءَت ه   کَانَتْ  وَ  منِْه   النَّاسِ  أَرْجَى  لاَ 

 . 606، ص2، جالکافی «؛إنِْسَاناً

قَالَ: یاَ سَعْد  تعََلَّم وا الْق رْآنَ فَإِنَّ    عَنْ سَعْد  الْخفََّافِ عَنْ أَبِی جَعْفرَ . »1

النَّاس   وَ  الخَْلقْ   إِلَیْهَا  نَظَرَ  ص ورَة   أَحسَْنِ  فِی  الْقیَِامَةِ  یَوْمَ  یَأْتِی  الْق رآْنَ 

حتََّى ینَتَْهِیَ إِلَى رَبِّ العِْزَّةِ تبََارَكَ  ... ص ف وفٌ عِشرْ ونَ وَ مِائَة  أَلفِْ صَفٍّ 

فِی   ح جَّتِی  یَا  تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  فیَ ناَدِیهِ  الْعَرْشِ  تَحْتَ  فیََخِرُّ  تَعَالَى  وَ 

فَّعْ  الْأَرضِْ وَ کلََامِیَ الصَّادِ َ النَّاطِقَ ارفَْعْ رَأسَْکَ وَ سَلْ ت عْ َ وَ اشْفَعْ ت شَ 

قَالَ ق لْت  ج عِلْت  فِدَاكَ یاَ أَباَ جَعْفَر  وَ هَلْ یتَکََلَّم  الْق رْآن   فَیَرفَْع  رَأْسَه ...  

قَالَ   ث مَّ  تسَْلیِم   أَهْل   إنَِّه مْ  شیِعتَنِاَ  مِنْ  الضُّعفََاءَ  اللَّه   رَحمَِ  قَالَ  ث مَّ  فتََبَسَّمَ 

نَعَمْ یاَ سَعْد  وَ الصَّلاَة  تتَکََلَّم  وَ لَهاَ ص ورَةٌ وَ خَلْقٌ تَأْم ر  وَ تنَْهَى قَالَ سَعْدٌ 

لَونِْی وَ ق لْت  هَذَا شَیْ لِذَلکَِ  النَّاسِ  فتََغَیَّرَ  بِهِ فِی  أَتکََلَّم   أنَاَ  ءٌ لاَ أسَتَْطیِع  

فقََالَ أَب و جَعْفرَ  وَ هلَِ النَّاس  إِلَّا شیِعتَ ناَ فَمَنْ لَمْ یَعرِْفِ الصَّلاَةَ فَقَدْ أنَْکَرَ  

بلََى صلََّى   فَق لْت   قَالَ سَعدٌْ  القْ رْآنِ  کلََامَ  أ سْمِع کَ  یاَ سَعْد   قَالَ  ث مَّ  حَقَّناَ 

لذَِکْر  اللَّهِ    إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهى ﴿  اللَّه  عَلیَْکَ فقََالَ  الْم نْکَرِ وَ  الْفَحشْاءِ وَ  عَنِ 



 151        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

این است کـه در قالـب کلمـات و    قرآن یکی از منازل خلق  

 است.   قرآن ها آفریده شده است ]و البته[ این هم  آوا 

و عصر ظهور معنا    به عصر امام   ﴾ وَ الْعَصْرِ﴿ بنابراین اگر  

، امـام  اسـت؛ لـذا امـام  شده، ]این عصر[ فرع بر خود امام 

 العصر است. 

 ، جهان پیش روی انسان موحداکرمعصر نبی .1ـ2
می تعریف  حضرت  ذیل  دوران،  آن پس  حضرت،  شود. 

حقایق،  همه  است؛  الهی  اعظم  اسم  خداست؛  تامّه  کلمه 

شود؛ لذا ما اگر در این دوران وارد  ذیل ایشان تعریف می 

می متحول  چیزمان  همه  رابطه  شویم،  خدای  شود.  با  ما 

از این مسیر واقع می  با همدیگر، از  متعال  ما  شود؛ ارتباط 

می  واقع  مسیر  ارتباط  این  مسیر  شود؛  این  از  جهان،  با  ما 

 شود. واقع می 

 
← 
فَالنَّهْی  کلََامٌ وَ الْفَحشَْاء  وَ الْم نْکرَ  رجَِالٌ وَ نَحْن  ذِکْر  اللَّهِ وَ نَحْن     ﴾ أَکْبَر 

 . 598 -  596، ص2، جالکافی«؛ أَکْبَر 
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گویند کـه  تر بشود:[ می زنم تا مطلب روشن ]یک مثال می 

خواهد  سازیم برای ارتباط با جهان؛ بشر وقتی می ما ابزار می 

سازد؛ فرض کنیـد بـرای  با جهان ارتباط برقرار کند، ابزار می 

ــاوآهن   ــل و گ ــزار کشــاورزی و بی ــدات کشــاورزی اب تولی

سازد؛ بعد ]این ابزار[ به تراکتور و کمبـاین و تکنولـوژی  می 

گویند این  ابزار، که رابطه انسان بـا  شود. می مدرن تبدیل می 

جهان ازطریق آن واقع شده و رواب  اجتماعی را تحت تأثیر  

ساز است؛ مـثلًا در دوران گـاوآهن، روابـ   قرار داده، دوران 

 گیرد. اجتماعی و اقتصادی خاصی حول آن شکل می 

گوییم تمـام ارتباطـات مـا ذیـل امـام تعریـف  ]ما هم می 

شود:[ ما بـا جهـان ارتبـاط داریـم و بـرای ایـن ارتبـاط،  می 

کنیم. ابزار ارتباطـات اجتمـاعی  تکنولوژی و ابزاری تولید می 

کنـیم. انسـان بـا  هم داریم، با یکدیگر هم رابطه برقـرار مـی 

مـان و فکرمـان  کند؛ اینکه نفس خودش هم ارتباط برقرار می 

کنیم، ارتباط ما با خود است. جهان هم بـا مـا  که تهذیب می 

کند؛ فرض کنید شما از طریق ابـزار تولیـد،  ارتباط برقرار می 

-کنید و این محصول را مصرف مـی یک محصولی تولید می 
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برد؛ مثلا فرض کنید میوه شـیرین تولیـد  کنید و آدم لذتی می 

شود ارتباط جهان با  برد؛ این می شود و ذائقه آدم لذت می می 

گذارد. همه این روابطی کـه  ما؛ یک تاثیری روی ذائقه ما می 

کنیم و  ما با خودمـان و بـا دیگـران و بـا جهـان برقـرار مـی 

کنـد، همگـی ذیـل امـام  ارتباطی که جهان با مـا برقـرار می 

شوند؛ یعنی اصل ارتباط، ارتباط با خداسـت؛ لـذا  تعریف می 

 ما دو جهان داریم: جهان نور و جهان ظلمت. 

گویید که من با طبیعت ازطریـق ابـزار ارتبـاط  چطور می 

شـود،  کنم و ابزارِ ارتباط من با طبیعت که عـوض  برقرار می 

شود؛ یعنی وقتی مثلًا بیل بـه گـاو  دوران جدیدی شروع می 

رود و رواب  اجتماعی  آهن تبدیل شد، ظرفیت تولید بالا می 

کند. حالا ارتباط ما با حضرت حق، چطـور برقـرار  تغییر می 

وقـت  ورزیم[. آن کنیم یا ایمان ]می شود؟ ما یا استکبار می می 

گیرد: جهان نور یا جهـان  دو تا جهان، پیش روی ما قرار می 

 ظلمت. 

آیت الکرسی را یک بار دیگر بخوانم؛ آیه اول، تفسـیر از  

ِْنَه  وَ  ﴿ توحید است:   اللَّهُ لَّ إِلهَ إِلََّّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَّتَأخُذُهُ 
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لَّ نَوم لَهُ مَا فِي السَّماواتِ وَ ما فِي ارَْرْضِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ  

َ   وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لَّ يُحيطُونَ بِشَيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّّ بِما شاءَ وََِّْ

يُّ   وَ الْعَلَِّ ِْيُّهُ السَّماواتِ وَ ارَْرْضَ وَ لَّ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَّا وَ هَُّ كُرْ

مستقر فرماندهی او، همه کائنات را در بر گرفتـه      1؛ ﴾ الْعَظيمُ

است؛ این توحیـد اسـت، ایـن خداسـت، ایـن الـه ماسـت.  

وَ﴿ بخواهیم یا نخواهیم، اله هستی اوست؛  ؛  ﴾ اللَّهُ لَّ إِلهَ إِلََّّ هَُّ

 هیچ الهی جز او نیست. همه هم فقیر و متعلق هستند. 

فرماید:[ ولی شما را مجبور نکـردیم کـه  می   2]در آیه بعد 

شماست؛    اولوهیت او را قبول کنید. بخواهید یا نخواهید، اله 

توانید از این اولوهیـت خـارج  ولی به شما اختیار دادیم؛ می 

شوید. رشد و غیّ هم، که مسیر پذیرش اولوهیت و توحیـد  

و کفر است، روشن شده اسـت. مـا راه را روشـن کـردیم و  

شما را هم مجبور نکردیم. در باطن، همه آزاد هستند. اما اگر  

 
 . 255. سوره بقره، آیه 1

فِی الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشدْ  منَِ الغَْیِّ فَمَنْ یَکْف رْ بِالطَّاغ وتِ وَ    لا إِکْراهَ ﴿. 2

الوْ ثْقى بِالْع روَْةِ  استَمْسَکَ  فقد  بِاللَّهِ  سَمیعٌ    ی ؤْمِنْ  اللَّه   وَ  لهَا  انْفصِامَ  لاَ 

 . 256؛ سوره بقره، آیه  ﴾عَلیمٌ
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سمت خدا بیایید باید ایـن اولوهیـت را قبـول  خواهید به می 

اغُوتِ﴿ کنید؛   ؛ اول بایـد بـه طـاغوت کفـر  ﴾ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطََّّ

بورزید؛ طاغوت، آن کسی است که طغیانِ علـی الله کـرده و  

کنـد. اگـر او دعـوت  دیگران را هم دعـوت بـه طغیـان مـی 

آمد و کفرِ به او لازم نبود. او  کرد، امواجش سراغ ما نمی نمی 

استکبار کرده و ما را هم به محی  استکبار خـودش دعـوت  

خواهید وارد فضای توحید شوید، به طاغوت  کند. اگر می می 

-شـود؛  کفر بورزید و ایمان بالله بیاورید که راهتان بـاز مـی 

الْعُرْوَةِ    فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴿  كَ بَِّ فقَّد اْتَمْسََّ

َْمي   عَليم   الْوُثْقا   . ﴾ لََّ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ 

خدای متعـال ولایـت    1؛ ﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا ﴿ وقت  آن 

؛  ﴾ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَا النُّورِ﴿ گیرد؛  دست می شما را به 

شود؛ سیرمان در نور اسـت.  جهانِ نور به روی ما گشوده می 

 
الَّذینَ    الَّذینَ   وَلِی    اللَّه  ﴿ .  1 وَ  النُّورِ  إِلَى  الظُّل ماتِ  منَِ  ی خْرِج ه مْ  آمَن وا 

أ ولئِکَ   الظُّل ماتِ  إِلَى  النُّورِ  مِنَ  ی خْرِج ونَه مْ  الطَّاغ وت   أَوْلیِاؤ ه م   کَفَر وا 

 . 257؛ سوره بقره، آیه ﴾أَصحْاب  النَّارِ ه مْ فیها خالدِ ونَ
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ة  مِـنَ النُّـورِ  فِی   یَتَقَلَّب   الْم ؤمِْن »    دلیـل اینکـه همـه  1«؛ خَمْسـَ

گذار مؤمن در عالم نور است، همین است. این نوری  و گشت 

نَ  ﴿  -کند که خدای متعال مؤمن را وارد آن می  رِجُهُمْ مَِّ يُخَّْ

چیست؟ این همان نوری است که در    -  ﴾ الظُّلُماتِ إِلَا النُّورِ

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ ارَْرْضِ  ﴿ توضیح داده شده است.    2آیه نور 

رسـد بـه[  هسـتند، تـا ]مـی   اکـرم ؛ مَثَل نور، نبی ﴾ مَثَلُ نُورِهِ

  اکـرم بیـت نبـی ، که انوار اهـل ﴾ نُورٍ  نُور  عَلا ﴿   جریان نور، 

. خدای متعـال آدم را وارد  ﴾ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ  في ﴿ هستند و تا  

آرام او را  کند و آرام کند، وارد این بیوت نور می وادی نور می 

 
عَنْ طلَْحَةَ بْنِ زَیْد  عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ م حمََّد  عَنْ أَبیِهِ عَنْ  . »1

النُّورِ مَدخَْل ه  ن ورٌ وَ    خَمْسَة  مِنَ   قَالَ: المْ ؤْمنِ  یتََقَلَّب  فِی  آبَائِهِ عَنْ علَِیٍّ

النُّورِ الْقیَِامَةِ إِلىَ  یَوْمَ  وَ مَنْظَر ه   وَ عِلْم ه  ن ورٌ وَ کلََام ه  ن ورٌ  «؛  مَخْرَج ه  ن ورٌ 

 . 277، ص1، ج الخصال

مِصبْاحٌ  ﴿.  2 فیها  کَمِشْکاة   ن ورِهِ  مثََل   الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  ن ور   اللَّه  

فی  شَجَرَة     الْمِصبْاح   مِنْ  ی وقَد   د رِّیٌّ  کَوْکَبٌ  کأََنَّها  الزُّجاجَة   ز جاجَة  

لَوْ لَمْ تمَْسسَْه   م بارَکَة  زَیتْ ونَة  لا شَرقْیَِّة  وَ لا غَرْبیَِّة  یکَاد  زَیتْ ها ی ضی ء  وَ 

ن ور  یَهْدِی اللَّه  لنِ ورِهِ مَنْ یَشاء  وَ یَضْرِب  اللَّه  الْأمَثْالَ لِلنَّاسِ   نارٌ ن ورٌ علَى

 . 35؛ سوره نور، آیه ﴾ء  عَلیمٌوَ اللَّه  بِک لِّ شَیْ 
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-اسـت، سـیر مـی  اکرم به سرچشمه نور که مَثَل نور و نبی 

یه از سـوره مبارکـه بقـره،  لذا در روایت، ذیل همین آ   1دهد؛ 

... فَالنُّور  ه مْ    ﴾ إِلَا النُّورِ الظُّلُماتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ﴿ آمده است: » 

 2«. م حَمَّد   آل 

بنابراین اگر کسی توحید را قبول کرد، که مقدمـه توحیـد  

النـور  ، وارد بیـت هم إعراض از ولایت اولیاء طاغوت است  

ذينَ﴿ کند؟  خواهد شد. چه کسی او را وارد می  يُّ الََّّ هُ وَلَِّ   اللََّّ

. این نور، همان نوری  ﴾ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَا النُّورِ

 
  :به  . همچنین رجوع شود. روایات بحث در جلسات پیش گذشت1

 سوره نور.  35، روایات ذیل آیه شریفه 66، ص4، ج البرهان

2« اللَّهِ.  عبَْدِ  أَب و  بلََغَ    قَصَّ  حتََّى  الْمیِثَا ِ  فِی  جَمیِعاً  الْفرَِیقیَْنِ  قِصَّةَ 

مِنْ خَلْقِ   الشَّرَّ خَلقَْانِ  الخَْیْرَ وَ  إِنَّ  فقََالَ  الْفَرِیقیَْنِ  اللَّهِ فِی  مِنَ  الِاستْثِنَْاء  

اللَّهِ لَه  فیِهمِاَ المَْشیَِّة  فِی تَحْوِیلِ ماَ یشَاء فیِماَ قَدَّرَ فیِهاَ حَال  عَنْ حَال  وَ 

لهَا مِنْ خَلْقِهِ فِی م نتْهََى ماَ قسََمَ لهَ مْ مِنَ الخَْیْرِ وَ الشَّرِّ    الْمشَیَِّة  فیِماَ خَلَقَ 

کتَِابِهِ   فِی  قَالَ  اللَّهَ  أَنَّ  ذَلِکَ  مِنَ  ﴿وَ  ی خْرِج ه مْ  آمَن وا  الَّذِینَ  وَلِیُّ  اللَّه  

ی خْرِج ونَه مْ مِنَ   الطَّاغ وت   أَولْیِاؤ ه م   کَفرَ وا  الَّذِینَ  النُّورِ وَ  إِلَى  الظُّل ماتِ 

الظُّل ماتِ إِلَى  م حَمَّد    ﴾ النُّورِ  آل   ه مْ  عَد وُّه م   فَالنُّور   الظُّل مَات   «؛ وَ 

 . 138، ص1، جتفسیر العیاشی
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است که در آیه نور توضیح داده شده است. اگر این توحیـد  

-توانیم قبول نکنیم؛ به ما اختیار داده را قبول نکردیم ـ که می 

وقت هرچه  اند که به اولوهیت خدای متعال کفر بورزیم ـ آن 

-بینیم؛ حجاب برای ما پیدا می خدا می بینیم، غیر در عالم می 

شود؟  شود. اگر این ]ولایت طاغوت[ را قبول کردید، چه می 

کنـد؟ خیـر؛  ای در عالم زندگی می صورت جزیره آیا کافر به 

اغُوتُ﴿  ؛ ولایـت همـان اولیـاء  ﴾ وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطََّّ

هـا کفـر  و اگـر بـه آن  -ها کفر بورزد طاغوتی که باید به آن 

شـود؛  بر او جاری می   -ورزد  نورزد به حضرت حق کفر می 

. این وادی ظلمات، تـا  ﴾ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَا الظُّلُماتِ﴿ 

 قیامت هم هست. 

پس جهان ما براساس نوع ارتباطمان با خدای متعـال، یـا  

جهان نورانی است یا جهان ظلمانی. جهـان نـورانی، جهـان  

-است؛ عصر نبـی  است؛ جهان انبیاء   بیت و اهل   اکرم نبی 

داری است؛ عصر توحید است؛ عصر  است؛ عصر دین   اکرم 

معرفت است؛ عصر بندگی است؛ عصر شـهود حـق اسـت؛  

عصر محبت الله است؛ عصر ظهور هم همین اسـت؛ تجلـی  
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همین است. اگر هم ]به حضرت حق ایمان[ نورزید، فضای  

]شما[ ظلمانی است؛ فضای جهـل اسـت؛ لـذا مـا دو دوران  

داریم: دوران اسلام و دوران جاهلیت. دوران اسـلام، دوران  

  وَ لَةمْ  مةَاَ   مَنْدلیل » همین است؛ به   بیت و اهل   اکرم نبی 

هـم حیـاتش در    1«؛ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاَ  مِيتَةً جَاهِلِيَّةةً  يعَْرفِْ

 
آمده  .  1 ما  روایی  مجامع  در  مختلفی  تعابیر  با  روایت  این  ]مضمون 

یَق ول    العَْمْریَِّ قَدَّسَ اللَّه  ر وحَه   است:[ »قَالَ سَمِعتْ  م حمََّدَ بنَْ ع ثْمَانَ 

یَق ول   أَبِی  علَِیٍّ  سَمِعْت   بْن   الحَْسَن   م حَمَّد   أَب و  عَنِ    س ئِلَ  عِنْدَه   أنَاَ  وَ 

آبَائِهِ عَنْ  ر وِیَ  الَّذِی  علََى    الخَْبَرِ  لِلَّهِ  ح جَّة   مِنْ  تخَْل و  لاَ  الأَْرضَْ  أَنَّ 

خَلْقِهِ إِلَى یَوْمِ الْقیَِامَةِ وَ أنََّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَعْرفِْ إِمَامَ زمََانِهِ مَاتَ میِتَةً  

...« )کمال الدین و تمام    : إِنَّ هَذاَ حَقٌّ کَماَ أَنَّ النَّهَارَ حَق جاَهِلیَِّةً فقََالَ

عبَْدِ 409، ص2النعمة، ج لِأبَِی  ق لْت   قَالَ:  الْم غیِرَةِ  بْنِ  الحَْارثِِ  »عنَِ  (؛ 

لاَ یَعرِْف  إِمَامهَ  مَاتَ   قَالَ رسَ ول  اللَّهِ  اللَّهِ میِتَةً جاَهِلیَِّةً قَالَ:    منَْ مَاتَ 

یَعْرِف  إِمَامَه  قَالَ جاَهِلیَِّةَ ک فْر  وَ   لَا  نَعَمْ ق لْت  جاَهِلیَِّةً جَهلَْاءَ أَوْ جاَهِلیَِّةً 

(؛ »عَنِ الْف ضیَْلِ بْنِ یَسَار  عَنْ أَبِی  377، ص1نفَِا   وَ ضلََال « )الکافی، ج

مَاتَ   جَعْفَر  إِماَمٌ  لَه   لیَسَْ  وَ  مَاتَ  منَْ  ی عْذَر    قَالَ:  لاَ  وَ  جاَهِلیَِّةً  میِتَةً 



 عصرتفسیر سوره         160
 

فضای عصر جهالت است، هم موتش موت جهالـت اسـت؛  

یعنی برزخ او هـم بـرزخ جهالـت اسـت؛ چـون ایـن وادی  

كَ  ﴿ ظلمات است؛  ا الظُّلُمَّاتِ أُولئَِّ ورِ إِلََّ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَُّّ

؛ یعنی این وادی ظلمات تـا  ﴾ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ

 قیامت هست. 

 انتخاغ عصر، بستر تغییر رابطه انسان با جهان. 2

می برقرار  رابطه  همدیگر  با  با  ما  ارتباطات  برای  ما  کنیم. 

همدیگر قوانینی مانند قوانین مدنی و قوانین حقوقی داریم؛  

رابطه همسر با همسر، همسایه با همسایه و... قانون دارد؛ 

مدنی می  قوانین  جعل  انسانکه  ارتباط  قوانین  با  کنیم،  ها 

بین شود، قوانین  المللی که جعل میهمدیگر است. قوانین 

ملت دولتارتباط  و  حقو   ها  است.  همدیگر  با  ها 

رابطه »دولت و ملت«  ای که جعل میاساسی کنیم، قوانین 

 
← 

النَّاس  حتََّى یَعْرِف وا إِمَامهَ مْ«؛ شیخ صدو ، کمال الدین و تمام النعمة،  

 . 412، ص2ج



 161        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

انسان ارتباط  و  است  دولت«  و  »ملت  همدیگر  و  با  را  ها 

کند. تمام ارتباط ما با جهان و ارتباط جهان با ما  تنظیم می 

 شود. ذیل این دو دستگاه ]حق و باطل[ تعریف می

اگر کسی بر خدا استکبار کرد، وارد وادی ظلمات اولیـاء  

شود و همه روابطـش ظلمـانی اسـت؛ یعنـی بـا  طاغوت می 

کنند اما ارتباطی ظلمانی و نفسانی؛  همدیگر ارتباط برقرار می 

کنند؛ امـام  ای که با هم ارتباط برقرار می مثل دو حیوان درنده 

-ها در زمستان وقتی گرسـنه مـی فرمودند که گرگ )ره( می 

روی  بـه شـوند و رو شوند و غذایی ندارند، دور هم جمع می 

اند کـه اگـر پلکشـان روی هـم  خوابند؛ مواظب همدیگر می 

دانند اگر بخوابند بقیـه او  بیاید، از بقیه غافل نباشند؛ چون می 

ای است؛ آدمـی اسـت کـه  درند. این همان انسانِ نیچه را می 

یـن فضـا، فضـای  خ لق و خویش استخدام دیگـران اسـت. ا 

نفـع خودشـان  خواهند از دیگران بـه استخدام است؛ همه می 

تعبیردیگـر  شود؛ به بهره ببرند؛ پس رواب ، رواب  ظلمانی می 
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ذیل ولایـت جهـل قـرار    - 1براساس حدیث عقل و جهل  -

شود؛ مثـل حسـد،  ها پیدا می گیرند و صفات جهل در آن می 

ها با همدیگر براساس  بخل، تکبر، ریا و حب الدنیا. رابطه آن 

هاست. روابـ  روحـی  بخل است؛ براساس تکبر و امثال این 

 شود. ها ظلمانی می آن 

جامعه با هم همدلی دارد. همدلی گاهی براساس اخـلا   

هـا روابـ [  مادی است، گاهی براساس اخلا  الهـی. ]در آن 

براساس محبت نیست؛ بلکـه براسـاس اسـتیثار و اسـتخدام  

دیگران به نفع خود اسـت. ایـن، دو نـوع رابطـه اسـت؛ آن،  

هایشان هـم  رابطة شیطانی است و این، رابطة نورانی. اندیشه 

کننـد، بعـد بـرای  طور است؛ همفکری و همکاری می همین 

سازند، ابزارشـان هـم ذیـل ولایـت  ارتباط با جهان ابزار می 

شوند،  هایی که با ابزار تولید می شیطان است؛ پس همه دوران 

توانند ذیل یـک دوران باشـند؛ دوران ظلمـانی یـا دوران  می 

 نورانی. 

 
 . 21، ص 1، جالکافی. 1



 163        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

کنـد ولـی طریـق  بنابراین هرچند ابزار، تحول ایجاد مـی 

ارتباط ما با جهان است و درون ارتباط ما بـا حضـرت حـق  

شود؛ اگر ارتباط ما شیطانی شد و ازطریق ولایت  تعریف می 

گـاه[  اولیاء طـاغوت ]جـاری[ گردیـد و شـیطنت شـد، ]آن 

ابزارمان هم ابزار شیطنت و ارتباطمان با طبیعت هم شـیطنت  

صورت[ ارتباط جهان با مـا هـم  تر اینکه ]دراین است. جالب 

آمیز است؛ یعنی جهان هم خیراتش را در اختیار کافر  شیطنت 

الْخَبيثاتُ لِلْخَبيثينَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ وَ  ﴿ دهد؛  قرار نمی 

یعنی ]ارتباط جهان    1؛ ﴾ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ

هـا  شود که بهشتی با ما،[ همان است که در قیامت آشکار می 

خورند، علمشـان شـراب  از شجره طوبی و شراب طهور می 

هـا  طهور است، علم و همه چیزشان نورانی است و جهنمـی 

 خورند. هم از شجره زقوم و حمیم می 

 
وَ ﴿.  1 لِلطَّیِّبینَ  الطَّیِّبات   وَ  للِْخبَیثاتِ  الْخبَیث ونَ  وَ  للِْخبَیثینَ  الْخبَیثات  

؛  ﴾لِلطَّیِّباتِ أ ولئِکَ م بَرَّؤ نَ مِمَّا یَق ول ونَ لهَ مْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْ ٌ کرَیمٌ  الطَّیِّب ونَ 

 . 26سوره نور، آیه 



 عصرتفسیر سوره         164
 

مْ طَعَّام  إِلََّّ  ﴿ فرماید:  در سوره مبارکه غاشیه می  يْسَ لَهَُّ لََّ

ای زحمـت  عده   ؛ ﴾ مِنْ جُوعٍ  لَّ يُسْمِنُ وَ لَّ يُغْني   مِنْ ضَريٍ 

؛ این باید  ﴾ عامِلَة  ناصِبَة ﴿ اند؛  اند ولی در قیامت در رنج کشیده 

فرماید طعامشان از ضریع اسـت  می   قرآن   2توضیح داده شود. 

بـرد. در  کند، نه گرسنگی را ازبین می که نه انسان را فربه می 

یک معنی لغوی آن    3ای آمده است؛ روایت برای ضریع معانی 

در ذیل آیه شـریفه، حضـرت   4خار تلخِ بدبوی متعفن است. 

فرمود آدم، اجوَف است؛ یعنی توخالی است و مجبور اسـت  

 
 ناراً حامیَِةً * ت سْقى  و ج وهٌ یَوْمَئِذ  خاشِعةٌَ * عامِلَةٌ ناصبَِةٌ * تَصلْى﴿.  1

ی غنْی  ی سْمِن  وَ لا  لَه مْ طعَامٌ إِلاَّ منِْ ضَریع  * لا  لیَسَْ  آنیَِة  *   مِنْ عیَْن  

 . 7 - 1؛ سوره غاشیه، آیات ﴾مِنْ ج وع  

2« اللَّهِ.  عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  حنََان   أَمْ   عَنْ  النَّاصِب  صلََّى  ی بَالِی  لاَ  قَالَ:  أنََّه  

فیِهمِْ    زنََى نَزَلتَْ  الْآیَة   هذَِهِ  تَصلْى﴿وَ  ناصبَِةٌ  حامیَِة  عامِلَةٌ  «؛  ﴾ ناراً 

 . 160، ص8، جالکافی

،  2، جتفسیر القمی«؛  عَرَ   أَهْلِ النَّارِ وَ ماَ یَخْر ج  مِنْ ف ر وجِ الزَّوَانِی. »3

 . 418ص

 . 364، ص4، ج مجمع البحرین. 4



 165        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

نـه اینکـه ]از    1خـورد؛ که بخـورد و در جهـنم ضـریع را می 

نْ  ﴿ خوردن ضریع[ لذت ببرد؛ بلکه مجبور است بخـورد.   مَِّ

ُْقُوا ماءً حَميماً فَقَطََّ   ﴿ خورد؛  چرك و خون می   2﴾ غِسْلينٍ

ریـزد  هم می خورد،[ درونش را به ]آب جوش می   3﴾ أَمْعاءَهُمْ

 
سَأَلَه  عَنْ    أَنَّ الأَْبْرَشَ الکَْلبِْیَ  )عهما(  عَنْ أَبِی جَعْفَر  م حمََّدِ بنِْ علَِی . »1

قَالَ ت بَدِّل  الْأَرضْ     ﴾ یَومَْ ت بَدَّل  الأَْرضْ  غَیْرَ الْأَرضِْ ﴿قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

النِّقْی کَخ بْزَةِ  تَک ون   یَفْر غَ   بِأَرضْ   حتََّى  منِْهاَ  النَّاس   قَالَ    یَأْک ل   الْحسَِاب  

أَب و جَعفَْر  الأَْکْلِ قَالَ  لَفِی ش غ ل  عنَِ  یَوْمَئِذ   النَّاسَ  ه مْ فِی    الْأَبرَْش  إِنَّ 

أَصحْاب  النَّارِ أصَْحابَ   وَ نادى﴿النَّارِ أشََدُّ ش غ لاً فَقَدْ قَالَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ 

الجَْنَّةِ أَنْ أفَِیض وا عَلیَنْا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزقََک م  اللَّه  قال وا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَه ما  

الْکافِرِینَ الضَّرِیعَ   ﴾ علََى  یَأْک ل ونَ  النَّارِ  فِی  ه مْ  الْحَمیِمَ   وَ  یَشْرَب ونَ   وَ 

فَکیَْفَ بِهِمْ عنِْدَ الْحِسَابِ إِنَّ ابْنَ آدَمَ خ لِقَ أَجْوَفَ لاَ ب دَّ لَه  مِنَ الطَّعَامِ وَ  

 . 109، ص 2، جدعائم الاسلام«؛ الشَّرَابِ 

إِلاَّ مِنْ غِسْلین  ﴿.  2 الیَْوْمَ هاه نا حَمیمٌ * وَ لا طَعامٌ  لهَ   ؛ سوره  ﴾فَلیَسَْ 

 .  36و  35حاقه، آیات 

الَّتی ﴿.  3 الْجنََّةِ  أنَْهارٌ    مثََل   ماء  غَیْرِ آسِن  وَ  المْ تَّق ونَ فیها أنَْهارٌ مِنْ  و عِدَ 

مِنْ   أنَْهارٌ  وَ  للِشَّارِبینَ  لَذَّة   خَمْر   مِنْ  أنَْهارٌ  وَ  طعَْم ه   یتََغَیَّرْ  لَمْ  لبََن   مِنْ 

ه وَ   کَمَنْ  الثَّمرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ  فیها مِنْ ک لِّ  لهَ مْ  عَسَل  م صَفًّى وَ 
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]در همین آیـه،[   قرآن خورد. اتفاقاً کند ولی می و متلاشی می 

-کند؛ بهشت متقین را توضیح مـی این دو فضا را مقایسه می 

ةِ  ﴿  دهـد: دهد و جهنمِ مقابلش را هم توضیح می  لُ الْجَنََّّ مَثََّ

ِْنٍ وَ أَنْهار  مِنْ لَبَنٍ    الَّتي  وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أَنْهار  مِنْ ماءٍ غَيْرِ آ

نْ   لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهار  مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ وَ أَنْهَّار  مَِّ

مْ   عَسَلٍ مُصَفًّا وَ لَهُمْ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَغْفِرَة  مِنْ رَبِّهَِّ

ُْقُوا ماءً حَميماً فَقَطََّ  أَمْعَّاءَهُمْ ؛  ﴾ كَمَنْ هُوَ خالِد  فِي النَّارِ وَ 

زندگی کردند   اکرم هایی هستند که ذیل ولایت نبی متقین آن 

و در مقابلش هم ]کسانی هسـتند کـه[ ذیـل ولایـت اولیـاء  

هستند؛     ﴾ مَنْ هُوَ خالِد  فِي النَّارِ﴿ ها  طاغوت زندگی کردند. آن 

جهـنم، محـی     1«؛ النَّةارُ  مُحَمَّدٍ هِيَ  وَلَايَةُ عَدُوِّ آلِفرمود: » 

 
← 

أَمعْاءَه مْ فَقَطَّعَ  حَمیماً  ماءً  وَ س ق وا  النَّارِ  فِی  آیه  ﴾خالِدٌ  ؛ سوره محمد، 

15 . 

1« ابْنِ  .  عَنِ  مَرفْ وعاً  ر وِیَ  الظاهرة  الآیات  تأویل  و  الفوائد  جامع  کنز 

الحَْلبَِیِّ )عنَ أبی عبَد الله  الی أن قال( قَالَ    أَبِی ع مَیْر  عَنْ حَمَّاد  عَنِ 

السَّلَام   المْ تَّق ونَ ﴿  عَلیَْهِ  و عِدَ  الَّتِی  الْجنََّةِ  وَ    ﴾ مثَلَ   م حمََّد   آل   ه مْ  وَ 

فَالْأنَْهَار  رجَِالٌ    ﴾ فیِها أنَْهارٌ﴿  أَمَّا قَوْل ه    أشَیْاَع ه مْ ث مَّ قَالَ قَالَ أَب و جَعْفَر  



 167        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

و در مقابل    ولایت اولیاء طاغوت است که دشمنان نبی اکرم 

 حضرت هستند. 

کنـیم و  پس خیال نکنیم اگر ما با جهان رابطه برقرار مـی 

شود؛ بلکه ایـن فـرعِ یـک  سازیم، دوران درست می ابزار می 

ما با خـدای عـالم    رابطه بالاتری است. اول ]باید دید[ رابطه 

چطور و در کدام دستگاه است؟ اگر بنـای بنـدگی داریـد و  

شـوید؛ اگـر بنـای  مـی  اکـرم ایمان دارید، وارد دستگاه نبـی 

گیریم؛ اگر  بندگی نداریم، ذیل ولایت اولیاء طاغوت قرار می 

ذیل آن ولایت قرار گرفتید، آنجـا شـراب هسـت، خـوردن  

 
← 
قَوْل ه   آسِن  ﴿   وَ  قَوْل ه    ﴾ ماء  غَیْرِ  البَْاطِنِ وَ  مِنْ  ﴿  فَه وَ علَِیٌّ ع فِی  أنَهْارٌ  وَ 

طَعمْ ه  یتََغَیَّرْ  لمَْ  قَوْل ه    ﴾ لبََن   أمََّا  وَ  الْإِمَام   لَذَّة   ﴿  فَإنَِّه   خَمرْ   مِنْ  أنَهْارٌ  وَ 

شیِعتَ ه مْ   ﴾ للِشَّارِبیِنَ منِْه   یتََلَذَّذ   عِلْم ه مْ  قَوْل ه    فَإنَِّه   أمََّا  مِنْ  ﴿  وَ  مَغْفِرَةٌ  وَ 

 ﴾ کمََنْ ه وَ خالِدٌ فِی النَّارِ﴿  وَ أَمَّا قَوْل ه    فَإنَِّهاَ وَلَایَة  أَمِیرِ الْم ؤمْنِیِنَ  ﴾ رَبِّهِمْ

أَیْ إِنَّ الْم تیََقَّنَ کمََنْ ه وَ خَالِدٌ فِی وَلَایةَِ عَد وِّ آلِ م حَمَّد  وَ وَلَایَة  عَد وِّ آلِ  

أخَْبَرَ س بحَْانَه  عنَْه مْ  ث مَّ  النَّارَ  فَقَدْ دخََلَ  مَنْ دخََلَهاَ  النَّار   وَ  ﴿  م حَمَّد  هِیَ 

  .321، ص24، جبحار الانوار «؛﴾ س ق وا ماءً حمَیِماً فَقَطَّعَ أَمعْاءَه م 
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اش آلـوده اسـت. علمشـان  هست، علم هم هست؛ ولی همه 

 هم آلوده است. 

رِ الِْْنْسَّانُ﴿ فرمایـد:  می   قرآن  هِ إِلَّا  فَلْيَنْظَُّ بـه   1؛ ﴾ طَعامَِّ

گیریـد. حضـرت  طعامتان نگـاه کنیـد و ببینیـد از کجـا مـی 

چون ممکن    2گیرید. فرمودند ببینید علمتان را از چه کسی می 

است سرچشـمه علـم، ظلمـانی باشـد و ظلمـت در انسـان  

ممکن است علـم    آلودگی ایجاد کند و انسان را مشرك کند. 

هم نورانی باشد؛ پس اهل بهشت، علمشان هم نورانی است.  

أَنْهار  مِنْ   ﴿ ها در بهشتِ متقین  فرماید شراب بهشتی قرآن می 

[ فرمود:  ]ذیل این آیه، امام باقر   3است؛   ﴾ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ

باطن این خمـر، علـم   4«؛ يَتَلَذَّذُ مِنْهُ شِيعَتُهُمْ فَإِنَّهُ عِلْمُهُمْ» 

 
 . 24. سوره عبس، آیه 1

فَلیْنَْظ رِ  ﴿فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ    عَنْ أَبِی جعَْفَر    زَیْد  الشَّحَّامِ   عَنْ . »2

قَالَ ق لْت  ماَ طَعَام ه ؟ قَالَ عِلمْ ه  الَّذیِ یَأْخ ذ ه  عَمَّنْ    ﴾ طَعامِهِ  الْإنِْسان  إِلى 

 . 50، ص1، جالکافی«؛ یَأْخ ذ ه 

 . 15. سوره محمد، آیه 3

 روایت پیشتر گذشت. ؛ متن 321، ص24، جبحار الانوار. 4



 169        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

شوند؛ پس علمشان نور است؛  الامام است؛ غر  در لذت می 

خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِعِلْمُهُ نةُور  وَ كَلَامُةهُ   فِي  يَتقََلَّبُ الْمُؤْمِنُ» 

وگـذارش در وادی نـور اسـت؛ ورود و  همـه گشـت  1«؛ نُور 

طرف هـم  خروجش نورانی است؛ همه چیزش نور است. آن 

 شود ظلمات.  می 

پس ما دو دوران داریم: دوران اسلام و دوران جاهلیـت؛  

هـای  که همه دوران   اکرم ]دوران اسلام هم یعنی[ دوران نبی 

است. ]تمـام روابـ  و تعـاملات و    اکرم ، دوران نبی انبیاء 

رفتارهای ما، چه با خود و چه با جهان و چـه بـا دیگـران،[  

طـور  ذیل یکی از این ]دو دوران[ و دو دستگاه است. ]همین 

شـوند، ذیـل  هایی که بر محور ابـزار تعریـف می تمام دوران 

یکی از این دو دستگاه است؛ ]وقتی جایگاه این دو دسـتگاه  

توان از ابزار سخن گفت[؛ بله، انسـان بـرای  تصویر شد، می 

سـاز هـم  کنـد، دوران ارتباط با طبیعت، ابزار هـم تولیـد مـی 

کنـد، تحـول ابـزار در  هست، تغییرات اقتصـادی ایجـاد مـی 

 
 . 277، ص 1، جالخصال. 1
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کند، اما  ها تغییر ایجاد می مناسبات و رواب  اجتماعی و قانون 

گیرد. اینکه ما  این تحول ابزار، ذیل دستگاه بالاتری شکل می 

همه جهان را ذیل ایـن ابـزار تعریـف کنـیم ناشـی از نگـاه  

بِ﴿ محدود به جهان است؛ کسی که  اسـت   ﴾ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيَّْ

 کند. طور نگاه نمی این 

گوییم: در عصـر حضـرت و در دوران  تعبیردیگر ما می به 

ونَ  ﴿ کنـد؛  غیب در عالم مـا ظهـور پیـدا مـی  اکرم نبی  يُؤْمِنَُّ

وقتی آن کلمه غیب آمـد،     .2؛ اصلًا غیب یعنی امام ﴾ بِالْغَيْبِ

آید و ابزار مناسب خود را  عدلش و رفاهش و امنیتش هم می 

هـای مـا  آورد؛ البته ابزارش هم ممکن است این ابزار هم می 

نباشد؛ مگر در بهشت، این ابزارهـا هسـت؟  ]قطعـا نیسـت  

 
؛ ﴾وَ ی قیم ونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزقَنْاه مْ ی نْفِق ونَ  بِالْغیَْبِ   الَّذینَ ی ؤْمنِ ونَ﴿.  1

 . 3سوره بقره، آیه  

2« م حَمَّد   .  بْنَ  جَعْفَرَ  الصَّادِ َ  سأََلْت   قَالَ:  القَْاسِمِ  أَبِی  بْنِ  یَحیَْى  عَنْ 

الم * ذلِکَ الْکتِاب  لا رَیْبَ فیِهِ ه دىً  ﴿  )عهما( عنَْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ 

وَ الْغیَْب     فقََالَ المْ تَّق ونَ شیِعَة  علَِیٍّ  ﴾ لِلْم تَّقیِنَ * الَّذِینَ ی ؤْمنِ ونَ بِالْغیَْبِ 

 . 17، ص1، جکمال الدین«؛ فَه وَ الحْ جَّة  الْغَائبِ
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ب  وَ لَّ  ﴿ ولی[ بالاترین رفاه هم هسـت؛   نا فيهَّا نَصََّ لَّ يَمَسَُّّ

و  ]در آنجـا[ رنجـی هـم نیسـت. پـس    1؛ ﴾ ب يَمَسُّنا فيها لُغَُّ

؛  هـا هسـتند طور نیست که خیال کنیم ابزار، فقـ  همـین این 

طور در عصر ظهور،[ رواب  دیگری  ت و همین خیر، ]در بهش 

خواهم بگویم مثلًا ]ابزار آن دوران چیزی مثـل[  هست؛ نمی 

بحـث اسـت؛   الارض است. این هم در جای خود قابـل طی 

ولی ]در عصر ظهور[ اصلًا رواب  ما با جهان و رابطه جهـان  

اسـت،    اکـرم شود. کسی که در دستگاه نبـی با ما عوض می 

کند، ملکوت  وقتی با جهان و با عالم ملائکه ارتباط برقرار می 

گیرد؛ ملائکه بـا او ارتبـاط برقـرار  عالم در اختیار او قرار می 

شود. اگر هم ]کسی[  کنند؛ رزقش از عالم ملائکه نازل می می 

در عالم اولیاء طاغوت قرار گرفت، با شیاطین سـروکار دارد  

و قوای شیطانی در خدمت او هستند. در عالم، قوای شیطانی  

 ]هم[ هست. 

 
 . 35. سوره فاطر، آیه  1
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این قوای ]ملکوتی و[ شـیطانی در طبیعـت هـم هسـت؛  

شود، ولی دو دوران است؛ یکـی بـائر اسـت،  رویش پیدا می 

وا  أَ لَمْ﴿ یکی دائر.   راً وَ أَحَلَُّّ تر إِلَا الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفَّْ

داران،  ای از سـران و پـرچم عـده   1؛ ﴾ قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ

نعمت خدا را به کفر تبدیل کردنـد. نعمـت در اینجـا یعنـی  

نعمت ولایت. ]در روایات،[ مکرر ]»نعمت« به ولایت معنـا  

  نَحْةنُفرمودنـد: »  آمـده کـه امیرالمـؤمنین  کافی در  2شده[. 

مـا آن نعمتـی    3«؛ أَنعَْمَ اللَّهُ بِهَا عَلةَى عِبةَادِِ   النِّعْمَةُ الَّتِي 

هستیم که خدا بر بندگان خدا منـت گذاشـت. ایـن را ذیـل  

 
 . 28. سوره ابراهیم، آیه 1

باب أنهم علیهم السلام  ، »48، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 2

النعیم هو   نعمة الله و الولایة شکرها و أنهم فضل الله و رحمته و أن 

 «. الولایة و بیان عظم النعمة على الخلق بهم علیهم السلام 

المْ ؤْمنِیِنَ»  .3 أمَِیر   قَالَ  قَالَ  ن باَتَةَ  بْنِ  الْأَصبَْغِ  غیََّر وا    عَنِ  أَقْوَام   بَال   ماَ 

وَ عَدلَ وا عَنْ وَصیِِّهِ لاَ یتَخََوَّف ونَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِم  الْعَذاَب     س نَّةَ رسَ ولِ اللَّهِ

الْآیَةَ   هذَِهِ  تَلاَ  أحََلُّوا  ﴿ث مَّ  وَ  ک فْراً  اللَّهِ  نِعْمتََ  بَدَّل وا  الَّذِینَ  إِلَى  تَرَ  لمَْ  أَ 

جهَنََّمَ  البَْوارِ  دارَ  نَحنْ   ﴾ قَوْمَه مْ  قَالَ  الَّتِی  ث مَّ  علََى   النِّعْمَة   بِهَا  اللَّه   أنَْعمََ 

 . 217، ص1، جالکافی«؛ عبَِادِهِ وَ بنِاَ یَف وز  مَنْ فَازَ یَوْمَ الْقیَِامَةِ
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  1نعمـت اسـت.   دهم کـه چـرا امـام سوره تکاثر توضیح می 

  ؛ این نعمت را تبدیل به کفر کردند؛ امام ﴾ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴿ 

بـه    اکرم رفت و جای او چیز دیگری آمد. وقتی ولایت نبی 

-ولایت اولیاء طاغوت تبدیل شود، نعمت تبدیل به کفر مـی 

شود. وقتی این کار را کردند، چه اتفاقی افتاد؟ وقتی فضـا را  

؛ فضـای کفـر  ﴾ وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ﴿ فضای کفر کردند،  

است، دار الهـلاك اسـت، چیـزی در آن   ﴾ دارَ الْبَوارِ﴿ فضای  

روید. مثال آن در عالم، سـرزمین دائـر و سـرزمین بـائر  نمی 

خیز؛ در  زار است و سرزمینی هـم حاصـل است. زمینی شوره 

زمین بائر هرچه باران ببارد، فایده ندارد. ]ولی در زمین دائـر  

رویـد؛ پـس یکـی  نمکی هم باران ببارد، جنگـل مـی اگر[ نم 

ایـد در اذان و اقامـه  فضای دائر است، یکی فضای بائر. دیده 

«؛ هر دو  الصَّلَاةِ« و »حَيَّ عَلَى الفَْلَاحِ  عَلَى   حَيَّگویند: » می 

شود. باطنش همین است. محی  فلاح و  به ولایت تفسیر می 

-ها[ قوم خود را وارد  رویش، محی  ولایت حق است. ]آن 

 
 . 8؛ سوره تکاثر، آیه ﴾النَّعیمِ  ث مَّ لَت سْئلَ نَّ یَوْمَئِذ  عَنِ ﴿. 1
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یعنی    1﴾ جَهَنَّمَ﴿ کجاست؟    ﴾ دارَ الْبَوارِ﴿ کردند.    ﴾ دارَ الْبَوارِ﴿ 

لَوْنَها ﴿ البتـه  نقد است؛  الان وارد جهنم کردند؛ جهنم،   ؛  ﴾ يَصَّْ

یعنی مراتبی از جهنم ]هم[ هست که باید در برزخ و قیامت  

کمااینکه مراتبی از بهشت هم هسـت کـه تـا   ؛ وارد آن شوند 

وارد برزخ و قیامت نشویم، آن مراتـب از بهشـت بـرای مـا  

-هایی کـه وارد وادی ولایـت نبـی شود؛ ولی آن مشهود نمی 

انـد؛ خ لقشـان بهشـتی  شوند، الان وارد بهشت شده می  اکرم 

است؛ روابطشان بهشتی است؛ روابطشـان بـا عـالم، بهشـتی  

ها ارتباط بهشت اسـت؛ یعنـی عـالم  است؛ ارتباط عالم با آن 

آمَنُوا وَ    وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى ﴿ شود؛  ها مرتب  می ملائکه با این 

 2. ﴾ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ ارَْرْضِ

 
أَ لمَْ تَرَ إِلَى الَّذینَ بَدَّل وا نِعمَْتَ اللَّهِ ک فْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَه مْ دارَ البَْوارِ  ﴿.  1

 . 29و   28؛ سوره ابراهیم، آیه  ﴾* جَهنََّمَ یَصْلَونَْها وَ بِئْسَ الْقَرار  

اتَّقَوْا لفَتََحنْا عَلیَْهِمْ  وَ لَوْ أنََّ أَهلَْ الْق رى ﴿.  2 بَرَکات  مِنَ السَّماءِ    آمَن وا وَ 

الْأرَضِْ وَ لکنِْ کَذَّب وا فَأَخذَنْاه مْ بمِا کان وا یَکْسبِ ونَ ؛ سوره اعراف،  ﴾وَ 

 . 96آیه 



 175        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

اند ولی یکی از  ظاهر کنار هم نشسته حسب این دو آدم، به 

ای  گیرد، یکی از دست ملائکه. قوای باطنی دست شیاطین می 

کنند، قوای ملائکـه هسـتند و او را قـوای  که این را امداد می 

شیاطین. خدای متعال دسته خاصی از مؤمنین را با روح خود  

  ذیـل ایـن آیـه امـام   ؛ ﴾ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴿ کند:  تأیید می 

هـا  یعنی ملائکـه مؤیـد آن   2فرمود: این ]روح[، مَلَکی است؛ 

رَةِ﴿ هستند؛  در    3؛ ﴾ نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْْخَِّ

 
وَ  ﴿.  1 اللَّهَ  حاَدَّ  مَنْ  ی وادُّونَ  الْآخِرِ  الیَْومِْ  وَ  بِاللَّهِ  ی ؤْمنِ ونَ  قَوْماً  تَجِد   لا 

أ ولئِکَ   عَشیرَتهَ مْ  أَوْ  إِخْوانهَ مْ  أَوْ  أَبنْاءَه مْ  أَوْ  آباءَه مْ  کان وا  لوَْ  وَ  رسَ ولَه  

أَیَّدَه مْ   کتََبَ فی الْإیمانَ وَ  ی دخِْل ه مْ جنََّات  تَجْری    منِْه   بِر وح   ق ل وبِهِم   وَ 

أ ولئِکَ   عنَْه   رَض وا  وَ  عنَْه مْ  اللَّه   رضَِیَ  فیها  خالدِینَ  الأْنَْهار   تَحتِْهاَ  مِنْ 

 . 22؛ سوره مجادله، آیه  ﴾حِزْب  اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ ه م  المْ فْلحِ ونَ

قَالَ: ماَ مِنْ م ؤْمِن  إِلَّا وَ لقَِلبِْهِ   عَنْ أَبَانِ بْنِ تغَْلِبَ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ . »2

فیِهاَ  ینَْف ث   أ ذ نٌ  وَ  الْخنََّاس   الْوَسْوَاس   فیِهاَ  یَنْف ث   أ ذ نٌ  جَوْفِهِ  فِی  أ ذ نَانِ 

«؛ ﴾ منِْه   بِر وح    وَ أَیَّدهَ مْ ﴿  فیَ ؤَیِّد  اللَّه  المْ ؤْمنَِ بِالمْلََکِ فَذلَکَِ قَوْل ه    الْملََک  

 . 267، ص2، جالکافی

 الْحیَاةِ الدُّنیْا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ لَک مْ فیها ما تَشتَْهی  فِی  أَوْلیِاؤ ک مْ  نَحْن  ﴿.  3

 . 31؛ سوره فصلت، آیه ﴾أنَْف س ک مْ وَ لَک مْ فیها ما تدََّع ونَ
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ابـراهیم  بـن اند. در تفسیر علی کار مؤمن[ بوده دنیا هم ]کمک 

ما شیاطین را از شما    1«؛ كنّا نحرسكم من الشّياطين آمده: » 

 « بودیم. حفََظَةًکردیم؛ » دور می 

  بیت و اهل  اکرم پس مؤمن وقتی وارد وادی ولایت نبی 

و در دوران اسلام، ملائکه با او    اکرم شود، در فضای نبی می 

دلیل اسـت کـه  این کنند؛ رزقش هم ملکوتی است. به کار می 

خورد. وقتـی  حلال است. مؤمن در دنیا هم شراب طهور می 

کند. کـافر، در همـین  خورد، از شرك و غفلت پاکش می می 

خـورد؛ جـز  خورد؛ چرك و خون می می   ﴾ غِسْلينٍ﴿ دنیا هم  

-غفلت، جز شهوت و جز سیاهی برایش چیز دیگری نمـی 

خورنـد[؛ ولـی از بیـرون بـه  کننـد ]چـه می آورد. حس مـی 

 
1« استْقَام وا﴿.  ث مَّ  اللَّه   رَبُّناَ  قال وا  الَّذِینَ  أَمِیرِ   ﴾ إِنَّ  وَلَایَةِ  علََى  قَالَ 

أَلَّا تَخاف وا ﴿  قَالَ عنِْدَ الْمَوْتِ   ﴾ تتََنَزَّل  عَلیَْهِم  المَْلائکَِة ﴿  قَوله   الْم ؤمْنِیِنَ

فِی   أَوْلیِاؤ ک مْ  نَحْن   ت وعَد ونَ  ک نتْ مْ  الَّتِی  بِالْجنََّةِ  أَبْشرِ وا  وَ  تَحزَْن وا  لا  وَ 

أَیْ عنِْدَ   ﴾ وَ فِی الْآخِرَةِ﴿  الشَّیَاطیِنِ  مِنَ  قَالَ ک نَّا نَحْر س ک مْ  ﴾ الْحیَاةِ الدُّنیْا

تَدَّع ونَ ﴿  الْمَوتِْ  لَک مْ فیِها ما  أنَْف س ک مْ وَ  یَعنِْی   ﴾ وَ لَک مْ فیِها ما تَشتَْهِی 

 . 265، ص 2، جتفسیر القمی«؛ ﴾ ن ز لًا مِنْ غَف ور  رَحیِم ﴿فِی الْجنََّةِ 



 177        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

-ای می خودشان نگاه بیرونی ندارند. آن نگاه بیرونی، احاطه 

خواهد که آدم بتواند هر دو طرف را ببیند و بعد مقایسه کند؛  

-خواهد؛ ولی خودش عالم خودش را حس مـی اشراف می 

 کند. پس این عصر یعنی این.  

معنـای ورود بـه محـیر خسـارت و به  خسر.  3

 پذیرش عصر جاهلیت

لَفي ﴿ الِْْنْسانَ  که  ﴾خُسْرٍ  إِنَّ  خسر  معانی  از  دیگر  یکی  ؛ 

استفاده   روایات  بعضی  از  اعداء  شاید  شود، محی  ولایت 

خسر را خیلی به یک وصف توصیف نکنیم؛ یعنی   1است. 

می می خسارت  خسارت  که  است  درست  اما  کنند.  کنند 

 
عَنِ المْ فَضَّلِ بْنِ ع مَرَ قَالَ: سَألَْت  الصَّادِ َ جَعْفَرَ بْنَ م حَمَّد  )عهما(  . »1

جلََ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  إِنَ﴿  عَنْ  الْعَصرِْ    قَالَ  ﴾ خ سْر   لَفیِ   الْإنِْسانَ  وَ 

القَْائمِِ  ﴾ العَْصْر ﴿ خ ر وجِ  خ سْر ﴿،  عَصرْ   لَفِی  الْإنِْسانَ  یَعنِْی    ﴾ إِنَّ 

آمَن وا﴿أَعْدَاءنَاَ،   الَّذِینَ  بِآیاَتنِاَ،    ﴾ إلَِّا  الصَّالِحاتِ ﴿یَعنِْی  عَمِل وا  یَعنِْی   ﴾ وَ 

الْإِخْواَنِ،  بِالْحقَِ﴿  بِم وَاساَةِ  تَواصَوْا  بِالْإِمَامَةِ،    ﴾ وَ  تَواصَوْا  ﴿یَعنِْی  وَ 

 . 656، ص2، جکمال الدین «؛ یَعنِْی فِی الْفتَْرَةِ ﴾ بِالصَّبْرِ
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می خسارت  هستند.  چطور  خسر  محی   وارد  چون  کنند؟ 

شدن دارد، در کویر  ]مثل اینکه[ بذری را که استعداد گندم 

است؛   هلاك  محی   و  خسر  محی   این،  دارَ  ﴿بیندازید؛ 

است؛ هیچ چیزی در آن   ﴾دارَ الْبَوارِ ﴿است. جهنم،    ﴾الْبَوارِ

-شود؛ ولی اگر همین بذر را در سرزمین حاصلسبز نمی

می  رشد  بیندازید،  می  قرآنکند.  خیز  را  مثال  زند؛  همین 

بِرَبْوَةٍ﴿فرماید:  می جَنَّةٍ  باران  1؛﴾ كَمَثَلِ  مرتفعِ  گیرِ  سرزمین 

گیر که هرچه، حتی یک دانه هم آنجا بیفتد، به یک بوته  ابر

 .شودتبدیل می

پس ما دو فضا داریم: فضای خ سر و فضای رِبح؛ فضـای  

ربح، فضای ولایت الله است و فضای خسر، فضـای ولایـت  

اولیاء طاغوت است. ]در ایـن فضـای خسـر،[ همـة روابـ   

انسان، رواب  خاسر است. ]حتی[ رابطه انسان با خودش؛ ]با  

سازد  مگر کفار روی خودشان زحمـت  اینکه[ خودش را می 

 
مِنْ ﴿.  1 تثَبْیتاً  وَ  اللَّهِ  مَرضْاتِ  ابتِْغاءَ  أَمْوالهَ م   ی نْفِق ونَ  الَّذینَ  مثَلَ   وَ 

کمَثََلِ  لمَْ    أنَْف سِهِمْ  فَإِنْ  ضِعْفیَْنِ  أ ک لهَا  فَآتَتْ  وابلٌِ  أصَابهَا  بِرَبْوَة   جنََّة  

 . 265؛ سوره بقره، آیه ﴾ی صبِْها وابِلٌ فَطلٌَّ وَ اللَّه  بِما تعَْمَل ونَ بصَیرٌ



 179        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

-کشند؟  مگر خودشان را برای زندگی دنیا تربیت نمـی نمی 

کنند؟  مگر تعلیم ندارند؟  مگر با همـدیگر روابـ  حقـوقی  

الملـل ندارنـد؟  مگـر بـرای تنظـیم  ندارند؟  مگر نظـام بـین 

ها را  المللی ندارند؟  ]همه این های بین ارتباطات جهانی، نهاد 

اش خاسر است. مگر با جهان و تکنولـوژیِ  دارند ولی[ همه 

ترشدن ارتباط ندارند و هر روز هـم  تر و پیچیده گسترده به رو 

ها  شود؟  مگر ارتباط جهان با آن تر نمی شان پیچیده تکنولوژی 

هایشـان از عـالم طبیعـت  ت شـود؟  مگـر لـذ تر نمی پیچیده 

دوشـند و  شود؟  مگر از سینه دنیـا بیشـتر نمـی تر نمی متنوع 

ة ﴿ ،[ ولی نوشند؟  ]همه اینها هست نمی  بـاطن   1. ﴾ فَأُمُّهُ هاوِيََّ

نوشـند و در  دوشند و مـی این دنیا و این مادری که از او می 

ة ﴿ کنند،  دامنش پرورش پیدا می  اسـت؛ آتـش جهـنم    ﴾ هاوِيََّ

نَ  ﴿ است؛ محی  ولایت اولیاء طاغوت است.   ونَهُمْ مَِّ يُخْرِجَُّ

از    2. ﴾ النُّورِ إِلَا الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ

-اینجا، همنشین آتش هستند. این دامنی که بـر آن سـر مـی 

 
 . 9و   8؛ سوره قارعه، آیه ﴾وَ أمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوازین ه  * فَأ مُّه  هاوِیَةٌ﴿. 1

 . 257. سوره بقره، آیه 2
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دوشـند،  نوشـند و مـی شوند و می گذارند و در آن تربیت می 

وْلا ﴿   قرررآن ها به تعبیر  است. آن  ﴾ فَأُمُّهُ هاوِيَة ﴿ اش همه    لَّ مََّ

 هستند. ﴾ لَهُمْ

شود و هم خ سر. یک معنای  بنابراین هم عصر تعریف می 

ــن اســت کــه انســان در خســارت اســت؛ چــون   خســر ای

رٍ  لَفي ﴿ رود؛ هایش ازدست می سرمایه  یعنـی محـی ،    ﴾ خُسَّْ

و محی    اکرم محی  خسر است؛ کمااینکه محی  ولایت نبی 

محی  رشـد و پـرورش و فـلاح اسـت و    بیت ولایت اهل 

-روید و هیچ عملی در آنجا گـم نمـی همه چیز در آنجا می 

شود. اینجا هم محی  خسر است؛ یعنـی هـر عملـی کـه در  

وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ  ﴿ اینجا انجام دهید، عمل خاسر است؛  

دْهُ    كَسَرابٍ مْ يَجَِّ بِقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّا إِذا جاءَهُ لََّ

 
موَْلى ﴿.  1 لا  الْکافِرینَ  أَنَّ  وَ  آمَن وا  الَّذینَ  مَوْلَى  اللَّهَ  بِأنََّ  ؛ ﴾لَه مْ   ذلِکَ 

 . 11سوره محمد، آیه 



 181        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

َْريُ  الْحِسابِ   1؛ ﴾ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَ اللَّهُ 

رود  نماست ولی جلـو کـه مـی مثل سراب است؛ از دور آب 

گوید خدایا  من این همه کـار  بیند عملش هیچ است؛ می می 

طـور نیسـت و هـیچ  دهند که ایـن کردم  ولی به او نشان می 

حَتَّا إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً  ﴿ اند: چیزی برای او کم نگذاشته 

کند ولـی  اش را پر می ؛ پیمانه ﴾ وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ

اش سراب است؛ چون عمل او در محی  خاسر  بیند پیمانه می 

 واقع شده است.  

  2جا که در آیه ظلمـات پس محی  خاسر کجاست؟ همان 

جا که  توضیح داده شده است. محی  نورانی کجاست؟ همان 

توضیح داده شـده اسـت. در آیـه بعـد از آیـت    3در آیه نور 

هُ  ﴿ جا توضیح داده است؛  الکرسی هم هر دو را با هم یک  اللََّّ

 
بِقیعَة  یَحْسبَ ه  الظَّمْآن  ماءً حتََّى إِذا    وَ الَّذینَ کَفرَ وا أَعمْال ه مْ کسََراب  ﴿.  1

سَریع   اللَّه   وَ  حِسابَه   فَوفََّاه   عنِْدَه   اللَّهَ  وَجَدَ  وَ  شیَْئاً  یَجِدْه   لَمْ  جاءَه  

 . 39؛ سوره نور، آیه ﴾الْحِسابِ

 . 40. سوره نور، آیه  2

 . 35. سوره نور، آیه  3
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ذينَ   ورِ وَ الََّّ ا النَُّّ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلََّ

  1.﴾ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَا الظُّلُماتِ

همه ارتباطات، تکنولوژی، ارتباط انسان با جهـان، جهـان بـا  

ها بـا همـدیگر، ذیـل ایـن دو دسـتگاه  انسان و ارتباط انسان 

  إِنَّ الِْْنْسَّانَ لَفَّي ﴿ است. همه چیز در آنجـا خاسـر اسـت؛  

هـایی کـه  ها خاسرند جز یک دسته؛ جز آن همه آدم   ﴾ خُسْرٍ

-و اهل   اکرم خودشان را به محی  ربح که محی  ولایت نبی 

است برسـانند؛ توحیـد آنجاسـت؛ ایمـان آنجاسـت.    بیت 

را کلی معنا کنیم؟ خیر؛    ﴾ آمَنُوا ﴿ هم یعنی همین. آیا    ﴾ آمَنُوا ﴿ 

وا ﴿ برود؛ اگر نرفـت،  بیت و اهل   اکرم باید دنبال نبی    ﴾ آمَنَُّ

 نیست. 

 عمل صالحو  ایمان، وادی اکرمعصر نبی. 4

این    ﴾آمَنُوا﴿ به  را  خود  باید  انسان  نیست؛  مبهمی  چیز 

برساند؛   ولایت  این.    ﴾آمَنُوا﴿محی   عَمِلُوا  ﴿یعنی  وَ 

 
 . 257. سوره بقره، آیه 1



 183        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

آن﴾الصَّالِحاتِ عمل؛  همه  اهل  باید  این  وقت  باشد.  هم  ها 

می که  است  اهلانحراف  اگر  دوست    بیتگویند شما  را 

طور نیست. ایمان، عمل  داشتید، عمل لازم نیست  خیر؛ این

ولایت،  می محی   محی  ولایت شد،  وارد  که  کسی  آورد. 

می را  خود  با  متناسب  این  عمل  که  ندارد  امکان  خواهد. 

آفرین نباشد. کسی که وارد جنت شد و قلبش  محی ، عمل

کند؛ عملش  در بهشت قرار گرفت، الان در بهشت کار می

وسیع دقیقبسیار  و  ترك  تر  یک  برای  گاهی  لذا  است؛  تر 

می شده، سخت  وارد  محی   این  در  که  کسی  بر  -اولی، 

وجه بیاورد؛ بهترین    گیرند؛ او همه اعمال صالح را باید به

خواهند در این محی  بمانند، باید تواصی به صبر و اگر می

خصوص قبل از عصر ظهور. تا به  حق هم داشته باشند؛ به

عصر ظهور نرسیدیم، باید همدیگر را توصیه کنیم؛ باش تا  

 شویم. صبح دولتش بدمد. اگر این را نداشتیم، خاسر می

هایی که اهل ایمان، اهل عمل و اهل تواصـی نیسـتند،  آن 

خصوص در این دوران تا قبل از ظهـور، خیلـی خسـارت  به 

إِنَّ  ﴿ شـوند؛  راحتی وارد عصر دوران خسارت می کنند. به می 
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های موازی فیزیک  خواهم از جهان . نمی ﴾ خُسْرٍ  الِْْنْسانَ لَفي 

بگویم. واقعاً دو جهان هست؛ جهان نـور و جهـان ظلمـت.  

انسان وارد یکی بشود، خاسر است؛ وارد یکی دیگر بشـود،  

 رابح است. این، توضیح خسارت و ربح ]در[ ذیل اوست.  

کـس  داد، هیچ اگر خدای متعال به ما فطرت توحیدی نمی 

کرد؛ گندم اگر آدم نشود کـه خسـارت نکـرده  خسارت نمی 

ایم. اگر خـدای  است. بلکه ما اگر آدم نشویم، خسارت کرده 

فرستاد،  فرستاد و ولی نمی نمی   قرآن فرستاد و  متعال نبی نمی 

خسارتی نبود؛ ولی وقتی راه باز است و سرمایه هست و نیاز  

هست و معیار هست و فضای نورانی هم هست، کسـی کـه  

-وارد این فضا نشود خاسر است. تنها چیزی که موجب می 

های انسان بـه فعلیـت برسـد، ایـن محـی   شود همه سرمایه 

های  . سرمایه بیت و اهل  اکرم است؛ یعنی محی  ولایت نبی 

رسـد. آیـا  انسان بیرون از این محی  ولایت به فعلیـت نمـی 

انسان باید موحد شود؟ آیا باید به توحید و به قرب برسـد؟  

اند؟  بله. آیا این نیاز انسان است؟ آیا این سرمایه را به ما داده 

اند؛ ولی باید وارد این محی  شـد تـا  بله؛ امکانش را هم داده 
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ها به فعلیت برسد؛ اگر وارد محی  نشدی، همـه  این سرمایه 

 رود. ها ازدست می این سرمایه 

و   اکـرم پس بنا شد ما دورانی داشته باشیم که دوران نبی 

فضای دین ایشان و پرتو وجودی ایشان اسـت. اگـر کسـی  

نشـد، هـر عملـی    بیت و اهل   اکرم وارد فضای ولایت نبی 

بکند، عمل صالح نیست. ایمان یعنی ورود به این فضا. مؤمن  

  بیـت و اهـل  اکـرم کسی است که وارد محی  ولایت نبـی 

شود. آنجا محی  ایمان بالله است. بیـرون از آنجـا، ایمـان  می 

ایمـان فرمانـده    1کنند. در حدیث عقـل و جهـل، تقسیم نمی 

  اکـرم بود. اگر کسی از محـی  ولایـت نبـی  اکرم لشکر نبی 

وا ﴿ کنند.  بیرون رفت، در آنجا ایمان تقسیم نمی  یعنـی    ﴾ آمَنَُّ

. وقتـی آنجـا  بیـت و اهـل   اکرم ورود به محی  ولایت نبی 

شـود. حـالا بایـد  وقت عملش عمل صالح مـی وارد شد، آن 

 
 . 21، ص 1، جالکافی. 1
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هُ﴿ عمل کند.   الُِ  يَرْفَعَُّ رفعـت مـا در وادی    1؛ ﴾ وَ الْعَمَلُ الصََّّ

اشتباه است کسی خیال کنـد   2ولایت، با اعمال صالحه است؛ 

رساند. شریعت تـا  جایی می تنهایی[، آدم را به که شریعت ]به 

واقع نشـود، اصـلًا عمـل صـالح    اکرم در محی  ولایت نبی 

-نیست؛ حتی اگر نماز باشد  وقتی وارد محی  ولایـت نبـی 

وا وَ  ﴿ شوند عمل صـالح؛  ها می وقت این شدید، آن  اکرم  آمَنَُّ

شـود  . اگر وارد این محی  هم شدید، نمـی ﴾ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

توان گفت: من ایمان دارم پس شـریعت  بدون عمل بود. نمی 

تـوان گفـت:[ مـن  لازم نیست یا شریعت کافی است. ]نمـی 

گیرم و به پیغمبـر و امـام  خوانم، روزه می بلدم، پس نماز می 

 
وَ  ﴿.  1 الطَّیِّب   الکَْلمِ   یَصْعَد   إِلیَْهِ  الْعزَِّة  جَمیعاً  فلَِلَّهِ  العِْزَّةَ  ی رید   کانَ  مَنْ 

الصَّالِح   وَ    یَرفَْع ه    الْعمََل   شدَیدٌ  عَذابٌ  لَه مْ  السَّیِّئاتِ  یَمْک ر ونَ  الَّذینَ  وَ 

 . 10؛ سوره فاطر، آیه ﴾مَکْر  أ ولئِکَ ه وَ یبَ ور 

إِلیَْهِ  ﴿فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    عَنْ عَمَّار  الْأسَدَِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ . »2

وَلَایتَ نَا أَهْلَ البْیَْتِ وَ أَهْوَى   ﴾ یَرفَْع ه   الطَّیِّب  وَ الْعمََل  الصَّالحِ   یَصْعَد  الکَْلمِ  

عَملًَا لَه   اللَّه   یرَفَْعِ  لمَْ  یتََوَلَّناَ  لمَْ  فَمنَْ  صدَْرِهِ  إِلَى  جالکافی«؛  بِیَدِهِ   ،1  ،

 . 430ص
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نیاز ندارم. اصلًا اگر در آن محی  قرار گرفتید، عمـل صـالح  

آورد. ]بیرون از این محی [ عمل صالح نیست کـه  رفعت می 

رفعت بیاورد؛ لذا نماز چهارهزارسالة ابلیس، کـه دو رکعـت  

آن چهارهزار سال طول کشید، اصلًا عمـل صـالح نیسـت و  

عمل صالح، عمـل در محـی  ولایـت    1آورد. رفعتی هم نمی 

 
اللَّهِ.  1 عبَْدِ  أبَِی  عَنْ  ز رَارَةَ  تعََالَى    قَالَ   »عَنْ  وَ  تبََارَكَ  اللَّه   أَعطَْى  لَمَّا 

إِبْلیِسَ ماَ أَعْطاَه  مِنَ الْق وَّةِ قَالَ آدَم  یاَ رَبِّ سَلَّطتَْه  علََى و لْدِی وَ أَجْرَیتَْه   

أَعْطیَتَْه  مَا  أَعْطیَتَْه   وَ  الْع ر و ِ  فِی  الدَّمِ  فقََالَ    -مَجْرَى  لِو لْدیِ  وَ  لِی  فمَاَ 

قَالَ یاَ رَبِّ زِدنِْی   سنََة  بِعَشَرَةِ أَمثَْالهَِالَکَ وَ لِو لْدكَِ السَّیِّئَة  بِوَاحِدَة  وَ الْحَ 

إلَِى حیِنِ   مبَْس وطَةٌ  التَّوْبَة   الْح لْق ومَقَالَ  النَّفسْ   زِدنِْی    یبَلْ غ   رَبِّ  یاَ  فقََالَ 

أَغْفِر  حسَبِْیقَالَ  قَالَ  أ بَالِی  لَا  وَ  ق لْ    فِدَاكَ قَالَ  ج عِلْت   لَه   ذاَ    ت   بِماَ 

نْه  شَکَرَه   ء  کَانَ مِاستَْوْجَبَ إِبْلیِس  مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطاَه  ماَ أَعْطاَه  فقََالَ بِشَیْ

عَلیَْهِ مَ  اللَّه   وَ  فِدَاكَق لْت   ج عِلْت   منِْه   کَانَ  فِی   ا  رَکعََه ماَ  رکَْعتَیَْنِ  قَالَ 

أَرْ آلَافِ سنََة «؛  السَّمَاءِ فِی  القمیبَعَةِ  . همچنین در  42، ص1، جتفسیر 

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ  ﴿  ( وَ أَمَّا قَوْل ه  :قال  »)عَن أمَیرِ الم ؤمنِینَروایت آمده:  

كُفْرانَ  فَلا  مُؤْمِن   هُوَ  وَ  قَوْل ه    ﴾ لسِعَیِْهِ  الصَّالِحاتِ  لمَِنْ  ﴿  وَ  لَغفََّارٌ  إنِِّی  وَ 

اهتَْدى ث مَّ  آمَنَ وَ عَملَِ صالِحاً  مَعَ    ﴾ تابَ وَ  إِلَّا  ی غنِْی  لاَ  ک لَّه   ذَلِکَ  فَإِنَّ 
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← 

مِمَّا   بِالنَّجاَةِ  الْإِیمَانِ کَانَ حَقیِقاً  اسْم   ک لُّ مَنْ وقََعَ عَلیَْهِ  لیَسَْ  الِاهتِْدَاءِ وَ 

اعتِْرَافهَِا   مَعَ  الیَْه ود   لنََجَتِ  کذََلِکَ  ذَلِکَ  کَانَ  لَوْ  وَ  الْغ وَاة   بِهِ  هلََکَ 

إِبْلیِسَ مِنْ  بِالْوَحْدَانیَِّةِ  الْم قرِِّینَ  سَائِر   نَجاَ  وَ  بِاللَّهِ  إِقْرَارِهاَ  وَ   بِالتَّوْحیِدِ 

بِقَوْلهِِ   ذَلِکَ  اللَّه   بیََّنَ  قَدْ  وَ  الْک فْرِ  فِی  د ونَه   لمَْ  ﴿فَمَنْ  وَ  آمَن وا  الَّذِینَ 

م هتْدَ ونَ  ه مْ  وَ  الْأمَنْ   لَه م   أ ولئِکَ  بِظ لْم   إِیمانَه مْ  بِقَوْلِهِ   یَلبِْس وا  الَّذِینَ    وَ 

ق ل وب ه مْ ت ؤْمنِْ  لمَْ  وَ  بِأفَْواههِمِْ  آمنََّا  منََازِل     ﴾ قال وا  وَ  حَالاتٌ  للِْإِیمَانِ  وَ 

إِیمَان   وَجْهیَْنِ  علََى  یَک ون   قَدْ  الْإِیمَانَ  أَنَّ  ذلَِکَ  مِنْ  وَ  شَرْح هاَ  یَط ول  

بِالْقَلْبِ وَ إِیمَان  بِاللِّسَانِ کَماَ کَانَ إِیمَان  المْ نَافِقیِنَ علََى عَهْدِ رسَ ولِ اللَّهِ  

لمَْ ت ؤْمِنْ   لَمَّا قَهرََه مْ بِالسَّیْفِ وَ شمََلَه م  الْخَوفْ  فَإنَِّه مْ آمَن وا بأَِلسْنِتَِهِمْ وَ 

ق ل وب ه مْ فَالْإِیمَان  بِالْقَلْبِ ه وَ التَّسْلیِم  لِلرَّبِّ وَ مَنْ سَلَّمَ الأْ م ورَ لِمَالِکِهاَ لمَْ  

أَکْثَر    استْکَْبَرَ  لِآدمََ وَ  السُّج ودِ  إِبْلیِس  عَنِ  استْکَْبَرَ  أَمْرِهِ کمَاَ  یَستْکَْبِرْ عَنْ 

ینَْفَعْ إِبْلیِسَ ذَلِکَ   لمَْ  التَّوْحیِد  کَماَ  ینَْفَعْه م   أنَبْیَِائِهمِْ فَلَمْ  الْأ مَمِ عَنْ طاَعَةِ 

عَام  وَ لَمْ ی رِدْ بهِاَ    السُّج ود  الطَّوِیل  فَإنَِّه  سَجَدَ سَجْدَةً واَحِدَةً أَرْبعََةَ آلَافِ 

وَ  الصَّلاَة   تنَْفَع   لاَ  فَلِذَلِکَ  النَّظِرَةِ  مِنَ  التَّمْکیِنِ  وَ  الدُّنیْاَ  ز خْر فِ  غَیْرَ 

الْحقَ   -الصَّدَقَة   ط ر  ِ  وَ  النَّجاَةِ  سبَیِلِ  إلَِى  الِاهتِْدَاءِ  مَعَ  ، الاحتجاج«؛  إِلَّا 

 . 247، ص1ج



 189        و ادله آن رویکرد سوم گفتار چهارم:

 

است. اگر کسی بیـرون از محـی  ولایـت الله عمـل کـرد و  

گفت: »خدایا  من ولایت تو را قبول ندارم و ولایـت اولیـاء  

خوانم «  طاغوت را قبول دارم، ولی هرچه تو بگویی نماز می 

خورد؟  نماز، مسیر تقرب خـدای  این نماز او، به چه درد می 

متعال در درون وادی ولایت ]ولیّ خدا[ است. وادی ولایت،  

وادی تقرب است. صراط مستقیم، صراط محبـت و معرفـت  

است. ]صرف ورود به وادی ولایت هم بدون عمل[ کفایـت  

الِحاتِ﴿ کند؛ نمی  وا الصََّّ الِحاتِ﴿ . ﴾ آمَنُوا وَ عَمِلَُّ وا الصََّّ   ﴾ عَمِلَُّ

اسـت؛ لـذا ایـن    بیت و اهل   اکرم شریعتِ ذیل ولایت نبی 

رسـاند  شریعت ازطریق این ولایت، ما را به خدای متعال می 

کند. از دست خـدای متعـال، کـه  و به سرچشمه نزدیک می 

-ها بر ما نازل مـی است، همه رحمت   اکرم همان دست نبی 

 شود. 

سوره تکاثر هم ادامه همین مسئله است. خلاصة سـوره،  

را   ﴾ بِسْمِ اللَّهِ﴿ ؛ معنی ﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ﴿ این است:  

؛ خدای  ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ * حَتَّا اُرْتُمُ الْمَقابِرَ﴿ عرض کردیم.  

طلبی، شما را از هـدف  فرماید تکاثر و افزون متعال اجمالًا می 
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مشغول کرده است. »لهو« یعنی آن چیزی که مـا را از هـدف  

؛  ﴾ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ * حَتَّا اُرْتُمُ الْمَقَّابِرَ﴿ کند.  مهم مشغول می 

تاآنجاکه به دیدار قبرها رفتید. یک معنایش این است کـه تـا  

قـدر مشـغول بـه  کند[. ایـن زمان مرگتان ]شما را مشغول می 

کردن و علـم  کردن و مال جمع جمع   افزایی و پول تکاثر و هم 

ها شدید کـه از آنچـه بایـد بـه او  کردن و تفاخر به این جمع 

بودید غافل گشتید تا اینکه به قبر رسـیدید. بعـد  مشغول می 

َْوْفَ تَعْلَمُونَ﴿ فرماید:  می  َْوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ  ؛ دو  ﴾ كَلاَّ 

هـا  تـدریج در مسـیر خـود بـه آن تا علم هست که شـما بـه 

وقـت  رسید؛ یکی در برزخ اسـت و یکـی در قیامـت. آن می 

ها نبوده است. ایـن  ها برای این بازی فهمید که این نعمت می 

کنیــد  تکــاثر، تکــاثر غلطــی بــوده اســت. قــبلش خیــال مــی 

ها هسـتید و اصـلًا مسـیر درسـت را شـما  ترین آدم پیشرفته 

َْعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ  ﴿ روید   می  الَّذينَ ضَلَّ 

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ * لَتَرَوُنَّ  ﴿   1. ﴾ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً

 
 . 104. سوره کهف، آیه 1
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؛ اگر به مرحله علم الیقین برسید، این دو عالَمی را  ﴾  الْجَحيمَ

شـوید الان  هـا مـی که پیش روی شماسـت و بعـداً وارد آن 

؛ یـک مرحلـه،  ﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقَّينِ﴿ خواهید دید؛ ولی 

توانـد  مرحله علم الیقین به قیامت است که در همین دنیا می 

حاصل شود؛ اما مرحله عین الیقین که دیدن در قیامت است،  

؛  ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعَّيمِ﴿ شود. در قیامت حاصل می 

کنند. کلید  یک نعیمی هست ]که درباره آن[ از شما سؤال می 

همه بحث سوره، همین است. یک نعیمی هست که ما بایـد  

به او مشغول باشیم و تکاثر موجب غفلت ]ما از آن[ شـده و  

فهمیم؛ مگر کسـانی کـه اهـل  تا وارد قیامت هم نشویم، نمی 

 جا ببینند. علم الیقین شوند و بتوانند آن عالم را در همین 

فرمــود ولایــت    ایــن نعــیم چیســت؟ در روایــت، امــام 

این همان بحث قبلی است. اگر کسی از آن نعمـت    1ماست. 

اش تکاثر است. تکاثر، آدم را نجـات  غافل شد، بقیه ]اعمال[ 

افزایی امکانات،  دهد؛ ولو اینکه به دوران تجدد برسد. هم نمی 
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؛ همـه  ﴾ أَلْهَّاكُمُ التَّكَّاثُرُ﴿ کند.  خسارتِ انسان را جبران نمی 

شود تکاثر؛ ایـن تکـاثر، نـه هـدف اسـت، نـه  دنیای آدم می 

بخش. این حقیقت در مسـیر آینـده بـرای آدم روشـن  نجات 

شود؛ ولی ما باید قبل از آن به علم الیقین برسیم تا بفهمیم  می 

 که این تکاثر موجب خسارت است. 


